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ــــوان عضــویت  فــراخــ

 
همکاران پرتوان آموزش ابتدایی، سلام و خدا قوت.رشد آموزش ابتداییدر جمـــع پدیدآورندگان 

همــه ى ما بى  ترديــد آموزگاران بســیاری را مى شناســيم كه در پــرورش و آموزش 

دانش آموزان خــود روش هایی هنرمندانه و ایده هایی ناب دارند. اگر شــما از این 

دسته از همکاران هستید، این فراخوان برای شماست!

 مجله ی رشــد آموزش ابتدایی برای دوره ی تحصیلی جدید در سال 14۰3، در صدد 

اســت آموزگاران نوآور و دارای ایده را معرفی کند. اگر برای یکی از اهداف آموزشــی و 

تربيتی دوره ى ابتدایی ایده ای دارید یا برای آموزش یک درس از کتاب درســی روش 

موفقــی را پیاده می کنید یا موضوعی را برای آموزش به ســایر همکاران مناســب 

می دانید و…، دســت به کار شوید؛ یادداشتی بنویسید، عکس یا فیلمی بگیرید، 

به دفتر مجله بفرســتيد و مــا را در جریان آن بگذارید. تجربه ها و خاطرات شــما 

ارزشمندند و حیف است آن ها را به اشتراک نگذارید. شما مى توانيد از اين طريق 
با دفتر مجله مرتبط شوید:

وبگاه: www.roshdmag.irشماره ى تماس مستقيم دفتر مجله: 88839178 ـ  ۰21
ebtedayi@roshdmag.ir :رايانامه

پيام رسان شاد:    

من معلّم هستم 
هر شب از آینه ها می پرسم: 
به کدامین شیوه، وسعت یاد خدا را بکشانم به کلاس؟ 
بچه ها را ببرم تا لب دریاچه ی عشق؟ 
غرق دریای تفکر بکنم؟... 

من معلم هستم... 
» فریدون مشیری« 
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معلم شهید فائزه رحیمی، شهید حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان

کاری از فعالان حوزه ی تعلیم و تربیت
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20 گام هاي خودیادگیري | دکتر سارا سلیمی نمین، دکتر آمنه سلیمی نمین

22 آموزش کمـتازیا | ژارمن يولید سن ونسان
24 آموزش و تحرك | سحر زماني بلیوندي

26 یادگیري باارزش | معصومه مسلمی اجارستاقی
28 بازی و تمـرکز | فاطمه قاسمی، مهوش افروغ

30 کنترل دروني | عاطفه هاشمی پناه
32 میم مثل معلم | اعظم لاريجاني

34 رشد با رشد | سیده فاطمه موسوی تبار، سهیلا محسنی
36 جنبش جهاني محیط زیستي | فاطمه شیخ محسنی، مجتبی محرابی

38 باداها و مباداهاي معلمي | معصومه همت زاده
40 تأثیر کلام مثبت | سمیه سوراني

41 از نگاه خفاش | آزاده طوسی طبیبی
42 برنشاندن نهال خواسته | زهرا كوراوند

43 چتر کلمات | معصومه هدايتي
44 همـراه با رشـد | محمدرضا رشیدي

46 در انتظار نامه اي از آسمان | حمیده رسولي
48 تو مرا باز رساندی به یقیـنم | الهه ديمي

مدیر مسئول: محمدصالح مذنبی 
سردبیر: مهدي رضایي 

شورای برنامه ریزي:  دكتر فاطمه وجداني، دكترمعصومه فرهوش، 
مریم پراكنده، امیر ذوقی، محمد سبحانی

مدیر داخلی: مریم شهرآبادي
  ویراستار: زهرا نظام الدیني

مدیر هنری: كوروش پارسانژاد
طراح گرافیك: مجتبی زند
دبیر عكس: اعظم لاریجاني
تصویر گر: حسین یوزباشي

  نشانی دفتر مجله: تهران، ایرانشهر شمالی، پلاك 270 
تلفن :88839178 ـ 021

9 ـ 88831161 ـ 021 )داخلی 511(
نمابر: 88301478 ـ 021

      www.roshdmag.ir :وبگاه
@roshdmag :پیام رسان شاد

ebtedayi@roshdmag.ir :رایانامه
چاپ و توزیع: شركت افست

صندوق پستی امور مشتركین: 15875/3331
تلفن امور مشتركین: 88867308 ـ 021

قابل توجه نویسندگان و مترجمان، مقاله ای كه برای درج در مجله می فرستید:   با اهداف و  رویكردهای آموزشی- تربیتی و فرهنگی این مجله 
مرتبط باشد.   قبلاً در جای دیگری چاپ نشده باشد.   در حد 1000 كلمه و خلاصه اي علمي-آموزشي باشد.    روان و از نظر دستور زبان 

فارسی درست باشد.   چكیده داشته باشدیا هدف ها و پیام نوشتار در چند سطر تنظیم شود.   معرفی نامه ی كوتاهی از نویسنده یا مترجم، 
عنوان و آثار وی پیوست شود.   اگر ترجمه است، متن اصلی نیز همراه آن باشد. ذكر این نكته ضروري است:   مجله در رد، قبول، ویرایش و 

تلخیص مقاله ی رسیده مختار است.   آرای مندرج در مقاله ضرورتاً مبین رأی و نظر  مسئولان مجله  نیست. 

برگه ي اشتراك مجله

ماهنامه ی آموز شی، تحلیلی و اطلاع  رسانی
برای آموزگاران، دانشجو معلمان و كارشناسان وزارت آموزش و پرورش
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خانواده ی مجلات رشــد همــه  ي تلاش خود را 
كرده اســت تا این مجله در دســترس عموم 
جامعه ي آموزشــي و تربیتی كشــور قرار گیرد 
و همه ي مخاطبان در میهن عزیز اســلامی مان 

امكان تهیه ي  آن را داشته باشند.

قیمت 110000 ریال

فهرست 

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهُم صَل عَلي مُحمّد و آل مُحمّدوعجل فرجهم

نشاني كانال رشد آموزش ابتدایي 
در برنامه ي شاد

@roshd_amoozesh_ebtedaei

استان های مشاركت كننده در این شماره

nazar.roshdmag.ir
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شـايد دانسـتنش عجیب باشد، اما بر اسـاس آمارهای چندين سالِ 
اخیر، 60 تا 75درصد تصادفات مرگبار جاده ای، در 30 کیلومتری 
شهرها، يعنی وقتی فقط نیم ساعت مانده است تا به مقصد برسیم، 
اتفاق می افتد و سفر را به کام مسافران تلخ می کند. همین تک گزاره 
شـايد نشـان دهندة ايـن روحیـه در ما باشـد که معمـولًا در انتهای 
يک مسـیر و در جمع بندی يک روند طی شـده کمی عجله داريم و 
طمأنینـه ي کمتری از خود نشـان می دهیم. ايـن موضوع می تواند 
در ابعاد گوناگونی بررسـی شـود؛ ولی می توانیم از اين بُعد هم نگاه 
کنیم که عجله ی ما در رسـیدن به مقصد فعلی در واقع عجله برای 
شـروع مسـیر بعدی اسـت؛ يعنی دوسـت داريم هرچه سريع تر اين 
مرحلـه را بـه نهايت برسـانیم تا مرحله ی بعد پیش رويمان روشـن 
شود؛ مثل بازی  های رايانه ای راهبردی که با طی مسیر، باقی مسیر 
روشـن می شـود. اصلًا چرا چنین نبینیم که زندگی هم همین طور 
اسـت و نحـوه ی  حضور مـا در مراحل قبلی نشـان دهنده ی مراحل 

بعدی روند زندگی ماسـت.
سـال تحصیلـی رو بـه اتمـام اسـت. روزهای آخر سـال معمـولًا به 
جمع بنـدی و تکمیـل آموزش هـا اختصـاص دارد. کم کـم بايـد 
دانش  آمـوزان را آمـاده ی انتقـال بـه کلاس بالاتر کنیـم و خودمان 
بمانیـم و فرصـت چندماهـه ی بازآمـوزی و تقويـت ذهنی و عملی 
خودمـان. از نظـر ما تابسـتان فصل آموختن و تمرين کردن اسـت، 

بـرای شـروعی متفـاوت و البتـه روشـن  تر در مهرمـاه پیش رو. 
ايـن تلاقـی مـاهِ انتهايی سـال تحصیلی با روز معلـم و رواج فرهنگ 
قدردانـی از زحمـات معلـم از ايـن منظر شـايان توجه اسـت که هم 
حـس خوبـی  از سـال گذشـته برای مـا ايجاد می کند و هـم انرژی 
کافـی را در اختیـار مـا مي گـذارد تا بـرای قرارگرفتن مجدد بر سـر 

خـط سـال تحصیلی آينده آماده باشـیم. 
سـالی که سـپری کرديم بـا ذکر دلاوری هـا و مظلومیت هاي مردم 
شـريف غزه و فلسـطین عجین بود. حوادثی رخ داد که دنیا باز هم 
در مقابـل ديـدگان خـود مرزبنـدی جبهه ی حق و باطل را -شـايد 
روشن تر از قبل- نظاره گر بود. به امید روزی که هرچه زودتر با خبر 
نابودی رژيم صهیونیسـتی، جشـن پیروزی مجدد خون بر شمشیر 

و آزادی قدس شـريف را در اين نشـريه روايت کنیم.
در ابتدای آخرين شماره ی امسال از رشد آموزش ابتدايی از همه ی 
همکاران گران قدری که در مسیر اين دوره از رشد همراه ما بودند، 
تشکر می کنم. از همه ی عزيزانی که در سطوح گوناگون، از پیگیری 
مطالـب و مطالعه ی نشـريه تا ارسـال مطلب و همـکاری در تولید و 

ارائه ی بازخورد، به ما ياری رسـاندند. 
مسیری که در رشد آموزش ابتدايی داريم مسیر مشارکت آموزگاران 
در تولید و حتی راهبری نشـريه اسـت و امیدواريم در اين مسـیر با 
شما نیز هم قدم شويم. اگر مايل به همکاری با ما هستید، از راه های 
ذکرشده در صفحه ی شناسنامه ی مجله با ما در ارتباط باشید. برای 
دوره ی آينده، در مسـیر طراحی و تولید محتوای مجله برنامه های 
ويژه ای در پیش رو داريم که با همراهی شـما اين برنامه ها کامل تر 

و غنی تر خواهند شـد.

تـا انتهای مسیر، 
چشم به راه آیـنده

     مهدي رضایي

راست تو  پادشــاهی  جهان  خدایا 
ز ما خدمت آید خدایی تو راســت
پنــاه بلنــدی و پســتی تویــی
تویی هستی  آنچه  نیســتند  همه 

نظامی گنجوی
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نگین مقصودی
آموزگار پایه ی چهارم ابتدایی،

شهرستان شاهین شهر اصفهان

زنگ هنر بود. بچه ها مشغول نقاشی بودند. تقويم 
روی میزم توجهم را جلب کرد. در حال ورق زدن 
تقويـم و خواندن مناسـبت های هـر روز بودم که 
چشـمم به دوم اسـفند افتاد؛ »روز گرامیداشـت 

زبان مادری«.
جرقـه ای در ذهنـم ايجاد شـد. با خـود گفتم بهتر 
است موضوع انشای فردا را بچه ها به زبان و گويش 
مادری خود بنويسـند. کلاس مـن ايران کوچکی 
اسـت در گوشـه ای از میهن. بچه هايی از قوم کرد، 

لر، ترک... در آن زندگی می کنند و با عشق خالص 
کودکانه شـان در کنار هم درس می خوانند.

موضـوع انشـا را پای تابلو نوشـتم؛ »خـودت را به 
زبـان مـادری ات توصیـف کـن.« همهمـه ای در 

کلاس بـر پا شـد:
- خانم يعنی به زبان لری؟ 

- خانم يعنی به زبان کردی؟ 
- خانم حتی به زبان گزی؟

 ايـن آخـری را زهـرا دختـر آرام و مهربان کلاس 
پرسـید. پاسـخ دادم: »بلـه زهرا جـان، حتـی بـه 

زبـان گزی.«
روز چهارشنبه فرا رسید. بچه ها مشتاقانه در انتظار 
زنگ انشـا بودند.آن ها يکی يکی می آمدند و خود 

را بـه زبـان مادری خود توصیـف می کردند. طناز 
بـه زبـان کردی، مهديس و آفرين بـه زبان لری و 

زهـرا به زبان گزی.
بعـد از اينکـه زهـرا انشـای خـود را به پايـان برد، 
بـا چشـمان معصـوم و مهربانش به مـن نگاه کرد 
و گفـت: »اجـازه خانـم، مـن تـا امـروز از بچه ها و 
دوسـت هايم خجالت می کشـیدم که بگويم من 
گزی هسـتم؛ ولی از امروز با افتخار و خوش حالی 
می گويم که من اهل گز هسـتم و به گويش گزی 

صحبـت می کنم.« 
اشـک شـوق در چشـمانم حلقـه زد و در فضـای 
پـاک کلاس غرق شـدم که صدای زنگ مدرسـه 

مـرا به خـود آورد. 

به زبـان مادری
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معلم محور حركت جامعه
اسـتادِ شـهید علامه مرتضي مطهـري، در كتاب 
ارزشـمند تعلیم و تربیت در اسـلام، با اسـتناد به 
آيات 17 و 18 سوره ی مباركه ی زمر، روي يكي از 
ستون هاي مهم در امر تربیت تأكید مي كند و آن 
را تربیت بر پايه ی عقلانیت تمییزدهنده مي داند. 
ايشـان متذكر مي شود متربي بايد بیاموزد سخن 
راسـت را از دروغ، سـخن قوي را از سـخن ضعیف 

و سـخن منطقي را از غیرمنطقي غربال كند.
در ايـن نـوع تربیت ضرورت ندارد معلم و مربي در 
تمام لحظات كنار متربي حضور فیزيكي داشـته 
باشـد و دسـت او را از ترس لغزيدن و افتادن رها 
نكند؛ بلكه معلم  بايد عقل غربالگر را به دانش آموز 
نشان دهد و مسیر را با رهنمودهايش روشن کند 
تا او بااقتدار و استوار، بدون ترس از حواشي تاريك 
در بزنگاه هاي انتخاب، دل به راه زند و با مهندسي 

ذهن خويش، در مسیر هدايت حركت كند.
رهبـر معظم انقلاب در ايـن خصوص مي فرمايد: 
»معلـم يعنی آن کسـی که می تواند خصوصیات 
اخلاقـی خـوب را در بچه پرورش دهد و معلومات 
خـوب، فکرکـردن و اسـتقلال رأی را بـه کودک 

بیاموزد« )1378/2/15(.
فكركـردن و اسـتقلال رأي، از عقـل تمییزدهنـده 
و غربال كننـده نشـئت مي گیـرد. انسـان بـا ايـن 
ابزارهـا مي توانـد حق و باطل را تشـخیص دهد و در 
بزنگاه هاي انتخاب، راه سلامت برگزيند و بگذرد. نسل 
تربیت شـده با اين سـازوكار هويت مستقل و باعزت 
می يابد و جريان ساز و عمل ساز در عرصه ی اجتماع و 
تاريخ و آينده ی كشورش مي شود. پايه ريزي تمدن 

نوين اسـلامي با چنین نسـلي صورت مي پذيرد.

3 اردیبهشت 1403  |   روز بزرگداشت شیخ بهایی، روز ملی 
کارآفرینی

12 اردیبهشت 1403  |   شهادت استاد مرتضی مطهری، روز 
معلم

15 اردیبهشت 1403  |   شهادت امام جعفر صادق 
علیه السلام 

17 اردیبهشت 1403  |  روز اسناد ملی و میراث مکتوب

20 اردیبهشت 1403  |   ولادت حضرت معصومه سلام الله  
علیها و روز دختران

25 اردیبهشت 1403 |  روز بزرگداشت فردوسی

30 اردیبهشت 1403  |  ولادت امام رضا علیه السلام 

معلم؛ میراث دار ارزشمندترین اسناد تاریخ
هـر يـك از بنـدگان و مخلوقـات خداوند  ويژگي هاي منحصربه فردي دارند كه آن ها را از ديگر مخلوقات 
متمايز مي كند. كسـي كه مي خواهد بسـیار هدفمند، در سـیر تربیتي اشـرف مخلوقات، دنباله رو انبیا 
و اولیاي الهي باشـد، مي بايد با دسـتورالعمل مواجهه با اين مخلوقات آشـنا و بر آن مسـلط شـود. اين 
دستورالعمل در لابه لاي كلام وحي در قرآن كريم و در بیان معصومین )علیهم السلام( يافت مي شود. 
ايـن دسـتورالعمل بـراي هـر يـك از مخلوقـات پـروردگار متفـاوت و تنها براي كسـاني كـه دغدغه ی 
تربیت دارند، قابل كشـف و شـهود اسـت. اين كشـف و شـهود همان میراث باارزشـي  اسـت كه معلمان 

میراث داران آن هسـتند.

 سخنراني رهبر معظم انقلاب
در مورد شهيد مطهري

فاطمه نوروزي
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آداب زبان آموزي به متعلم
رهبـر انقـلاب در خصـوص اهمیت زبان و شـعر فارسـي، همچنین 
ضـرورت فهـم حكمت هـاي نهفته در متـون كهن ادبیات فارسـي 
همواره متذكر شده اند، از جمله است توصیه  ی ايشان در مورد حكیم 
فردوسـي مبنی بر اينکه نبايد فقط وجه شـاعرانگي  اين شـاعر براي 
نسـل جديد پررنگ شـود، بلكه لازم  اسـت پیام حكیمانه ی نهفته 
در اشـعارش نیز مورد توجه و تعلیم قرار گیرد: »فردوسـی، حکیم 
فردوسی است. شما توجه کنید، در بین شعرای ما حکیم فردوسی 
اسـت. حکمت فردوسـی حکمت الهی اسـت. در عمق داستان های 
فردوسـی، حکمت گنجانده شده است. تقريباً در همه ی  داستان ها 
يا بسیاری از داستان های فردوسی، حکمت هست؛ لذا به فردوسی 

می گويند: حکیم فردوسـی« )1398/2/30(.

ــا علیه السلام در مدح امام رض
يـــم توحیـــد گوهـــر آوردی 
آوردی  نوبـــر  نـــور  شـــجر 
ـــن  ـــا روش ـــم م ـــده چش ـــه ذيقع م
کـــه ز خورشـــید بهتـــر آوردی 
نجمـــه ای مـــادر امـــام رضـــا

تـــو علـــی يـــا پیمبـــر آوردی 
ــدران  ــه پـ ــر از همـ ــری بهتـ پسـ
بهـــر موســـی بن جعفر آوردی 
حـــرم الله را چـــو بنـــت اســـد 
آوردی  اکبـــر  حجـــت الله 
نـــام فرزنـــد خـــود علـــی بگـــذار 
تـــا ببیننـــد حیـــدر آوردی 
چـــارده روح پـــاک را امشـــب 
آوردی  پاک پیکـــر  يکـــی  در 
ايـــن پســـر مثـــل مـــادرش زهراســـت 
پـــــاره ی پیکــــر رســــول خـداست

)استاد غلامرضا سازگار(

روش تعلیم رئیس مذهب شیعه
حضرت امام صادق، علیه السـلام،  با تربیت شـاگردان بسیار، تلاش 
در گفتمان سازي معارف اسلام ناب و مذهب تشیع داشتند. ايشان 
بـا انتقـال مفاهیـم در لايه هـاي متعـدد و بنـا بـر ظرفیـت وجودي 
شـاگردان خـود، حلقه هاي معرفتي و بصیرت افزايي تشـكیل داده 
بودنـد و بـا كمك شـاگردان، جريان حـق را تقويت و با جريان باطل 
مبارزه می کردند. ايشـان خوب مي دانسـتند براي مبارزه با جريان 
باطـل كـه بـر وهمیات و فريب و خرافه سـوار شـده اسـت و حركت 
مي كند، استفاده از ابزار علم روشي مطمئن و دقیق است. ازاين رو، 
شاگردانشـان را بـراي مواجهـه ی عقلانـي با جريـان باطل تربیت و 
هدايـت کردند. روش ايشـان الگوي محكمـي براي همه ی معلمان 

و تعلیم دهندگان آينده سـاز ايران اسـلامي است.
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ملت باهدف

ميلاد امام رضا )ع(
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مریم خدادادی
مسئول كارگروه مدرسه ی دانشجویی قرآن 

و عترت )ع(

در شـماره های پیشـین، بـا تعريف فهـم قرآن در 
دوره ی ابتدايـی و برنامـه ی آمـوزش سـوره های 
جزء سـی آشـنا شـديم. در دو شـماره ی قبل نیز 
نحوه ی آموزش سوره ی مبارکه ی حمد و سوره ی 
مبارکه ی قريش را به عنوان نخسـتین سوره های 
پايه های اول و دوم بررسـی کرديم. اکنون در اين 
شـماره، درصـدد بیـان چگونه ياددادن سـوره ی 
مبارکـه ی قـدر بـه دانش آمـوزان پايـه ی سـوم 
ابتدايی هسـتیم. اين سـوره اولین سوره  ای است 
که به منظور »فهم قرآن«، به دانش آموزان پايه ی 

سـوم آموزش داده می شـود.  
محور آموزشـی سـال سـوم »فصل و تفصیل« و 
به منظور کشـف ارتباطات و فهم قوانین اسـت. 
مقصود از فصل جداسـازی انتخاب ها و دانسـتن 
راه حل هـای متعـدد مسـئله ها، طبقه بنـدی، 
دسـته بندی، مرحله بنـدی و فصل فصل کـردن 
چیزهاسـت. منظـور از تفصیل هـم که معنايش 
در اينجـا معـادل جداسـازی و کشـف ربط آمده 
است، مشاهده ی اجزای يک پديده يا يک اتفاق 
اسـت، به گونه ای که آن مشـاهده قضاوت فرد را 
در مـورد آن پديـده و اتفـاق تقويـت کنـد؛ مثلًا 
می تـوان بـا مشـاهده و بهره منـدی از زمان های 
متنوع شـبانه روز، به تنوعی از کارآمدی دسـت 
يافـت يا بـا درنظرگرفتـن منافع و خواص اشـیا 
بـه تمايـز آن هـا از هـم و بهره منـدی متفاوت از 

آن ها رسـید. 
دانش آموزان در پايه ی سوم بايد با قوانین متعدد 
هسـتی و ارتباطاتـی کـه میـان پديده هـا وجود 
دارند، آشـنا شـوند و متناسـب با قوانینی که ياد 
می گیرنـد، بـرای تنظیم عمل و رفتار خود تلاش 
کننـد. مفهـوم عمل بـه دانسـته ها و رفتارکردن 
بـر اسـاس ادراک و دريافـت، آرام آرام، از اين پايه 
موضوعیـت پیـدا می کند. در اين سـن می توانیم 
انتظار عمل از دانش آموزان داشته باشیم، از جمله 

موضوعاتی که دانش آموزان در اين پايه می توانند 
بـه آن توجـه کنند و همچنین می تواند بر عمل و 
رفتـار آن هـا اثـر بگذارد، اهمیت زمان اسـت. اين 
امر به واسـطه ي آموزش سـوره مبارکه ي قدر، در 

ابتـدای پايه ی سـوم، اتفاق می افتد.
در اين سـوره، موضوع ارزشـمندی شب های قدر 
مطرح می شـود. »لَیلئ القَدر خَیرٌ مِن الَفِ شَـهرٍ« 
)شب قدر بهتر از هزار ماه است(. هزار ماه بیش از 
هشتاد سال است؛ يعنی ارزش يک شب می تواند 
بـه انـدازه ی ارزش عمر يک انسـان باشـد. فردی 
کـه برای تک تک دقیقه هـای زندگی اش اهمیت 
قائـل اسـت، وقتـی مفهـوم »لَیلَئُ القَـدر خَیرٌ مِن 
الَـفِ شَـهر« را درک می کنـد، بسـیار خوش حال 
می شـود؛ ماننـد اينکـه بـه چنین شـخصی که از 
دقیقه های زندگی خود کمال استفاده را می برد، 
بگويیـم: »آيـا می خواهی يک شـب چندين هزار 

برابر برايت سـود داشـته باشد؟« 
امـا بـرای آمـوزش ايـن سـوره بـه دانش آمـوزان 
پايـه ی سـوم، بیـش از اينکـه از مفهوم شـب قدر 
سخن بگويیم، به بحث ارزشمندی زمان و اوقات 
می پردازيم. البته در نهايت به ارزش شب قدر هم 
می رسیم؛ اما از ابتدا وارد اين موضوع نمی شويم. 
 آنچه از اين سوره به دانش آموزان می گويیم، اين 
اسـت: »بچه هـا، سـوره ي قـدر به ما يـاد می دهد 
زمان بسـیار ارزشمند است و زمان های گوناگون 
بـا هـم فـرق دارنـد. صبـح بـا ظهـر و روز با شـب 
متفاوت اسـت. هر کدام ارزش خود را دارند و هر 
يـک بـرای انجام برخی کارها مناسـب اند. بعضی 
کارها را می توان شـب ها انجام داد و بعضی کارها 
مناسـب روز هسـتند. مهم اين است که قدر زمان 
خـود را به خوبـی بدانیـم و از هر وقتی به درسـتی 

استفاده کنیم.«
بـا آمـوزش سـوره ی مبارکه ی قـدر، در اين پايه، 
دانش آمـوزان بايـد بـا ارزش زمان آشـنا شـوند، 
کمـی برنامه ريـزی يـاد بگیرند و کم کـم بتوانند 
بـرای کارهـای کوچـک، يـك برنامـه ی  مختصر 
و کوتاه مـدت بريزنـد. همچنیـن لازم اسـت، 
به واسـطه ی ايـن سـوره، با شـب قـدر و ارزش آن 

آشـنا شوند. به علاوه در خلال گفت وگو درباره ی 
ارزشـمندی شـب قدر، در قبال سـاير شـب های 
سال، ارزشمندی قرآن در برابر همه ی کتاب های 

ديگـر را هـم می توانیـم مطـرح کنیم.
مي دانیـم كـه هنگام آمـوزش سـوره ها نیازي به 
خواندن ترجمه نیست؛ زيرا كودكان در اين سن، 
همانند سـال هاي پیش، درك و دريافت چنداني 
از ترجمـه ی يـك سـوره نخواهنـد داشـت. البته 
اگر خودشـان بخواهند و اصـرار كنند، مي توانیم 

ترجمه ی سـوره را برايشـان بخوانیم.
پیـام سـوره را با هر روشـي كـه مي توانیم منتقل 
مي كنیم. مهم اين اسـت كه به واسطه ی آموزش 
سـوره ی قدر، دانش آموزان هم با اين سـوره انس 
بگیرنـد و هـم بیش ازپیـش قـدر زمـان خـود را 
بداننـد و در حـد خودشـان تلاش كننـد که برای 
کارهايشـان برنامـه بريزنـد. علاوه بر ايـن، در ماه 
رمضان نیز توجه بیشتري به شب هاي قدر داشته 

قـدرِ قـرآن 
چگونگي آموزش سوره ي قدر به دانش آموزان پايه ي سوم
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باشـند. قبل از آموزش ارزش زمان، می توانیم به 
عنوان مقدمه، کمی روی مفهوم »ارزشـمندی« 
کار کنیـم و مصداق هايـی از افراد، مکان ها و امور 
ارزشـمند را بـا بچه هـا مـرور کنیم؛ مثـلًا از پدر و 
مـادر کـه دو فرد ارزشـمند در زندگی هر انسـانی 
هسـتند، ياد کنیم يا از حرم ها و مسـجدها که از 
ارزشـمندترين مکان ها هسـتند، صحبت کنیم.  
بهتر اسـت پیام سـوره را با انجام فعالیت هايی به 
دانش آموزان منتقل کنیم؛ مثلًا می توانیم در قالب 
فعالیتـی در قالـب نقش های گوناگونـی که افراد 
در جامعـه دارند و همچنیـن تأثیر نقش آن ها در 
جامعـه، ارزشـمندی جايگاه افـراد متعدد را بیان 
کنیـم يـا مسـتندی در مورد ويژگی های شـب و 
روز بـه بچه هـا نشـان دهیم تا تمايـز کارهايی که 
در هـر يـک از اين اوقات می شـود انجام داد، برای 
آن ها روشـن شـود. حتی می توانیم از افرادی که 
در کارشـان موفق هسـتند، دعوت کنیم و آن ها 

از ارزش زمـان در کارشـان بـرای بچه هـا بگويند 
و نقـش برنامه ريـزی در پیشـبرد کارهايشـان را 
توضیح دهند؛ مانند نانوای موفقی که لازم اسـت 
نیمه شـب يا صبح خیلـی زود، مقدمات مهمی را 
برای پخت نان فراهم کند يا يک نقاش ساختمان 
کـه وقتـی زمانی را برای پايان کار معین می کند، 
از زمانـش به خوبـی بهره می برد  و سـعی می کند 

زير وعـده اش نزند.
اگـر بتوانیم بـرای انتقال پیام سـوره ی مبارکه ی 
قدر از قالب های متنوع اسـتفاده کنیم، بی شـک 
فضای کلاسـمان جذاب تر و بانشـاط تر می شود. 
دانش آموزان در اين سـن با کمی طنز آمیزشـدن 
فضا حس و حالشـان تغییر می کند و اشتیاقشان 
برای شنیدن مطالب ما به مراتب بیشتر می شود. 
استفاده از شعرها و شعارهايی که در مورد ارزش 
زمـان اسـت و امـکان حفظ کردن يـا نصب آن در 
فضـای کلاس وجـود دارد، می تواند مفید باشـد. 

تمريـن و حفـظ سـرودی بـا موضوع شـب قدر يا 
ارزشـمندی زمـان، اجـرای نمايـش بـا مضمون 
اسـتفاده از وقت ها و زمان ها، بیان داسـتان هايی 
که در مورد شـب قدر اسـت و می تواند احسـاس 
دانش آمـوزان بـه شـب قـدر را بیشـتر و بیشـتر 
تحت تأثیـر قـرار دهـد، بیـان داسـتان هايی کـه 
توجـه دانش آمـوزان را بـه وقت شناسـی جلـب 
می کند، همگی از قالب های انتقال پیام سـوره ی 
قـدر هسـتند. آنچه در میان همـه ی فعالیت ها از 
بالاترين سـطح اهمیت برخوردار اسـت، خواندن 
مسـتمر سـوره همـراه بـا حس خوب اسـت؛ زيرا 
ايـن امر اسـت که اصـل رشـد را در دانش  آموزان 

رقـم می زند. 

منبع 
دژبخش، رضا و خدادای، مریم، 14۰2، فهم  قرآن پایه ی 

سوم دبستان، چاپ اول، تهران: انتشارات قرآن و اهل بیت 
نبوت )ع(. 
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گفت وگو كننده:
ساجده صالحی نودز

خانـم معصومـه ارجمند متولد شهرسـتان 
رودان اسـتان هرمـزگان اسـت و مـدرک 
کارشناسـی آمـوزش ابتدایـی دارد. او در 
حال حاضر کودکسـتانی را دایر کرده اسـت 
و با سـابقه ی دوازده ساله ی مربیگری در این 
حوزه به مدیریت آن مشـغول است. در حال 
حاضر، وی علاوه بر مدیریت کودکسـتان، در 
حوزه هـای فرهنگی هم فعالیـت دارد و جزو 
گـروه مربیـان هم اندیـش در این حـوزه  در 

منطقه ی خویش اسـت.

 چه شـد که مربیگری دوره ی کودکستان 
را انتخاب کردید؟

از کودکـی رابطـه ام بـا همه به خصـوص بچه های 
کوچک تـر از خـودم خـوب بـود. در هـر مهمانـی 
بچه ها را دور خودم جمع می کردم و به آن ها درس 
می دادم، معلم بازی را دوست داشتم. اين روحیه ی 
من باعث شده بود همه ی اطرافیان، من را به شغل 
معلمی تشويق کنند. از همان روزها بود که تصمیم 
گرفتم معلم شوم. دبیرستان را که تمام کردم، بعد 
از مدتی کار در دارالقرآن و سـازمان تبلیغات را به 
مـن پیشـنهاد دادنـد و اين گونه شـد که به صورت 
غیررسمی فعالیت فرهنگی را شروع کردم. بعد از 
آن بـرای مربیگـری در يک مهد قرآن دعوت به کار 
شدم. اولین تجربه ی رسمی من از آنجا شروع شد 
و خدا را شـکر همان سـال اول مربیگری من، مورد 
توجـه مسـئولان مجموعه و والدين قـرار گرفت و 
از آنجـا بـود که به صـورت حرفه ای کارم را شـروع 
کردم. تحصیلات دانشگاه را در همین راستا ادامه 
دادم تـا امـروز کـه با عنايت خداونـد مهربان و اهل 

بیت، علیهم السـلام، کودکستانی مستقل دارم.

 لطفاً ایده تان را برای ما توضیح دهید.
من نام ايده  ام را »من و محیط زيست« گذاشته ام 
و بـر طبـق آن، کودکسـتان مـا هر سـاله با هدف 
آشـنايی نوآموزان با محیط زيسـت، لزوم حفظ و 
نگهداری آن و با شـعار »محیط زيسـت متعلق به 
همه ی موجودات اسـت، در حفظ و نگهداری آن 

کوشـا باشـیم،« يک برنامه ی آموزشـی و تربیتی 
را بـا حضـور کـودکان، والديـن آن هـا، پاکبانـان 
محیط زيست و مسئولان آموزش و پرورش ترتیب 
می دهـد. در ايـن برنامـه کـه در يـک منطقـه ی 
تفريحی و گردشگری اجرا می شود، ابتدا پاکبانان 
محیط زيسـت در مـورد محیط زيسـت و ارزش و 
جايگاه آن برای کودکان مطالبی را بیان می کنند.

در ادامه ی برنامه، پلاسـتیک های زباله به همراه 
دستکش بین خانواده ها و کودکانشان پخش و از 
آن ها خواسـته می شـود با همراهی هم زباله های 
موجـود در محیـط اطـراف خـود را جمـع آوری 
کننـد و در پلاسـتیک زباله بريزنـد  . بعد از آن هم 
يکـی از محیط بانـان، ضمـن تشـکر از نوآموزان و 

خانواده هايشـان، احسـاس خـوب طبیعـت را به 
فعالیـت آنـان ابراز می کنـد. در ادامـه، بازی های 
گروهی را هم برای نشاط و هیجان بیشتر بچه ها 
انجام می دهیم و در آخر، پس از صرف يک عصرانه، 
کیسـه های زبالـه را از آن مـکان خارج می کنیم.

 ایده ی »من ومحیط زیست« چطور شکل 
گرفت؟

محیط زيسـت متعلق به همه اسـت. گاهی برای 
تفريـح و گردش به طبیعت می رفتم و متأسـفانه 
هر بار می ديدم خانواده ها هیچ توجهی به طبیعت 
ندارند. ناخوشايندتر از آن، تکرار رفتار بزرگ ترها 
از سـوی کـودکان بود؛ مثلًا می ديـدم همان طور 
کـه پـدر يا مادری زباله ي خـودش را در رودخانه 
رهـا می کند، فرزند خردسـال او هم چنین کاری 

را انجـام می دهد.
اينجا بود که تصمیم گرفتم اين برنامه را با حضور 
خانواده هـا انجـام دهم. پنج سـال پیش اولین بار 
ايـن برنامـه را اجـرا کردم و از آن به بعد، هر سـاله 

اين برنامه را در کودکسـتانمان اجرا می کنیم.

احساس خوب طبیعت
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 چـرا به طراحـی برنامه ی درسـی برای 
حفـظ محیط زیسـت، آن هم بـا محوریت 
کودکان سنین قبل از دوره ی اول ابتدایی، 

پرداخته اید؟
شـخصیت کـودکان در هفـت سـال اول زندگی 
آنان پايه ريزی می شـود. بنابراين اگر ما آموزش 
مهارت هـارا از ايـن سـن آغـاز کنیـم، در آينـده 
بازخـورد و نتیجـه ی بهتـری خواهیـم گرفـت. 
از طرفـی بـه نظـرم می تـوان گفـت از احترام به 
طبیعـت و محیط زيسـت بـه احتـرام بـه پـدر و 
مادر، احترام به دوسـتان و هم سـن و سـالان نیز 

خواهیم رسـید.

 کار بـا کودکان پیش از دبسـتان چگونه 
است؟

کار بـا کـودکان، به خصـوص کـودکان پیـش از 
دبسـتان، شیرين و لذت بخش است. دنیای آن ها 
وصف شدنی نیست. هیچ چیزی را نمی توان با در 
کنـار کودکان بودن مقايسـه کـرد، به ويژه زمانی 
کـه مهارتـی را به آن ها آموزش می دهیم و رشـد 

آن مهـارت را در آنـان می بینیم. آن لحظات برای 
هر مربی بسـیار شـیرين و دلنشین است.

 تاکنـون خانواده ها چه واکنشـی به این 
ایده از خود نشـان داده اند؟

خانواده ها از اجرای اين برنامه راضی بودند و حتی 
درخواسـت برگزاری مجدد اين برنامه را داشتند. 
مـا به مناسـبت روز هـوای پاک هم تصمیم داريم 
ايـن برنامـه را بـا حضور خانواده ها و فرزندانشـان 
برگـزار کنیم. البته بعضی خانواده ها نگرانی هايی 
در خصـوص آسیب رسـیدن بـه دسـت کـودک 
خـود داشـتند؛ مثلًا شـنیده می شـد کـه ممکن 
اسـت دسـت بچه هـا به شیشـه برخورد کنـد و... 
کـه بـا همراهـی خـود خانواده ها ايـن نگرانی نیز 

بر طرف شـد.

 خاطـره ای از اجـرای این ایـده در طول 
ایـن سـال ها دارید؟

می  تـوان گفت لحظه به لحظه ی اجـرای اين ايده 
سرشـار از خاطره اسـت. وقتی کودکی کیسـه ی 

زباله ی خودش را پر کرده اسـت، گويی احسـاس 
قدرتمنـدی می کنـد و زمانـی هـم که کیسـه ی 
پرشـده ی خودش را به رخ دوسـتش می کشـد، 

بسـیار ديدنی است.

 پیشنهادتان برای تأثیر بیشتر موضوعات 
و مباحث محیط زیسـتی در ذهن کودکان 

و اولیا چیست؟
بايد شرايطی برای آموزش خانواده ها ايجاد شود تا 
آن ها بتوانند با جاذبه های محیط زيست منطقه ی 
خود و اهمیت و نقش آن در زندگی آشنا شوند. به 
نظرم آن ها اين گونه اشتیاق بیشتری برای حفظ 

محیط زيست و پاکسازی آن خواهند داشت.

 بـه نظرتـان چگونه می تـوان این ایده را 
وارد دوره ی ابتدایـی کرد؟

می تـوان بخشـی از برنامـه ي درسـی و محتوای 
يـک کتـاب مثـل علوم يـا مطالعـات اجتماعی را 
به محیط زيسـت و پاکسـازی آن يا يک جاذبه ی 
گردشگری در منطقه ی بومی خود دانش آموزان 
اختصاص داد. همچنین دانش آموزان می توانند، 
در ادامه ی يک درس، به همراه والدين و آموزگاران 
خـود بـه يـک منطقـه ی گردشـگری برونـد و به 

جمـع آوری زباله های آن محیـط بپردازند.

 در روزهـای بعـد از ایـن تجربـه، بـه 
محیط زیسـت چه بود؟ آیا دوست داشتند 

دوبـاره آن را تکـرار کنند؟
می تـوان گفـت عکس العمـل آن هـا فوق العـاده 
بود، به خصوص وقتی تصويرهايشـان را مشاهده 
می کردنـد يـا اتفاقاتی را که برايشـان افتاده بود، 
تعريف می کردند؛ مثلًا کودکی هنگام برداشـتن 
زبالـه، ملخـی را ديـده بود و با هیجـان آن را برای 
دوستانش تعريف می کرد. برخی از آن ها روزهای 
بعـد هـم کـه با خانواده بـرای تفريح بیـرون رفته 
بودند، يکی از برنامه هايشـان پاکسـازی محیطی 

بـود کـه بـرای تفريح به آنجـا رفته بودند.

 آیـا در ایـن بین کودک یـا والدی بود که 
نخواهد به جمـع آوری زباله بپردازد؟

خیـر. چنیـن مـوردی نداشـتیم. تاکنـون همـه 
مشـتاقانه ايـن کار را انجـام داده انـد.

 ضمـن تشـکر از حضورتـان در ایـن 
گفت وگـو، ما نیز آرزو می کنیم، همان گونه 
که شـما در تلاش هسـتید، فرهنگ حفظ 
محیط زیسـت در هر خانواده و در وجود هر 

9ایرانی نهادینه شـود.
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سیدعلی عبداللهی حسینی
 سفیر نوآفرینی آموزش، مربی )كوچ(

دكتر عذرابیگم هژبری
 مدیر مدرسه ي دخترانه ی مهرگان بابل

اشاره
همـه ی مـا وقتـی بـا یـک چالـش روبه رو 
می شـویم، ناگزیر از سـفر بـه درون گودال 
تردید هسـتیم. افکاری مانند »من شکست 
خـوردم« یـا »گیر افتـادم« نشـانه هایی از 
روبه رویـی بـا این گـودال و البتـه حاکی از 
شـروع یادگیری عمیق تر اسـت. هدف این 
نوشـتار ارائـه ی راهکاری بـه دانش آموزان 
اسـت تا در هنـگام قرارگرفتـن در وضعیت 
تعارض شناختی، آن را فرصتی برای یادگیری 
بیشتر قلمداد کنند. آن ها باید بتوانند بودن 
در خـارج از منطقـه ی راحتـی و امن خود را 
بـدون احسـاس انزجـار توصیـف کنند. در 
ضمن، باید با آن ها در مورد اثر مثبت نوسانی 
عمل کـردن نیـز صحبـت کـرد و برایشـان 
خاطرنشان ساخت که این نوسانات به معنای 
این اسـت که آن ها در حال پیشرفت هستند 
و اینکه اشـتباهات مایه ی خجالت نیستند؛ 

بلکـه پله هایی برای پیشـرفت اند.

مراحل گودال یادگیری

۱. مفهوم: اولین قدم در گودال يادگیری اين است 
کـه مفهـوم خـود را به طور واضح مشـخص کرده 
باشـید )مقصد يا هدف خود را بدانید(، به گونه ای 
کـه وقتی فرايند پرسشـگری خود را برنامه ريزی 
می کنیـد، بتوانید دانش آموزان خود را به سـمت 
اهداف دوگانه سـوق دهید؛ نخسـت درک و فهم 

بهتر مفهوم و سـپس، به چالش کشیدن آن.
توجـه بـه ايـن نکتـه حائزاهمیت اسـت کـه اگر 
فراگیرندگان هیچ ايده ای در ذهن نداشته باشند، 
در گـودال نخواهنـد بود. گودال نشـان دهنده ی 
حرکتی فراسوی يک ايده ی اصلی واحد به سمت 
داشـتن ايده های چندگانه اسـت که هنوز مرتب 
نشـده اند. ايـن فراينـد هنگامـی رخ می دهـد که 
فراگیرندگان به شـکل هدفمندی ناسازگاری ها، 
اسـتثناها و تضادهـا را در تفکـر خـود يـا ديگران 
بررسـی کنند تا از اين طريق درک و فهم غنی تر 

و پیچیده تـری بیابند.
۲. تعـارض: لازمه ی چالش يادگیری اين اسـت 
کـه دانش آمـوزانِ خود را از طريـق ايجاد تعارض 
شناختی در ذهن وارد گودال کنید. ايجاد تعارض 
شـناختی حساب شـده عاملی اسـت کـه چالش 
يادگیـری را بـرای ايجاد جو چالش، کاوشـگری، 
اسـتدلال و منطقی بـودن بـه يـک مـدل خـوب 
تبديل می کند. شـرط لازم برای به هم زدن تفکر 
دانش آمـوزان پرسشـگری متمرکـز، هدفمنـد و 

آگاهانه اسـت.
افـراد در نتیجـه ي رويارويي با تعارض شـناختي 
ترغیب مي شوند  كارهايي را انجام دهند، از جمله 

جسـت وجوی راه حل ها يا پاسـخ های جايگزين، 
تلاش برای شناسـايی علت و معلول، درخواسـت 
راهنمايـی، تفکر در مورد مزيت های نسـبی يک 
رويکرد در مقايسه با رويکردی ديگر و ... . به بیان 
ديگر، تعارض شناختی ترغیب افراد به تفکر است.

۳. سـاخت: پـس از مدتـی در گودال بودن )اين 
زمـان ممکن اسـت دقیقه ها، سـاعت ها يا گاهی 
اوقـات تـا روزها و هفته ها بسـته به موقعیت طول 
بکشد(، برخی از دانش آموزان شما به بالارفتن از 
گودال اقدام می کنند. آن ها اين کار را با شناخت 
يادگیری خود، ايجاد پیوندها، ساخت معنا، اجرای 
ماهرانه تر مهارت ها، بررسی گزينه ها، پیونددادن 
ايده هـا بـه يکديگر و توضیح علـت و معلول انجام 
می دهند. هدف بالارفتن از گودال، لزوماً رهايی از 
گودال و رسیدن به جواب نیست؛ چراکه بسته به 
موقعیت، ممکن است جواب های احتمالی زيادی 
وجود داشـته باشـند. هدف از بالاآمدن از گودال 
ايـن اسـت کـه دانش آموزان بتواننـد درک و فهم 
پیچیده تر و کامل تری از مفهوم ارائه کنند. اغلب، 
اگرچـه نه همیشـه، ايـن کارها آن ها را به سـمت 
احسـاس »يافتم« هدايت می کنـد. آن ها در اين 

زمان بینش تـازه ای پیدا می کنند.
4. توجه کـردن: دانش آموزانـی که به مرحله ی 
چهارم می رسند، بايد در مورد سفر يادگیری خود 
تأمـل کننـد. آن هـا اين کار را با توجـه به نحوه ی 
پیـشِ  روی و حرکـت خـود از ايده هـای اولیـه و 
سـطحی مرحلـه ی اول و بـا شناسـايی ايده های 
متعارض و پیچیده تر مرحله ی دوم و رسـیدن به 
درک و فهمی عمیق تر از چگونگی ارتباط همه ی 
اين ايده ها در مرحله ی سوم انجام می دهند و در 
نهايت، در مرحله ی پايانی، دانش آموزان می توانند 

گودال همیشه
ترسـناك نیست
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در مـورد بهتريـن راه ها برای ارتباط و به کارگیری 
درک و فهـم جديـد خـود در زمینه های متعدد و 

به چالش کشـیدن ديگران تفکر کنند.
در ادامـه بـا هم وارد کلاسـی می شـويم کـه قرار 
اسـت ايـن چهـار مرحلـه را در درس رياضـی بـا 
مفاهیـم زوج و فـرد و بخش پذيـری اعـداد بـر دو 

اجـرا و پیاده سـازی کنیـم:
معلم: سـلام دانش آمـوزان عزيز. امروز می خوايم 
دربـاره ی مفهوم اعـداد زوج و فرد صحبت کنیم. 
آيا کسی می دونه اين دو مفهوم چه معنی دارن؟
دانش آمـوز ۱: مـن می دانم. اعـداد زوج عددهای 

دوتايی هسـتن. يعنی با هم هسـتن.
معلم: خب، تا حدودی درسـته. آيا کسی می تونه 

مثالی در اين مورد بزنه يا بیشـتر توضیح بده؟
دانش آموز ۲: مثل خود عدد 2. 2 تايی اسـت. هر 

دو در کنار هم هسـتن. پس می تونه زوج باشـه.
معلـم: عالیه. حالا درباره ی عددهای فرد صحبت 

کنیـم. اعداد فرد چه ويژگی هايی دارند؟
دانش آمـوز ۳: مـن فکـر می کنم اعـداد فرد تکی 

هسـتن، تنها هستن.
معلم: درسـت اسـت. آيا کسـی می تونه يه مثال 

از اعـداد فرد بزنه؟
دانش آموز ۴: عدد 1 فرد است، چون هیچ رفیقی 

کنارش نیست و تنهاست.
معلم: حالا با توجه به پاسخ هايی که دادين، برای 
اينکه کامل تر اين مفاهیم را ياد بگیرين، به درس 

امروز با دقت گوش بدين ...1.
خـب، حـالا با توجه به مراحلی که تدريس کردم، 
اگـر بخواهیـن يه تعريفی از اعداد زوج يا فرد ارائه 

بدين، چی می گین؟
دانش آمـوز 5: )بـا حمايـت معلـم(: اعـداد زوج 

اعـدادی هسـتن که بر 2 بخش پذيـرن. برعکس 
اعـداد فـرد اعدادی هسـتن که قابل تقسـیم بر 2 

نیسـتن و باقی مونـده دارن.
معلـم: خیلـی خـب، حالا بیايـن اين مفهـوم را با 
تجربه های خودتون مقايسـه کنین. آيا تجربه ای 
داشـتین کـه ممکنه با تعريفی که به شـما دادم، 

تعارض داشـته يا متفاوت باشـه؟
دانش آمـوز 6: مـن تجربه داشـتم که برخی اشـیا 
را به دو گروه تقسـیم می کردم؛ اما اين اشـیا همه 

اعـداد زوج نبودن.
معلم: عالیه. درسته، اين تجربه می تونه با تعريف 
اعداد زوج و فرد تعارض داشـته باشـه. حالا بیاين 
سـعی کنیـم اين تعـارض را حل کنیم و اطلاعات 
جديد را با دانسـته های قبلی خود مرتبط کنیم. 

چـه جوری می تونیم ايـن تعارض را حل کنیم؟
دانش آموز 7: ممکنه تعريف اعداد زوج و فرد تنها 
در رياضیات برقرار باشه و در ديگر موارد، تقسیم 

بر ۲ می تونه به شـیوه های متنوعی انجام بشه؟
معلـم: دقیقـاً! ايـن نتیجه صحیحه. تقسـیم بر ۲ 
به شـیوه های متنوعی صـورت می گیره و تعريف 
اعـداد زوج و فـرد تنها در رياضیـات برقراره. حالا 
کـه ايـن تعارض را حـل کرديم، می تونیـم از اين 
مفهوم در حل مسائل رياضی استفاده کنیم؛ مثلًا 
می تونیم از تعريف اعداد زوج و فرد در جداکردن 

اشـیا به دو دسـته استفاده کنیم.
در ايـن رونـد، از مفهوم اعداد زوج و فرد اسـتفاده 
می شـود تـا دانش آمـوزان درک بهتـری از ايـن 
مفهوم پیدا و از آن در حل مسائل استفاده کنند. 
گودال يادگیری به دانش آموزان کمک می کند با 
تعارضات موجود و دانسته های قبلی خود مواجه 
 شوند، اطلاعات جديد را با دانسته های قبلی خود 

مرتبـط کننـد و درک بهتری از مفاهیم رياضی به 
دست آورند. در نهايت، از مفاهیم درسی استفاده 

و مسـائل را حل کنند.
مثـال ديگـری را کـه در مورداسـتفاده از گـودال 
يادگیـری در کلاس هـای درس يا مدرسـه مطرح 
می کنیـم. فـرض کنیـد گروهـی از دانش آموزان 
علاقه منـد بـه هوش مصنوعی و روباتیک، تصمیم 
می گیرنـد يـک گـودال يادگیری تشـکیل دهند. 
آن ها در يک فضای آزاد، مثل کتابخانه ی مدرسـه 

يـا بوسـتان محـل، دور هم جمع می شـوند.
در مرحلـه ی  اول يـا همـان مرحلـه ی مفهـوم، 
بچه ها درباره ی علاقه ی مشترکشـان به روباتیک 
صحبـت می کننـد و ايده هـای اولیـه ی خـود را 

مطـرح می سـازند.
در مرحلـه ی تعارض، ديدگاه های متفاوتی مطرح 
می شـوند؛ مثـلًا برخی فکر می کننـد روبات های 
خانگـی مفیدترنـد و برخـی روبات های صنعتی را 
بهتـر می داننـد. آن هـا درباره ی ايـن تعارض ها به 

بحـث و گفتوگـو می پردازند.
در مرحله ی ساخت، آن ها تلاش می کنند ايده های 
مشترکی بیابند؛ مثلًا تصمیم می گیرند يک روبات 

ساده برای کمک به کارهای منزل طراحی کنند.
در نهايت، در مرحله ی آخر که همان مرحله ی توجه 
است، بچه ها نظرات و بازخوردهايی درباره ی فرايند 
يادگیری مشترکشان ارائه می دهند تا دفعه ی بعد 

بهتر عمل کنند.
با احسـاس غرور، هشـتمین مقاله ای را که محور 
اصلـی  اش رهنمودهـا و روش هايـی بـرای تقويت 
مهارت پرسشگری و پرسش آفرينی در دانش آموزان 
بود، در هشـتمین شـماره ی مجله ی رشد آموزش 
ابتدايـی بـه اشـتراك گذاشـتیم. همـکاری با اين 
مجله ی معتبر و تأثیرگذار برای ما بسیار ارزشمند 
بود و خاطرات شیرينی به يادگار گذاشت. همکاری 
سـردبیر محتـرم و هیئت تحريريـه ای که همواره 
بـا توجـه و انرژی شـان مـا را تشـويق می کردنـد و 
بازتاب ها و نظرات خوانندگان گرامی موجب شـد 
مقالات ما از کیفیت بیشتری برخوردار شود و مسیر 
خلاقانه تری را طی کند. اکنون با خاطره ای شیرين 
از ايـن همراهی خداحافظی می کنیم و امیدواريم 
همکاری مان برای سال آتی ادامه يابد. الهی آمین. 

پی نوشت
1. برای جلوگیری از افزایش متن، از نوشتن فرایند تدریس به 

شیوه ی مكاشفه ای پرهیز شد.

منبع
رنتون، مارتین، چگونه پرسش های خود را در كلاس 

مطرح كنیم؟ راهنمای عملی معلمان و دانش آموزان در به 
چالش كشیدن یادگیری با پرسشگری، مترجمان: دكتر حسن 

نادعلی پور، زهرا اسدی و مریم السادات موسوی، از مجموعه 
كتاب های توسعه ی سواد سنجش معلمان، شماره ی 6، تهران: 
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محمد سبحانی
 عضو بنیاد تعلیم و تربیت برهان

الهه صبوري فر
 آموزگار پایه ي اول ابتدایي استان قم

تاكنـون در ايـن بخـش از مجلـه مطالـب و 
طرح درس هايـي در زمینه ي »مسـئله محوري« 
بیان شـده اند كه با توجه به آن ها، امیدواريم اين 
مفهوم برای همه ی عزيزان مشـخص شده باشد. 
به طـور كلـي مي توانیم مسـئله محوري را چنین 
توضیح دهیم: »فرايندي كه در آن کاری مي کنیم 
تـا دانش آمـوز بـه موضوعی خاص احسـاس نیاز 
پیـدا كنـد و بعـد از احسـاس نیاز، به سـمت رفع 

اين احسـاس پیـش برود.«
 برنامه ي درسی موقعیتی است که دائم دانش آموز 
را به سـمت شـناخت وظايفـش و عمـل بـه آن ها 
سـوق مي دهد. حـال وقتی دانش آموز در مسـیر 
عمـل بـه وظیفه اش بـا تهديدها يـا فرصت هايی 
مواجـه می شـود، يادگیری مسـئله محور شـکل 
می گیرد. در واقع رشد و تربیت حقیقی به شیوه ي 
مسـئله محور زمانی اتفاق می افتد که دانش آموز 
مسـائل را بـا انگیزه ي عمـل به تکلیف هايی که بر 
عهده اش است، حل کند. با اين توضیحات مسئله 
بـه اين شـکل تعريف می شـود: »موقعیتی که بر 
سـر راه دسـت يابی بـه ارزش هـا هدف هـای فرد 
ايجاد مي شـود و به خاطر موانعي كه در آن وجود 
دارد، وي را از رسـیدن به آن هدف  دور مي كند.« 
در واقـع مربـی بايـد به دانش آمـوزان ياد دهد كه 
چگونـه در موقعیت هـای گوناگـون تلاش كنند 
وظیفه شـان را متناسـب با سنشـان پیـدا کنند. 
اگـر دانش آمـوز به خوبـي در ايـن زمینـه تمرين 
کنـد، در آينـده خودش وظايفش را پیدا مي كند. 
چنیـن شـخصي جامعه  را موقعیتـی می داند که 
مي توانـد در آن بـه حل مسـئله بپردازد و به مردم 
در زمینه های ايمانی و انسـانی و اجتماعي کمک 
کنـد. پـس همان طور که قبلًا هم اشـاره کرديم، 
مربی بايد کاری کند که دانش آموز حساس شود 
و نه تنهـا ماهـي كه حتی ماهیگیـری هم به او ياد 
ندهد؛ بلكه بايد كاري كند كه وي درد خود يعني 

گرسـنگي را بفهمد و برخیزد. آن وقت اسـت كه 
خودش در پي آموختن ماهیگیري مي رود. به قول 
حضرت حافظ: »طبیب عشـق مسیحا دم است و 
مشفق لیک/ چو درد در تو نبیند که را دوا بکند« 
وقتـی دانش آموز درد و دغدغه را بفهمد، خودش 
برای حل آن پیش قدم خواهد شـد. خوشـبختانه 
برخـی از مربیـان در شـهرهای متعـدد روش 
مسـئله محوری را پیـش گرفته انـد و بـا ايـن فضا 
پیش می روند و نمونه هايی نیز برای بنده ارسـال 

کرده اند.
در اين نوشتار، می خواهم به موضوع ديگری اشاره 
كنم که بیشـتر مدرسـه ها با آن درگیر هسـتند. 
موضوعـی که در قالب مسـئله محوری بايد به آن 

پرداخـت و آن را حل کرد. 

نظافت و بازیافت
همـه ی مـا ديده ايم که گاهـی بچه ها کلاس ها را 
خیلـی کثیـف می کنند و به نظافـت آن اهمیتی 
نمی دهنـد. اين موضوع دغدغه ای را برای همه ی 
مـا ايجـاد کـرده اسـت و دائـم در تلاشـیم، تا حد 
امـكان، ايـن رفتار را اصلاح و اوضاع را بهتر کنیم. 
 بی شـک همگـی کارهـای متعـددي را امتحـان 
کرده ايـم؛ ولی آن کارها يـا اصلًا جوابگو نبوده اند 
يـا بـراي مـدت كوتاهي فايده داشـتند و دوباره با 

ايـن معضل روبه رو شـده ايم.
در ادامـه، راهکارهايـی بیان می شـوند که حاصل 

تجربـه ی خودم يا برخی از همکارانم اسـت.
طبـق معمـول برخی از دوسـتان پیشـنهاد دادن 
جايـزه و هديـه را مطـرح کردند. ايـن راهکار فقط 
مدت زمان كوتاهي فايده داشت. نخست، همه ی 
دانش آمـوزان بـرای نظافت مدرسـه همراه شـده 
بودنـد؛ ولـی بعد از يکی دو روز، اين روش جذابیت 
خـودش را از دسـت داد و دوبـاره اوضـاع بـه روال 

قبل برگشـت. 
يـك راهـكار ديگر اين بود كه برای بچه ها نمره در 
نظـر گرفتیـم. آن هم مثل جايزه جواب نداد. يك 
بـار هـم از خود بچه ها خواسـتیم کـه کلاس ها را 
نظافـت کنند كه با اعتـراض برخي از اولیا روبه رو 
شـديم. برايشـان مثال مدرسـه هاي ژاپن را زديم 

که خیلی قانع نشـدند.

 آموزش ماهیگیري
به جـاي دادن مـاهي
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حتـی کمـی هم به مدرسـه هاي ژاپن فکر کرديم 
کـه آيـا مـا هم بايد مثل آن ها باشـیم يـا نه. آن ها 
چـه کار می کننـد؟ بعد از کمی تحقیق و بررسـی 
متوجه شديم بیشتر دانش آموزان ژاپني به خاطر 
وجـود دوربیـن و اينكـه مجبورند چنیـن كنند، 
بـه نظافـت كلاس هـا و مدرسـه مي پردازند. اين 
مطلوب ما نبود. دوسـت داشـتیم خود بچه ها به 
اين موضوع برسند که نظافت را بايد انجام دهند.

چنـد وقتی گذشـت تا اينکه فیلـم کوتاهی ديدم 
بـه نـام »عباس« کـه خاطره ای از شـهید عباس 
بابايـی بـود. قبـلًا خاطره اش را هـم خوانده بودم؛ 

ولـی يـادم رفته بود.
در اين خاطره نقل شده بود که روزي عباس بابايی 
در مدرسه در حال بازی کردن بود. ناگهان معاون 
مدرسه را ديد که دارد بابای مدرسه را بازخواست 
می کنـد کـه حیاط و کلاس ها بايـد حتماً هر روز 
کامل تمیز باشـند؛ وگرنه بايد شـخص ديگری به 
جای شـما به مدرسـه بیايد. بابای مدرسه هم که 
کمـی پیر بـود و کمی هـم ناخوش احوال، خیلی 
ناراحت و افسـرده شـد. حتی همسـرش هم که با 
او در مدرسـه زندگی می کرد، زياد نمی توانسـت 
بـه او کمـک کنـد. عباس بابايی کـه اين صحنه را 
ديد، چند شـب يواشـکی وارد مدرسـه می شـد و 
قبل از اينکه بابای مدرسـه از خواب بیدار شـود، 
مدرسـه را نظافـت می کـرد. بعـد از مدتـی بابای 
مدرسـه فهمیـد کـه نظافـت مدرسـه کار عباس 

اسـت و کلی از او تشـکر کرد.
کمـی کـه فکر کـردم ديدم شـهید بابايـی درد و 
دغدغه را فهمیده اسـت. او به گونه اي رشـد كرده 
بود که درد بابای مدرسه را درد خودش مي دانست. 
مـا هـم بايد همیـن کار را انجـام می داديم؛ يعنی 
بايـد دغدغـه ي خودمـان را تبديل بـه دغدغه ی 

بچه هـا می کرديم.
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بچه ها با کمک مربی روی يک داسـتان )سـناريو( 
تمرکـز کردنـد و ايده های خود را مطرح و سـپس 

يـک نمايش نامه ی جـذاب طراحی کردند. 
نمايـش بـه اين صورت بود كه يک نفر نقش کره ی 
زمین را داشت. اين كره ي زمین ابتدا حالش خوب 
نبود و مريض شده بود )فردی که نقش کره ی زمین 
را بازی می  کند، می تواند يک نقاشی کره ی زمین 
را که ماسـک زده اسـت، در دسـت بگیرد.(. دو نفر 
ديگر هم نقاشی دريا و جنگل را در دست داشتند و 
در کنار کره ی زمین بودند. جلوی اين ها هم کمی 
زباله ريخته شـده بود. کره ی زمین ابتدا می گويد: 
»حالـم خیلـی بد اسـت و نمی توانم نفس بکشـم، 
کاش انسـا ن ها کمی به فکر من بودند و کمتر هوا 

را آلـوده و مرا کمتر اذيت می کردند.«
سپس دو نفر وارد صحنه می شوند. 

يکی با کیسه ا ی پارچه ای و ديگری كیسه اي پر از 
ظرف هاي يکبار مصرف. آن ها کنار ساحل می روند 
و شروع به خوردن خوراکی می کنند. يکی از آن ها 
زباله هايـش را لب سـاحل می ريـزد و ديگری به او 

تذکـر می دهد که چرا اين کار را می کنی؟
او هـم در جـواب شـروع مي كند بـه بهانه آوردن و 
مي گويـد: »همـه می ريزنـد. همین يک آشـغال 
کـه اينجـا را آلـوده نمی کند. اينجا هم كه سـطل 

نیسـت و... .«
دريـا ابـراز ناراحتـی می کند. سـپس آن دو نفر به 

در مدرسه ای ديگر، يكي از مربیان دوست داشت، 
عـلاوه بر نظافت مدرسـه، بـرای بچه ها دغدغه ی 
بازيافـت را نیـز ايجـاد کنـد و بچه هـا را به سـمت 
تفکیـک زبالـه و همین طـور اسـتفاده ی کمتر از 

پلاستیک  سـوق دهد.
مربـی تكه فیلمـي را از سـواحل و مکان هـای 
عمومـی کـه کثیـف بودنـد، بـرای دانش آموزان 
پايـه ی ششـمی اش پخـش کـرد و بعـد از اينکه 
دغدغه ای  برای بچه ها ايجاد شد، از آن ها خواست 
راهکارهايشـان را بگويند. آن ها نیز هر چیزی که 
به ذهنشـان می رسید، مطرح می کردند. خلاصه 
با هم فکری هم به راهکارهايی مثل تقسیم کار در 
کلاس و مدرسـه و مديريت نظافت و سـطل های 

بازيافت و... رسـیدند.
در ايـن گفت وگـو، يکـی از بچه ها پرسـید: »اگر ما 
همه ی اين ها را رعايت کنیم، اما بچه های پايه های 
پايین تـر رعايـت نکننـد، چه خواهد شـد؟« با اين 
سـؤال همـه ی بچه هـا و مربی به فکر فـرو رفتند و 
نکته ی او را تأيید کردند. مربی از بچه ها خواسـت 
در اين مورد هم راهکار ارائه دهند. بعد از مشورت و 
هم فکری به اين نتیجه رسیدند که گروه نمايشی 
را شـکل دهنـد و بـا اجرای نمايشـي خـوب برای 
بچه هـای پايه هـای پايین تـر، آن هـا را هـم با خود 
همـراه کنند. مربی هم قرار شـد بـا مدير و مربیان 
پايه های پايین تر هماهنگی های لازم را انجام دهد. 

روزي در يكي از مدرسـه هايي كه مشـغول بودم، 
پای بابای مدرسـه شکست. فرصت خوبی بود که 
اين را با خود دانش آموزان مطرح کنم. همین کار 
را کـردم. بـه بچه ها گفته شـد: »آيا کسـی حاضر 
است کمک کند؟« نتیجه اين شد که خود بچه ها 
کارگروه هايی تشـکیل دادند و به کمک ما نوبتی 
هـر روز يـک گروه مدرسـه را نظافـت می کرد. در 
هـر کلاس هـم گروهـی تشـکیل شـد که کلاس 

خودشـان را نظافت می کردند.
در مدرسه ی ديگری، يکی از همکاران کار جالبی 
را انجـام داد. يـک روز کـه خیلـی حیاط مدرسـه 
کثیـف بـود، بچه هـا را به حیاط برد و خواسـت تا 
حیـاط را خـوب نگاه کنند. بعد از آن ها خواسـت 
در مـورد چیزهايی کـه می بینند، صحبت کنند. 
بچه ها هم در مورد کثیفی حیاط و اينکه مديريار 
چقـدر بايد زحمت بکشـد، صحبت کردند. مربی 
گفت: »من خودم هم خجالت می کشـم.« بچه ها 
تصمیـم گرفتنـد کـه از اين به بعد بیشـتر مراقب 
حفـظ نظافت باشـند. يک برنامه ريـزی هم برای 

کمـک به نظافت مدرسـه انجام دادند. 
در يكي ديگر از مدرسه ها، يكي از مربیان دستکش 
دست کرد و خودش به حیاط رفت و بدون اينکه 
چیزی به بچه ها بگويد، به نظافت حیاط پرداخت. 
عـده ای بـا او همـراه شـدند و کم کـم تعدادشـان 

نیز زياد شـد.
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جنـگل می رونـد و همیـن اتفـاق در جنـگل هم 
می افتـد و جنـگل هم ابـراز ناراحتـی می کند. 

)مربـی يکـی از کلاس هـا تأکیـد کـرده بـود که 
بچه های کلاس ما خیلی کاغذ اسـراف می کنند. 
اگـر می شـود، ايـن را نیـز در نمايـش بیاوريد.( با 
توجه به گفته ی يکی از مربیان در اين  قسـمت از 
نمايش يکی از بچه ها مدام از دفترچه ی خاطراتش 
کاغـذی را پـاره می کند و می گويـد: »می خواهم 
خاطرات امروز را بنويسم و خوش خط نمی شود.«

در نهايـت دانش آمـوز ديگـر بـا عصبانیـت بـه او 
می گويـد: »می دانـی چقـدر از درختـان بابـت 

درست شـدن ايـن کاغذهـا قطـع شـده اند؟«
خلاصه با کمی صحبت دوسـتش را قانع می کند 
و او هـم تصمیـم می گیرد ديگر محیط زيسـت را 
آلوده نکند. آن ها با کمک هم می روند و آشغال ها 
را نیز جمع می کنند. در همین زمان کره ی زمین 
كه حالش به سبب اين كار خوب شده است، وارد 
صحنه مي شـود و می گويـد: »بچه ها، به نظرتون 
بـرای بهترشـدن حـال مـن ديگـه چـه کارهايی 

می تونیـن انجام بدين؟«
در اينجـا مربـی وارد می شـود و از بچه هـا سـؤال 
می پرسـد که هر کس نظرش را بگويد. بچه ها در 
آخـر به اين نتیجه می رسـند کـه بايد در کلاس، 
سـطل بازيافت داشته باشـند و زباله های خشک 
و تـر را نیـز از هـم جـدا کنند و مسـئولی نیز برای 
اين کار در نظر بگیرند. كسي كه اول روز سطل را 
بیاورد و در پايان روز سـطل را در محل مشـخص 
قرار دهد تا تخلیه شـود. اين مسـئول هر دو هفته 

عوض می شـود.
بچه ها سطل ها را نیز با يک کارتن بازيافتی درست 
کردند و هر کس روی آن يک نقاشی مرتبط را که 

خودش کشیده بود، چسباند و آن را تزيین كرد.
در مدرسه ی ديگری که حتی مديريار هم نداشت، 
بعـد از طی کـردن مراحلی که گفته شـد، يکی از 
بچه ها مطرح می کند که با اين زباله های خشـک 
بازيافتی می توانیم برای کلاسمان درآمدزايی نیز 
داشـته باشـیم. هر کـس نظـری داد؛ يکی گفت: 
»می توانیـم هزينـه را کنـار بگذاريـم و در اردوها 
اسـتفاده کنیم.« ديگری پیشنهاد داد که اقلامی 
را برای کلاس خودمان بخريم و در کلاس از آن ها 
اسـتفاده کنیـم؛ مثـل تـوپ والیبـال، رومیزي يا 

وسايل تزيیني. 
يکـی ديگـر از بچه هـا کمـک بـه خیريه يـا هديه 
بـه مدرسـه را مطرح کـرد. مربی گفـت: »آفرين! 
خیلی ايده هايتان خوب اسـت.« و همه ی ايده ها 

را پای تخته نوشـت.
در نهايت خودش هم ايده اي به آن ها اضافه کرد. 
او به بچه ها گفت: »افرادی مثل شـماها هسـتند 

که پشت همین میز و نیمکت ها می نشینند؛ ولی 
اوضاع مالی خوبی ندارند و از عهده ي هزينه هاي 
تحصیلشـان بر نمي آيند. شـايد در حد خیلی کم 

بتوانیـم به آن ها نیز کمک کنیم.«
قـرار شـد رأی گیری کنند. همـه ی بچه ها به اين 
ايـده رأی دادنـد کـه بـه يـک نفر مثـل خودمان 
کمـک کنیـم. مربی بـا خیريه ای تمـاس گرفت. 
بعد هم برگه اي را به مدرسه آورد و همه ي کلاس 
يـک کـودک را تحت حمايت مالي گرفتند. حس 
خیلـی خوبـی ايجاد شـد. بچه ها عـلاوه بر اينکه 
هزينـه ی بازيافتی هـا را به او اختصاص می دادند، 
هر هفته از پول توجیبی هايشـان هم برای کمک 

به او کنار می گذاشـتند.
 يـک بازارچـه ی خیريه نیز در مدرسـه راه اندازی 
کردنـد و  از آن طريـق، هـم هزينـه ای بـرای آن 

کـودک جمـع آوری کردند.

نکته ها
- همان طـور کـه می بینید، در اين نوشـتار، چند 
محـور در کنـار هم قرار گرفتنـد و اتفاقات خوبی 
را رقـم زدنـد. محورهايـی ماننـد مربی محـوری، 

مسئله محوری، مسئولیت پذيری و کرامت نفس 
کـه وقتـی در کنار هم قـرار می گیرند هم مربی و 

هـم دانش آموز را رشـد می دهند.  
- احسـاس مسـئولیت بچه های ششمی در قبال 
بچه هـای کوچک تـر و ايجـاد دغـدغ بـرای آن ها 
موضوع ارزشمندی است که بايد به آن توجه شود. 
- ايـده ی معلم برای سـوق دادن بچه ها به سـمت 
کمک به هم نوع ايده ی انسان دوسـتانه ای اسـت 

که باعث رشـد روحی بچه ها خواهد شـد.
- ايـن طـرح درس موقعیتـی خـوب، واقعـی، 
مسـئله محور و جـذاب بـود کـه برخـی از پايه ها، 
در ضمـن آن، درس هـای علـوم و اجتماعی خود 

را نیـز تدريـس کردند.
- بـاز هـم می گويـم ايـن جملـه يادمـان باشـد: 
»بچه هـا آن چیـزی کـه می خواهیم نمی شـوند؛ 
بلکـه آن چیـزی می شـوند کـه ما هسـتیم؛ پس 
روی خودمـان هـم کار کنیـم و يادمـان باشـد ما 

الگوهـای دانش آموزانمـان هسـتیم.« 
امیـد کـه بـا کمک هـم بتوانیـم دانش آموزانمان 
را ماننـد شـهید عبـاس بابايـی تربیـت کنیم که 
15روحشـان نیز هر روز مانند جسمشـان رشد کند.
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مشـترک ديـده می شـود کـه اساسـاً اصلی ترين 
شـاخصه ی تعريف رسـانه هم اسـت و آن داشـتن 
پیـام بـرای مخاطـب اسـت. در بازی هـا نیـز  ايـن 
عنصـر به وضوح يافت می شـود، هـر چند کودکان 
و نوجوانان، در بیشتر اوقات، به سبب جذابیت های 
سمعی و بصری و گرافیکی و از همه مهم تر داستانی 
بـازی، بـه پیام هـای دريافتـی از آن بی توجهنـد. 
بنابراين ضروری است، در کلاس، در مورد اهمیت 
بازی ديجیتال و مهارت انتخاب آن گفت وگو کنیم. 
از مهم تريـن مهارت هـای انتخـاب، آگاهی دادن 
در مـورد نظـام رده بندی سـنی بازی هاسـت که 
بايـد پیـش از نصـب بـازی بـه آن توجه شـود. به 
همیـن منظـور لازم اسـت بـا همراهـی و نظارت 
والدين، از سامانه های هدايت مصرف، در حوزه ی 
بـازی ديجیتـال، کمـک گرفـت. از جملـه ی  اين 
سـامانه ها می توان به »کدومو« و »رامون« اشاره 
کـرد. بسـیاری از بازی ها در ايـن وبگاه ها ارزيابی 

کارشناسـانه و نقد و بررسـی شـده اند. 
در کلاس  تربیـت رسـانه ای، بعـد از گفت وگو در 
مورد انواع بازی ها و عوامل جذابیت آن ها، فرصت 
خوبی اسـت که در مورد میزان مهارت افزابودن 
بازی هـا و کمـک به رشـد انـواع توانمندی های 
ذهنـی و حرکتـی صحبـت کنیـم. بـا توجـه به 
نگاه هـای متعـدد روان شناسـی به ابعـاد متنوع 

رو به افزايش است؟ برای پاسخ به اين سؤال، بايد 
نگاهی دقیق به عوامل جذابیت  اين نوع از بازی ها 
بیندازيـم. از جمله عوامل جذابیت اين اسـت که 
در  اين بازی ها سطوح بالايی از احساسات شادی 
و  تـرس و خشـونت تجربـه می شـوند. همچنین 
در ايـن نـوع بازی هـا تجربه هايی مانند احسـاس 
آزادی و قدرت، فرار از دنیای واقعی و کمبود های 
آن، انجـام کار هـای غیر ممکن، زندگی به سـبک 
بزرگ سالان و استفاده از فناوری های روز دنیا در 
دسترس است. همچنین احساس اعتماد به نفس 
از موفقیت ها و دسـتاوردهای بدون رنج و وصول 
راحت و کم هزينه به اهداف با کمترين احسـاس 
مسـئولیت پذيری و نقش آفرينـی در هويت های 
متعدد و متنوع و بسـیاری از عوامل ديگر همگی 
نقـش اساسـی در جذب مخاطبان به  اين دسـته 

از بازی هـا دارند.
بنابرايـن  يکـی از مسـائلی کـه در مباحـث 
کلاس  تربیـت رسـانه ای موردانتظـار مدرسـه و 
خانواده هاسـت و بايد به آن پرداخته شود، همین 

موضـوع بازی هـای ديجیتـال اسـت. 
در گفت وگو با دانش آموزان درباره ی انواع رسانه ها 
اعم از رسانه های تصويری، مثل سینما و تلويزيون، 
يا رسـانه های صوتی، مثل موسـیقی، و رسانه های 
نوشـتاری، همچـون کتـاب و روزنامه،   يک ويژگی 

زهرا لاهوتی فرد
معلم سواد رسانه ای منطقه ی 1 تهران

درس سواد رسانه ای هنوز جایگاهی رسمی در 
دوره ی ابتدایـی ندارد؛ اما گفت وگو درباره ی 
موضوعات  تربیتی مربوط به کاربری رسانه ها 
و آموزش اسـتفاده ی صحیح و فهم درست از 
رسـانه ها موضوع آن چنان مهمی اسـت که 
بدون شـک بایـد در فرایند رشـد و آموزش 

دانش آموزان قرار بگیرد. 
در  ایـن بخـش از مجله، هر شـماره، با هدف 
آمـوزش سـواد رسـانه ای و ارتقای تربیـت 
رسانه ای دانش آموزان به  یکی از تجربه های 
اجراشده، در مدرسه های متعدد، می پردازیم:

بـازی  يکی از مهم ترين سـرگرمی های انسـان از 
ابتدايی تريـن روزهای کودکی تا نوجوانی و حتی 
بزرگ سـالی اسـت که امروزه سـهم زيادی از آن  
اختصـاص دارد بـه بازی هـای ديجیتـال، اعـم از 
بازی هايی که با گوشـی همراه صورت می گیرد يا 
به واسطه ی پیشانه ی )کنسول( بازی يا بازی های 
رايانـه ای انجام می شـود. چرا بازی های ديجیتال 
تـا  ايـن اندازه کودکان و نوجوانان ما را درگیر خود 
کرده و روز به روز تعداد کاربران و زمان مصرف آن ها 

بازي هدایت شده
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پـرورش هـوش و اسـتعداد، می تـوان سـطوح 
گوناگونـی از انواع آن را در بازی ها بررسـی کرد. 
هوش جنبشی و حرکتی، هوش منطقی و رياضی، 
هـوش زبانی و کلامـی، هوش ديداری و فضايی، 
هـوش درون فـردی، هـوش بین فـردی، هـوش 
موسـیقايی و همچنین هوش طبیعت گرايی هر 
کـدام در بازی هـای متعـدد اسـتفاده و به میزان 

اسـتفاده، تقويت هم می شـوند.
در ادامـه، می توانیـم به سـراغ معرفـی تعدادی از 
بازی هايـی غیرديجیتـال برويـم و برخی از آن ها 
را بـا هـدف تقويت هوش هـای چندگانه انتخاب 
و در کلاس انجـام دهیـم. با انجـام  اين بازی ها در 
کلاس، علاوه بر توجه دادن دانش آموزان به بحث 
مهارت افزايـی بـازی و تقويت انـواع توانمندی ها 
و اسـتعدادها از طريـق بازی هـا، به معرفـی انواع 
بازی هـای فـردی و گروهـی به عنـوان جايگزين 

بازی هـای ديجیتـال می پردازيم.
معلم همچنیـن می تواند چند نمونه از بازی های 
رومیـزی و بازی هـای فکری موجـود در بازار)كه 
مورد تأيید سامان دهي منابع آموزشي هستند(1 
را سـر کلاس بیـاورد و بـه بچه هـا معرفی کند و با 
توضیح روش بازی به بررسـی آن از لحاظ میزان 
مهارت افزابـودن بـرای تقويـت انـواع هوش های 

چندگانه بپردازد. 

معلـم بـرای تقويـت انـواع هـوش می توانـد بـا 
خلاقیـت خـود انـواع فعالیت هـا و بازی هـا را در 
طول سـال طراحی و در جلسـات متعدد بخشی 
از هـر کـدام را توضیـح دهـد و اجـرا کنـد و در 
مـورد میزان مهارت افزايـی آن ها و ارتباط آن ها 
بـا انـواع هوش هـای چندگانـه بـا دانش آموزان 

گفت وگـو کنـد.

پیشنهاد بازی در کلاس
é برای تقويت هوش تصويری ابتدا همه ی بچه ها 
جای خود را با فرد ديگری عوض می کنند. سپس 
يـک نفر به صورت داوطلبانه انتخاب می شـود. از 
او می خواهیـم، به جـای نشسـتن تک تک بچه ها 
 يـا بـه اجزا و وسـايل کلاس بادقـت و تمرکز نگاه 
کنـد و جـای آن ها را به خاطر بسـپارد و از کلاس 
بیـرون بـرود. بعـد بقیـه ی دانش آمـوزان جـای 
نشسـتن دو نفر  يا جای  يک وسـیله در کلاس را 
جابه جـا کننـد تا او حدس بزنـد و  اين جابه جايی 

را تشـخیص دهد.
é بـرای تقويـت هـوش کلامـی چنـد کلمـه ی 
غیرمرتبط با هم را روی تخته می نويسـیم )اين 
کلمـات را خـود دانش آمـوزان هـم می تواننـد 
پیشنهاد دهند( و از آن ها می خواهیم، به صورت 
گروهی، داسـتان کوتاه طنز  يـا ماجراجويانه ای 
را بنويسـند. البتـه در  ايـن فعالیـت و همـه ی 
بازی هايی که به صورت گروهی انجام می شـوند، 

هوش بین فردی و اجتماعی نیز تقويت می شود.
é بازی ديگر برای تقويت هوش کلامی  اين است 
کـه معلـم  يک کلمه برای شـروع اعـلام می کند 
و نفـرات بعـدی بـا دو حـرف پايانـی کلمـه ی ما 
قبـل کلمـه ی جديـدی را می سـازند؛ مثـلًا اگر 
کلمه ی اول فرش باشد، کلمه ی بعدی می تواند 

رشـادت باشد. 
é روش ديگـر بـازی بـرای تقويـت هوش کلامی 
 اين اسـت که  يک کلمه برای شـروع بیان شـود و 
هـر نفـر  يک کلمه  به کلمـات ماقبل اضافه کند تا 
کم کـم  يک داسـتان کامل شـود؛ مثـلًا اولین نفر 
کلمـه ی »مـن« را می گويـد، نفـر بعـد می تواند 
بگويـد »من و دوسـتم« و به همیـن  ترتیب بازی 

ادامـه می يابد تا داسـتانی کامل شـود. 

 پیشنهاد کار در منزل
از دانش آمـوزان می خواهیـم يکـی از بازی هـای 
ديجیتال خود را که بیشتر موردعلاقه و مصرفشان 
است، با جست وجو در سامانه های هدايت مصرف 
ارزيابی کنند و در مورد معرفی بازی، داستان بازی 
و شـخصیت ها و پیام هـای مثبت و منفی و موارد 
ديگـر بـه صلاحديد معلم  يادداشـتی بنويسـند. 
همچنیـن در مورد میـزان مهارت افزا بودن بازی 
و  اينکـه  ايـن بـازی احیاناً در تقويت کـدام  يک از 
هوش های چندگانه کمک کننده است، نظر خود 

را بنويسـند و نمره بدهند.
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برانگیـزد، پچ پـچ می کنـم. بـا ديدن ايـن صحنه 
همـه ی دانش آمـوزان ناخـودآگاه آرام و به حالت 
طبیعـی و عـادی کلاس برمی گردنـد و به دلیـل 
همـان حس کنکاوی خیلی سـريع نگاهشـان به 
معلم دوخته می شود و سکوت می کنند تا متوجه 
صحبت های من با آن دو دانش آموز شوند )سحر 

زمانـی، فولادشـهر اصفهان(. 

پاسخ سوم
معلمـان گرامـی بارهـا در چنیـن موقعیت هايی 
قرار گرفته اند. ازاين رو، ممکن اسـت در هر زمان 
واکنش هـای متفاوتـی از خود نشـان دهند. بنده 
در بیشـتر مواقع در چنین شـرايطی بی اعتنايی 
می کنـم و توجـه خاصی به آن دانش آموز نشـان 
نمی دهم؛ زيرا اين  گونه دانش آموزان مدام در پی 
جلـب توجه هسـتند و در صـورت ديدن واکنش 
از سـوی معلم کار آن ها تقويت می شـود و در پی 
تکـرار آن بـر می آيند؛ امـا در انتهای کلاس حتماً 
به  طـور خصوصی به آن دانش آموز تذکر می دهم 
و رفتـار اشـتباه او را محکـوم می کنـم. در صورت 
تکـرار رفتـار نیـز بـا توجه بـه مقرراتی کـه برای 
حفظ نظم و انضباط در ابتدای سـال تحصیلی با 
کمک و هم فکری همه ی دانش آموزان مشـخص 
کرده ايـم، تنبیه غیرکلامی مثـل گرفتن نمره ي 
منفی يا دادن تعهد کتبی و... خواهم داشت )زهرا 

داستانی، ورامین(. 

پاسخ چهارم
اين گونه اتفاقات در کلاس درس زياد پیش می آيد 
و مـن بـا يـک بار محکم دسـت بر هم زدن و گفتن 
»بريم سر درس و کتاب« توجه دانش آموزان را به 
درس جلب می کنم. شايد اين روش برای دفعات 
اول زيـاد مناسـب نباشـد؛ ولی بعـد از چند دفعه 
و توضیـح دادن اين کار بـرای دانش آموزان کاملًا 
نظم کلاس برقرار می شود )اعظم برزگری، يزد(.

پاسخ پنجم
هـر کلاس دانش آمـوزان گوناگونـی دارد کـه از 
لحـاظ مشـخصات فـردی با هـم تفـاوت دارند. 
دانش آموزانی هسـتند که رعايت سکوت، حتی 
در مواقع تدريس مباحث مهم، برايشـان بسـیار 
مشـکل اسـت. در چنین مواقعی که بسـیار هم 
پیـش می آيـد، نخسـت، من سـکوت می کنم و 
بـا نـگاه و زبـان بـدن به ايـن دانش آمـوز تفهیم 
می کنـم کـه ادامـه ندهـد؛ امـا گاهی ايـن روند 
ادامه دار می شـود. در آن مرحله با زبان طنز او را 
وادار بـه سـکوت می کنم. بـا اين کار هم به جلب 
توجه او پاسـخ کوچکی می دهم و هم به مقصود 

اتــــاق فكـر
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 مهدي رضایي 

یکی از همراهان نشـریه ایـده ی جدیدی را 
مطـرح کرد که ایده ی خوبی بود. قرار شـد در 
هر شـماره بخشی با موضوع روایت برخورد با 
یـک حادثه یا اتفـاق در کلاس به مجله اضافه 
شـود. در این بخش، نخسـت، موقعیتی را در 
کلاس درس توضیح می دهیم و سپس سؤالی 
مطرح می شـود. آموزگارانی که مایل هستند 
در یک بند )سـه تـا ده خط( نظر خود یا کاری 
را می نویسـند که اگر در این موقعیت باشند، 
انجام می دهند و برای نشـریه می فرسـتند. 
امیدواریـم با ایـن کار دریچـه ی جدیدی از 
تجربه ها و تبادل آرا به روی ما گشـوده شـود. 

برخورد با دانش آموز پرچالش 
فـرض کنیـد مشـغول تدريـس مبحـث مهمی 
هسـتید و تلاش می کنید کلاس آرام و سـاکت 
باشـد. حـال يکـی از دانش آمـوزان پرچالش که 
معمولًا نظم کلاس را به هم می ريزد، درخواست 
مهمـی از شـما می کنـد کـه با توجه بـه لحنش 
موجـب خنـده ی دانش آمـوزان و به هم خوردن 
مجـدد نظـم کلاس می شـود؛ مثـلًا می خواهـد 
برای رفتن به سـرويس بهداشـتی اجازه بگیرد، 

در ايـن موقعیـت چـه کار می کنید؟

پاسخ اول
در کلاس هـای درس مـوارد اين چنینـی زيـاد 
پیـش می آيـد. ايـن دانش آموزان نیـاز به توجه 
و تأيیـد مثبـت و حتـی منفـی از سـوی معلـم و 
ديگـران دارنـد. در ايـن قبیـل موقعیت ها، بنده 
بـدون توجـه و پررنگ کـردن رفتـار دانش آموز 
خاطـی و به خاطـر ازبین بـردن و کم رنگ کردن 
ايـن حـس تأيیـد و توجه در وی، بـه دانش آموز 
مورد نظـر اجـازه ی خـروج از کلاس را می دهم و 
خیلـی عـادی به روند آموزش ادامـه خواهم داد 

)حمیـده ناصری، شـهر قدس(.

پاسخ دوم
همان طـور کـه با تسـلط کامـل در کلاس حاضر 
شـده ام، سـعی می کنـم آرامـش خـودم را هـم 
کامـلًا حفـظ کنم. با ظاهـری قاطعانه و با جديت 
بـه رونـد کلاس ادامـه می دهـم و بـه دانش آموز 
مورد نظـر اجازه ی خـروج از کلاس را می دهم. در 
ادامـه بـا توجه به اينکه بايد دوبـاره دانش آموزان 
را در مـدت زمـان کوتاهـی بـه روال عادی کلاس 
برگردانـم، سـعی می کنـم شـگردی بـه کار ببرم 
کـه توجـه همـه ی دانش آمـوزان را در آن واحـد 
جلـب کنـم. در اين جـور مواقـع بـا يک يـا دو تا از 
دانش آموزانـم خیلـی آرام، به گونـه ای کـه توجه 
بقیـه را جلـب کنـد و حـس کنجکاوی شـان را 
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كلا

در
 |

 برخورد مناسب با
دانش آموز پرچالش  پايه ي دوم



خودم می رسـم؛ مثلًا به او می گويم: »ببخشـید، 
مـن میون کلام شـما صحبت می کنـم...! اجازه 
می  ديـد ادامـه ی درس رو بديـم، از نظـر شـما 

اشـکالی نداره؟«
دقیقـاً بـا بیـان همین ادبیـات دانش آمـوز کمی 
خجالت می کشـد و اکثر مواقع سـکوت می کند. 
اگـر ايـن دو مرحلـه جواب ندهد، جـای او را چند 
دقیقـه عـوض می کنـم؛ مثلًا نزديـک میز خودم 
صندلـی ای دارم و از او می خواهـم آنجـا بنشـیند 

)هانیه قاسـمی، ورامین(. 

پاسخ ششم
قضاوت ممنوع!

_ خـب بچه هـا، امروز مطلبـی رو با هم می خوايم 
يـاد بگیريم که همیشـه بـه دردتـون می خوره و 
خیلـی هـم دوسـتش داريـد. اتفاقاً داسـتان هم 
می خـوام براتـون تعريف کنم. خـب، حالا با دقت 

گـوش کنیـد. آماده ايد؟
_ بلههه!

- خانم اجازه، خانم اجازه، خانم.... خانم... خانم ...
_ چه خبره؟! چه خبره؟! بله حسین آقا.

_ خانم اجازه، خانم، برم دشوری؟ 
 بله؟ درست صحبت کن تا متوجه بشوم.

_ خانم، می شه برم دستشويی؟
_ مگه الان از زنگ تفريح نیومدی؟

_ چرا خانم؛ ولی می خوام بروم. لطفاً... .
 - خانم اجازه، داره الکی می گه، ولش کنید.

- شما از کجا متوجه شدی؟!
- خانم، مشخصه ديگه.

 معلم با کمی مکث، سکوت عمیقی را در کلاس، 
جاری می سـازد و ادامـه می دهد: »بچه ها، گوش 
کنیـد! داسـتان امروزمـون تغییـر کرد. داسـتان 

جديد رو بشـنويد.
 -اومممممم....

- بچه ها، داسـتانی که می خوام برای شما تعريف 
کنـم، مربـوط به اول صبح امروزه. امروز صبح من 
داشـتم می اومدم مدرسـه، توی تاکسـی نشسته 
بـودم، کنـار من يک خانم و آقايی نشسـته بودن. 
زمانی که اين آقا می خواست پیاده بشه، کرايه ش 
رو بدون گفتن حتی يک کلمه مثل »بفرمايید«، 
» پیـاده می شـم« و ... و فقـط بـا زدن بـه شـانه ی 

آقای راننـده پرداخت کرد. 
بچه ها، می دونید اين لحظه چی شـد؟ خانمی که 
کنـار من نشسـته بود، آرام گفت: »نـگاه کن. ادب 
نـداره کـه بگـه بفرمايید. همین جـوری می زنه به 
شانه ی آقای راننده.« بچه ها، نظر شما هم همینه؟

_ بله خانم. خب بی ادب بوده ديگه. بايد می گفت: 
»بفرمايید.«

_ خـب حـالا بـا دقت تمـام گوش کنیـد. بچه ها، 
آن آقـا کـر و لال بود و نمی توانسـت صحبت کند . 
آقـای راننـده هم او را می شـناخت.  چون مسـافر 
همیشـگی اين خط بود. آقای راننده هم به خانم 

کنـار دسـتی من گفت: »لطفـاً قضاوت نکنید!«
_ )بچه هـا بـا تعجب، بغـض و در کمال ناراحتی ( 
وای! وای! خانم ! واقعاً نمی تونسـت صحبت کنه؟ 

چقدر بد شـد کـه قضاوتش کردن!
_ بله بچه ها، می دونید ما هیچ وقت نبايد کسـی 
رو قضـاوت کنیـم؛ چون ما از شـرايط زندگی و ... 
آن فـرد خبـر نداريم. همیشـه اين نکتـه را از من 

به خاطر بسـپاريد. باشـه بچه ها!
_ ) بچه ها با صدای آرام و ناراحت( چشم خانم.

_ بچه ها، اين داسـتان شـبیه همیـن موقعیت در 
کلاس امروز ماسـت. دوسـت شما هم می خواست 
به دستشويی بره.  بیاين سعی کنیم به هم گمان بد 
نداشته باشیم و همديگر را قضاوت نکنیم. احسنت 

به شما عزيزانم )ريحانه گل محمدی، تهران(.

پاسخ هفتم
در کلاس های پودمان مهارت آموزان به همکاران 
پیشنهاد می کنیم، در ابتدای سال تحصیلی،  در 
کنار تعیین قانون کلاسی، کدسازی انجام دهند. 

برخی از روش های کدسـازی عبارت اند از:
_ استفاده از زبان بدن؛

_ استفاده از متن؛
_ استفاده از تابلو.

در کدسـازی، معلـم بـرای دانش آموز مشـخص 
می کنـد که بعد از انجام چه حرکتی چه انتظاری 
از آنان دارد )حامد شـاکريان، خراسـان شمالی(..

پاسخ هشتم
من اول سال تحصیلی قوانین کلاسی را با کمک 
خود دانش آموزان می نويسـم. به آن ها می گويم: 
»بچه هـا، بـه نظرتـون در کلاس چه قوانینی بین 
خودمون بنويسـیم که يک کلاس منظم داشـته 
باشـیم؟« بعد قوانین را روی تابلو نصب می کنم. 
اگـر دانش آموزی موضوعـی را رعايت نکرد، مثل 
همیـن موقعیتی که توضیح داده شـد، به قوانین 
ارجاع داده می شـود. ترفند ديگر ايجاد موقعیتی 
بـرای رفـع خسـتگی بچه هاسـت. وقتـی بچه ها 
خسـته هسـتند، زيـاد حـرف می زنند و حاشـیه 
می رونـد. مـن برای رفع خسـتگی آن هـا از چند 
نرمـش و حرکت هـای صـورت و بـدن اسـتفاده 
می کنیم؛ مثلًا می گويم: »همه لبخند!« يا »همه 

بخنديد!« يا »بشـین، پاشـو!« و... . 
بـرای جمع کـردن حواس بچه ها از ترفند ديگری 
نیز اسـتفاده می کنم؛ مثلًا به آن ها می گويم سـه 

بارپشـت سـرهم کف بزنند و بگوينـد: »يک، دو، 
سـه.« ايـن روش ديگـر تبديـل به يک عـادت در 
کلاس من شـده اسـت. هـر بار کـه بچه ها، حین 
درس، شـلوغ می کننـد، يکـی از بچه ها انجام اين 
روش را يادآوری می کند. به نظرم خیلی تأثیرگذار 

است )سیده سـهیلا طاهری،ايلام(.

پاسخ  نهم 
موقعیت های پرچالش که بیشـتر اوقات خنده ی 
بچه های کلاس را بلند می کند، اگر ابتدای کلاس 
باشـد، يخ شـکن خوبی برای شـروع کلاس است. 
بچه هـا، بعـد از خنـده، انـرژی و انگیـزه ی خوبی 
بـرای شـروع دارنـد. ايـن گونـه موقعیت هـا اگر 
اواسط کلاس هم باشد، چون تفريح و مکث برای 
بازسـازی فکـری و روانـی بچه ها ايجاد می شـود، 
خـوب اسـت. به طـور کلی، اگـر ايـن موقعیت ها 
مديريت شـده باشند، فرصت های خوبی هستند. 
اگـر چالش هـای ديگـری باشـد، مثـل اتفاقـات 
پیش بینی نشـده در ارتباط دادن مطالب درسـی، 
بـه نظـرم باز هـم می توان موضـوع را هدايت کرد 

)سـمیه خاک پاش، شهرری(. 

پاسخ دهم
مـن چنـد بـاری اين موقعیـت را تجربه کـرده ام. 
در ايـن مواقع، معمـولًا چندثانیه ای مکث و فقط 
نگاه می کنم.۵۰ درصد کلاس خودشـان را جمع 
می کننـد و بعـد با شـمارش يک تا سـه، با صدای 
ملايم و با مکث، بقیه هم نظم می گیرند. چون طی 
دو سه هفته ی اول مهر روی قوانین کار کرده ايم، 
ايـن روش جـواب می دهـد و دانش آمـوز مدنظر 
خودش سـاکت می شـود )خديجه پورمحمدی، 

نجف آباد(.

پاسخ یازدهم 
معلـم بايـد شـناخت کافـی از دانش آمـوزان 
داشـته باشـد. شـايد اين دانش آموز از آن دسـته 
دانش آموزانـی اسـت که کمبـود  توجه دارند و به 
دنبال جلب توجه هسـتند. شـايد هم دانش آموز 
از آن گروه دانش آموزانی است که در پی لجبازی 
بـا معلـم و قوانیـن کلاس اسـت. امـکان دارد اين 
دانش آموز می خواهد از درس فرار کند. شايد هم 
وی اهـل مزه پرانـی و ايجاد جو خنده و شـادی در 
میـان بچه هاسـت؛ اما نمی داند هر سـخن جايی 

و هـر نکتـه مکانی دارد.
معلم بايد طبق شناختی که از دانش آموزانش دارد 
و مطابق با علت بروز چالش، برای رفع آن راهکار 
ارائـه دهد. ريشـه يابی و شـناخت علت ها در حل 
19اين مشکلات بسیار مهم است )کردی، بندر گز(.

  اردیبهشت  مـاه
 دوره ی  بیست و هفتم
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دكتر سارا سلیمی نمین
 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیركبیر

دكتر آمنه سلیمی نمین
مدیر مدرسه ی ابتدایی،پژوهشگر تربیت 

دینی

در شـماره های پیشـین، از شـهر کودکان در آب 
و آينـه حـرف زديـم که مدرسـه ای بـا بهره گیری 
از فناوری هـای نسـل هاي چهـارم و پنجم خواهد 
بود؛ مدرسه ای که مبتنی بر گام های خوديادگیری 
هـر فـرد و ترکیبـی از علاقـه و نتیجـه ی عملکرد 
او، زمینـه ی اسـتعدادی او را تشـخیص و مسـیر 
منحصربه فـرد پـرورش آن را بـه وی پیشـنهاد 
می دهد. سـپس آن مسـیر را برای او برنامه ريزی 

و مديريـت مي کنـد. 
اتاق هـای مدرسـه، به جـای کلاس هـای پايه ای، 
واحدهـای کاری مثـل خبرگـزاری، درمانـگاه، 
ورزشگاه، رستوران، بانک، بیمه و ديگر واحدهايی 
هستند که هر انسانی در روز با آن ها سروکار دارد. 
کودکان در اين شـهر هم خدمات می گیرند و هم 
خدمتی را ارائه می دهند. آن ها در اين مسیر روی 
گام هـای خوديادگیـری خود حرکـت می کنند. 
در ايـن مدرسـه، انتظـار داريـم هـر دانش آموز بر 
اسـاس وضعیـت خود يا گـروه دوسـتانه ی خود، 
در موقعیت هـای متعـدد يادگیـری قـرار بگیرد و 
خوديادگیری خود را بسـازد. گفتیم که توسعه ی 
ايـن مجموعه به اين معناسـت کـه موقعیت های 
يادگیری، مرتبط با ساحت های تربیتی و از درون 
زندگـی روزمـره ی هـر دانش آموز تعريف شـود تا 
دانش آمـوز بـه معنـای واقعـی، ضـرورت ارتقای 
مهارتـی، دانشـی و بینشـی خـود را بـرای ارتقای 
زندگی خود و اطرافیانش درک کند و بشود همان 
متربی که هم موقعیت خود و هم موقعیت ديگران 

را در مسـیر جامعـه ی صالـح بهبود می دهد. 
بـه نظـر شـما ايران بـه چند شـهر کـودکان نیاز 
دارد تـا همـه ی فرزندانـش يادگیـری شـناختی 
و برسـاختی خـود را بـا گام هـای خـود، آگاهانه و 
داوطلبانه، طی کنند و مهیای حل مسائل کشور 
شـوند؟ ايـن شـهرهای جديـد چگونـه و توسـط 

چه کسـانی سـاخته خواهند شـد؟ سـاخت اين 
شـهرها بـه چند سـال زمـان نیاز دارد؟ بی شـک 
نـگاه بسـیاری از مـا بـه ايـن مسـئله، بـا توجه به 
ويژگی هـای متمرکز آموزش وپـرورش امروزی، 
نگاهـی محـال و غیرممکـن اسـت. به جـای اين 
سـؤال ها، بهتر اسـت از خود بپرسـیم: »آيا راهی 
برای گذار از مدرسـه های امروزی به مدرسه های 
جديد وجود دارد؟ در اين مسـیر، نقش هر يک از 
ما چه می تواند باشد و چگونه بايد دست دردست 
هـم دهیم تا بار ديگر، به تجربه های تمدنی خود، 

عبـور از مراحل سـخت را نشـان دهیم؟«
بـرای مـا آب و آينه ای هـا که از دنیای حل مسـئله 
آمده ايم، رمز حرکت های کوچک که به نتیجه های 
بزرگ ختم می شـوند، در همکاری های شـبکه ای 
هماهنگ با يکديگر است. شبکه ای که امروز به نام 
زيسـت بوم اقتصاد دانش بنیان کشور می شناسیم 
و هنوز منتظريم آموزش وپرورش کشور نیز به آن 
بپیوندد و مسـیر گذار را آغاز کند. سـال 1387 که 
سالی مزين به نام نوآوری و شکوفايی بود، تیم آب 
و آينه که هنوز به اين نام شـناخته نمی شـدند، با 
سـفارش وزيـر وقت آموزش وپرورش، سـند نظام 
خلاقیـت و نـوآوری وزارت آموزش و پـرورش را 
نوشـتند. اين سند سـاختاری برای تغییر مدرسه 
از مدرسـه ی امروزی به مدرسـه ای بـرای پرورش 
دانش آمـوز نـوآور ايرانـی و اسـلامی و مبتنـی بـر 
سـند تحول بنیادين اسـت. سـند نظام خلاقیت و 
نوآوری به عنوان راهکار 18-5 سند تحول بنیادين 
آموزش و پـرورش اسـت کـه مبتنی بر زيسـت بوم 
اقتصاد دانش بنیان کشـور تدوين شـده اسـت.  در 
سـال تدويـن اين سـند، آموزش وپـرورش يکی از 
وزارت خانه های پیشـرو برای پیوسـتن به اقتصاد 
دانش بنیـان مطرح می شـد، اما با ايـن  حال، هنوز 
بعد از پانزده سـال، اين سـند نیز همچون اسـناد 
ديگر در صف انتظار اسـت تا اجرايی شـود و شـايد 
اجرای آن، همین شـروع های کوچک، توسـط ما 

و شـما، باشد.
کدام اقدامات شـبکه ای می توانند شهر آموزشی 
کـودکان ايـن کشـور را محقـق کننـد و نقش هر 
يـک از مـا در اين مسـیر چیسـت؟ اين شـبکه بر 
اسـاس همکاری هـای چند جزو ضروری شـکل 

می گیرد. نقش های موردنیاز برای حرکت به سوی 
مدرسـه های آينده، مبتنی بر مدرسـه های نسل 
چهـارم، لازم اسـت در تعامـل ايـن چنـد جـزو با 
يکديگـر تعريـف شـوند. فعالیت هـا و اقداماتـی 
کـه لازم اسـت در ايـن زمینـه صـورت بگیرنـد، 

عبارت انـد از:
۱. ارائـه ي تصويـری از ايـن نـوع مدرسـه ها در 
گونه های متعدد و بر اساس تنوع الگوهای تربیتی؛
۲. ارائـه ی برنامه هـای درسـی و اقلیم هـای 
دانش آمـوزی و تعريـف مسـائل فناورانـه بـرای 

آن هـا توسـط مدرسـه ها؛
۳. بیان پاسـخ های فناورانه به برنامه های درسـی 

و روش هـای بازی وار اجرای آن ها؛
4. ارائه ی تصوير مسیر رشد هر دانش آموز توسط 

کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان آموزشی؛
5. ارتقـای فناوری هـای کسـب وکارهای نوپـا و 
دانش بنیان برای تنطیم شدن پاسخ ها با نیاز واقعی 
مدرسه ها، در مقیاس بالا، توسط شتاب دهنده ها 

و خانه های خلاق حوزه ی آموزشـی؛
6. پشـتیبانی های مالی توسـط صندوق پژوهش 
و فنـاوری تخصصی آموزش و سـرمايه گذارهای 

خطرپذير؛
۷. پشـتیبانی های حقوقـی و مالیاتـی توسـط 

پارک هـای علـم و فنـاوری مرتبـط؛
۸. برپايی رويدادهای به هم رسانی کسب وکارهای 

نوپا و دانش بنیان مرتبط با مدرسه ها؛
۹. سرمايه گذاری های تخصصی توسط سکوهای 

تخصصی آموزشی. 
خوشـبختانه در سـال های اخیـر، بخش هايـی 
از زيسـت بوم، فعالیـت خـود را آغـاز کرده انـد و 
دسـتاوردهای اولیه ای نیز داشته اند. مدرسه های 
پیشـرويی هسـتند کـه با همـت معلمـان خود، 
الگوهايی تلفیقی از برنامه ی درسی مسئله محور 
را تجربه و زمینه ی اجرای تحول بنیادين را فراهم 
کرده اند. شتاب دهنده ها و خانه های خلاقی مانند 
خانه ی تعلیم وتربیت برهان، خانه ی خلاق ستاپ، 
مرکـز نـوآوری و شـتاب دهی آب و آينـه، خانه ی 
خلاق دانادل و شـتاب دهنده ی متیس نیز شکل 
گرفته انـد و از ايده هـای افـراد خلاق بـرای ايجاد 
تغییـرات فناورانـه در آموزش وپـرورش حمايت 

گام هـاي خودیادگیـري
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کرده اند. رويداد سـالانه ی سـتاپ نیز موفق شده 
اسـت رابطه ی صاحبـان ايده های خلاق در قالب 
کسـب وکارهای نوپـا و دانش بنیان را با خانه های 
خلاق و شتاب دهنده و سرمايه گذاران خطرپذير 
اين حوزه فراهم آورد. صندوق پژوهش و فناوری 
تخصصـی حـوزه ی آموزشـی نیـز در برخـی از 

مدرسـه ها در حال شـکل گیری است. 
و حـالا نوبـت مـا معلمـان اسـت که نقـش خود 
را تعريـف کنیـم. هـر يـک از مـا حداقـل در دو 
نقش می توانیم ظاهر شـويم. طراحی آموزشـی 
طرح درس های تلفیقی مسـئله محور، بر اسـاس 
مختصـات فرهنگـی اقلیم خـود، و اجرای آن ها 
و سـپس به اشـتراک گذاری آن هـا بـا يکديگـر، 
بـرای افزايـش تجربـه و دانـش اين حـوزه، يکی 
از ايـن نقش هاسـت که می توانـد زمینه ی تغییر 
درون زای مدرسـه ها به سـمت مدرسـه ی نسل 
چهـارم و پنجـم را فراهـم کنـد. از سـوی ديگر، 
معلمـان می تواننـد از اعضـای کسـب وکارهای 
نوپـا و دانش بنیانـی باشـند کـه قـرار اسـت 
راه حل هـای فناورانـه را فراهـم بیاورنـد. لازم 
است راه حل های آن ها با شناخت دقیق نیازهای 
معلمـان و مدرسـه ها همـراه باشـد. مـا معلمان 
هـر کـدام عضوی از زيسـت بوم نـوآوری وزارت 
آموزش وپـرورش هسـتیم که بايـد نقش خود را 
جـدی بگیريـم و راه هـای طولانی را بـا گام های 

21کوچـک و پیوسـته طـی کنیم. 
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ژارمن یولید سن ونسان
مدیر دبیرستان و هنرستان ماري مانوكیان، 

منطقه ي 6 تهران 

تـا چنديـن سـال قبـل، قابلیت ضبـط ويدئوهای 
آموزشی فقط در گوشی های پیشرفته وجود داشت. 
افراد زيادی دوست داشتند از چنین نرم افزارهايی، 
بـرای ضبط ويدئو، در صفحه ی نمايش سـامانه ی 
عامل ويندوز خود اسـتفاده کنند. در سـال 2020 
شرکت معتبر تاچ اسمیت اولین نسخه ی کمتازيا 

را طراحی و در دسـترس همگان قرار داد.
ايـن برنامـه بـرای مخاطبانـش بسـیار جذاب و 
هیجان انگیـز بـود. ايـن نرم افـزار بـه کاربرانش 
اجـازه می دهـد ويدئوهايـی را ايجـاد، ويرايش، 
ذخیـره و بـه اشـتراک بگذارنـد. ايـن برنامـه ی 
کاربـردی بـرای کمک به کسـب و کارها با ايجاد 
نسـخه های آزمايشـی )دمو( و وبینارها يا تولید 
انواع ويدئوهای آموزشـی طراحی شـده اسـت. 
کاربـران می توانند صفحه نمايش دسـتگاه های 
مـک و ويندوز يا وب بین هـا )وب کم ها( را ضبط 
کننـد. کمتازيا به کاربران اجازه می دهد به فیلم 
ضبط شـده ی خـود، حاشیه نويسـی، جلوه هـا، 
الگوهـا و سـاير ابزارهـای ويرايـش را اضافـه و به 
افزايـش تعامـل بیننـده کمک کننـد. برنامه ی 
کاربـردی کمتازيـا مزايايـی دارد کـه در انتهای 

ايـن نوشـتار به ذکـر آن هـا می پردازيم.
 ايـن نرم افـزار پرکاربرد و خارق العـاده از دو بخش 
مهم تشـکیل شـده اسـت. در اصل هر بخش آن 
بـرای انجـام فعالیت خاصی طراحی شـده اسـت. 

ايـن بخش هـا عبارت اند از:

•  ضبـط۱: ايـن بخـش ابزاری مجزا بـرای ضبط و 
فیلمبـرداری از صفحه ی نمايش اسـت؛

• ویرایـش۲: اين قسـمت بخش اصلـی نرم افزار 
اسـت که از طريق آن شـما می توانید برای  تدوين 
ويدئوهای آموزشی تان، با استفاده از ابزارهای مورد 

نیازی که در آن هسـت، بهره ببريد.  

ویرایش ویدئو با کمتازیا
ايـن بخـش از کمتازيا گزينه هـای گوناگونی دارد 
کـه برای شـما امـکان ويرايش حرفـه ای را فراهم 
می کنـد. از مهم تريـن ابزارهايـی کـه در بخـش 
ويرايشـی کمتازيـا وجـود دارد، می تـوان بـه اين 

مـوارد اشـاره کرد:

الف( مسیر زمانی )تایم لاین(
تمـام ويرايش هايـی کـه برای ويدئـوی خود لازم 
داريد، در اصل در مسیر زمانی موجود است. برای 
همین اسـت که اين بخش، بخش بسـیار مهمی 
است. در اين قسمت، شما می توانید زمان و سرعت 
ويدئو، جلوه ها و ساير ويرايش ها را لحظه به لحظه 

روی محتـوا قرار دهید.

ب( نوار )پنل( ابزار
در ايـن بخـش می توانیـد بـه حاشیه نويسـی، 
اضافه کـردن متـن يا ايجاد کارهای گرافیکی و … 
بپردازيد و با ابزارهای ويرايش محتوای ويديوئی را 
بزرگ نمايی يا کوچک نمايی کنید يا پويانمايی های 
محبـوب خـود را به ضبط های صفحه اضافه کنید. 

ج( بوم 
انـدازه ی تصويرها، جلوه هـا، متن ها، زيرنويس ها و 
بسیاری ازتغییراتی که انجام می پذيرد، در قسمت 

بوم کمتازيا می تواند اجرا و ديده شـود.

د( ویرایش صدا
نداشـتن نوفـه )نويز( و واضح بـودن صدای گوينده 
در يـک ويدئو بسـیار اهمیـت دارد. به همین دلیل 
می توانید از اين بخش برای اصلاح صدای ويدئوی 

خودتان اسـتفاده کنید. 

ه ( تهیه ی خروجی
اين بخش مرحله ا ی نهايی برای تهیه ی خروجی از 

ويدئو، با انتخاب کیفیت دلخواه، شماست. 

آمـوزش کمـتازیا
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مزایای استفاده از این نرم افزار
- در نسخه های جديد اين نرم افزار، شما می توانید با 
https://library.techsmith. مراجعه به نشانی

com/en/camtasia، قالب های آماده، موشن ها، 
جلوه هـا و انتقال دهنده هـا )ترنزيشـن ها( و... را 
انتخـاب و در کتابخانه ی خصوصـی نرم افزار خود 

بارگیـری )دانلود( و ذخیره کنید
- بـا ايـن نرم افـزار شـما می توانیـد هر چیـزی را از 
روی صفحـه ی رايانه ی خود ضبط کنید؛ وبگاه ها، 
نرم افزارها، تماس های ويدئويی يا ارائه هايی که در 

قالب پرده نگار )پاورپوينت( هسـتند.
- ويرايش ساده  ی اين نرم افزار که از طريق کشیدن 
و رهاکـردن، افـزودن، حـذف، برش يـا جابه جايی 
بخش هايـی از ويدئـو يا صدا صـورت می گیرد، کار 

را راحـت و لذت بخـش می کند. 
 - گزينه های ضبط صفحه در کمتازيا از ديگر مزايای 
اين نرم افزار است.کمتازيا دقیقاً آنچه را می خواهید 
ضبط می کند؛ کل صفحه، ابعاد خاص، يک منطقه، 

يک پنجره يا يک برنامه ی کاربردی.
- از طريـق کمتازيـا می توانیـد فايل هـای صوتـی 
خـود را ضبـط و ويرايش کنید و صدايی عالی برای 

ويدئـوی خـود دريافت کنید.
- از ديگـر مزايـای ايـن نرم افـزار يکپارچه سـازی 
پرده نگارهاست. از اين طريق شما می توانید ارائه ی 

خـود را بـه يک ويدئـو تبديل کنید. 
- همچنیـن شـما می توانیـد فايل هـای ويدئويی، 
صوتی يا تصويری را از رايانه، دسـتگاه تلفن همراه 
يـا فضـای ابری خود وارد کنید و آن ها را مسـتقیماً 

بـه ضبط خـود اضافه کنید.
- از بهترين مزايای کمتازيا ايجاد فضايی برای تعامل 
و امتحان اسـت. بدين منظور شـما می توانید برای 
تشـويق و سـنجش يادگیـری در ويدئوهای خود، 

آزمون هـا و تعاملاتـی را اضافه کنید .
- کمتازيا به شما پويانمايی های ازپیش ساخته ای را 
می دهد که می تواند ويدئوی شما را به سطح بالاتری 
ببـرد. از ايـن طريق شـما می توانید پويانمايی های 
خود را سفارشـی کنید، رفتارهايی را ايجاد کنید، 
يـا پويانمايي هـا را بزرگ نمايـی، کوچک نمايـی يا 

جابه جا کنید. 
- از طريق اين نرم افزار شـما می توانید مسـتقیماً 
بـه ضبط هـای خـود زيرنويـس اضافـه کنیـد تا 
مطمئن شـويد که همه می توانند ويدئوهای شـما 

را درک کننـد.
- هر روز و هر سال جلوه های ويژه ی رايانه ای زيادی 
به فیلم های تلويزيونی و سینمايی افزوده می شود. 
با اين نرم افزار شما هم به راحتی می توانید با حذف 
پرده ی سـبز، از تخیلات و جلوه های بی نظیری در 

محتوای خود استفاده کنید.

آموزش تصويري كار با كمتازيا

پی نوشت ها 
1. Camtasia Recorder
 2. Camtasia Editor23
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سحر زماني بلیوندي
  سرگروه آموزشي و آموزگار پایه ي

    اول ابتدایي، فولادشهر اصفهان

مقدمه
يکی از آثار کرونا، سـوق پیداکردن دانش آموزان به 
اتخاذ سـبک زندگی غیرفعال در حوزه ی ورزش و 
تغذيـه بـود. موضوعی که جـزو چالش های جدی 
برای سـلامت آن ها محسـوب می شـود. اين اتفاق 
پیش از کرونا نیز دامنگیر خیلی از افراد شـده بود؛ 
اما با شـیوع کرونا و تغییر سـبک زندگی با سرعت 
روند روبه رشدی را طی کرد. برای حل اين چالش، 
نیاز اسـت بسـتر لازمی برای سـوق دانش آموزان 
به سـمت ورزش فراهم آورد و برنامه های موردنیاز 
را در اين  باره پیش بینی کرد. حضور دانش آموزان 
در مدرسـه  فرصت خوبی اسـت تا بتوانیم نشـاط و 
شادابی را در اين محیط ايجاد کنیم و شاهد افزايش 

تحرک دانش آموزان باشـیم. 
يکی از برنامه هايی که در اين راستا می توان به آن 
توجه کرد، پايش آمادگی کودکان است. برنامه ای 

آمـوزش و تحـرك
آموزش كلاسي بر پايه ي مؤلفه هاي طرح پاك
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کـه تحت عنوان »طـرح پاک« اجرا می شـود. اين 
طرح در ابتدای ورود دانش آموز به مدرسـه شـروع 
می شـود و در طی سـال تحصیلی همچنان ادامه 
می يابد تا وضعیت جسمانی و حرکتی هر دانش آموز 
رصد شـود. اين طرح در طی يک سـال تحصیلی، 
بـر اسـاس برنامه های خاصـی کـه دارد، تغییرات 
بچه ها را بررسـی و شناسنامه ی ورزشی و سلامت 
بـرای هـر کـدام از آن هـا طراحی می کنـد. در اين 
شناسـنامه ی ورزشی روند چاقی و رشد حرکتی و 
همچنین افزايش مهارت های جسمانی و حرکتی 
دانش آمـوز تعییـن و از اين طريـق مديريت وزن و 
چاقـی بـرای آن ها راحت تر می شـود. اجرای طرح 
پاک باعث افزايش مهارت های جسمی و حرکتی 
و توانمنـدی دانش آمـوزان، در دو بخش پسـران و 

دختران، در هر سـه دوره ی تحصیلی می شـود. 
يکـی از اهـداف کلان در سـند تحـول بنیاديـن 
آموزش و پرورش، ايجاد تنوع بخشی به محیط های 
يادگیری است. هدف از طرح ملی پاک نیز افزايش 
توانمندی هـا و مهارت هـای جسـمی و حرکتـی 

دانش آموزان اسـت. 
تجربـه ای کـه در ادامـه به ذکـر آن می پردازيم، بر 
همیـن اسـاس و با هـدف ايجاد تنـوع  در محیط و 
خلق موقعیت های يادگیری شـکل گرفته اسـت. 
اين تجربه تلفیقی از تمرينات کلاس و مؤلفه های 
طرح ملی پاک اسـت که سـبب کاهش فشارهای 
روانی در ارزشـیابی دانش آموزان شـده اسـت. اين 
تجربه اهدافی را مدنظر داشته است که عبارت اند از:

• افزايـش سـرعت عمـل در انجـام فعالیت هـای 
ورزشـی؛

• کاهش فشار روانی و اضطراب در حین ارزشیابی 
از درس های فارسی و رياضی؛

• افزايش اعتمادبه نفس و انگیزه در فراگیرندگان؛
• ايجـاد يادگیـری لذت بخـش و حـس خـوب در 

دانش آمـوزان؛
• تقويت روان خوانی کلمات و جمع اعداد؛

• تقويـت حـس همـکاری در بیـن دانش آمـوزان 
)گروه بنـدی دانش آمـوزان(؛

• رقابت سالم در بین دانش آموزان؛
• ايجاد يادگیری تعاملی بین معلم و فراگیرندگان 

)دانش آموزمحور بودن تجربه(؛
• جلـب همـکاری فراگیرنـدگان بـرای اجـرای 
آزمون هـا، بـه ويـژه فراگیرندگانی کـه بی رغبت و 

ضعیف تـر  هسـتند.

 بیان تجربه 
اضطـراب و فشـار روانـی تأثیـر بسـیار زيـادی بـر 
يادگیـری دانش آمـوزان دارد و زمانـی که به وجود 
می آيد دانش آموزان توانايی پاسخ گويی به سؤالات 

رااز دسـت می دهنـد. گاهـی فشـار روانـی از درون 
فراگیرندگان آغاز می شود و آن ها نمی توانند آن را 
مهار کنند. در اين مواقع نخسـت بايد ريشـه و علت 
فشار روانی را پیدا کنیم. فشار روانی به دانش آموزان 
اجازه نمی دهد به درستی فکر کنند و مسائل را ياد 
بگیرند و به نوعی يادگیری آن ها را مختل می کند.
مـن بـا هدف کاهش اضطـراب و ايجاد آرامش در 
بین دانش آموزان، حین ارزشیابی، از راهکارهايی 
اسـتفاده می کـردم. يکی از ايـن راهکارهای مؤثر 
اسـتفاده از تمرينـات ورزشـی بـود. نقش ورزش 
در يادگیـری دانش آمـوزان يـا يادگیری از طريق 
ورزش بسـیار حیاتی اسـت. از طريق ورزش های 
متناسـب با رشـد فراگیرندگان می تـوان، به طور 
چشـمگیری، دايـره ی يادگیـری دانش آموزان را 
ارتقـا داد. آمـوزش بـا ورزش يادگیـری را نه تنهـا 
پرتنـش نمی کنـد کـه مسـیری لذت بخـش نیز 
بـرای دانش آمـوز می گشـايد. بـه همیـن منظور 
تـلاش کـردم تـا از مؤلفه هـای طـرح ملـی پاک 
)لی لـی، رفـت و برگشـت، ايسـتادن، تعادلی راه 
رفتـن، تعادلـی ايسـتادن، پرتاپ تـوپ، انعطاف، 
مهـارت ترکیبـی( اسـتفاده کنـم و از ايـن طريق 
فشـار روانـی دانش آموزانم را در حین ارزشـیابی 

درس هـای فارسـی و رياضـی بکاهم.  
در طول مدتی که آموزگار هستم، همیشه در تلاش 
بـودم تـا بـا اسـتفاده از معماری نويـن و خلاق، در 
ارزشیابی و تدريس، بتوانم يادگیری دانش آموزانم 
را به بهترين نحو رشـد دهم. امسـال با مسـئله ای 
در کلاس مواجـه شـدم؛ برخـی دانش آمـوزان در 
درس فارسـی، امـلای کلمـات، روان خوانـی و در  
شـمارش و جمع اعداد ضعف شـديدی داشـتند و 
به همین سـبب در هنگام پاسـخ دهی به سـؤالات 
درگیـر اضطراب می شـدند. گاهی بـا اينکه جواب 
سـؤال يـا املای کلمات را بلد بودنـد، به خاطر اين 
فشـار نمی توانستند به درسـتی پاسخ دهند. برای 
حـل ايـن چالش تلاش کـردم نحوه ی ارزشـیابی 
در درس هـای فارسـی و رياضـی را تغییـر دهم و با 

فعالیت هـای ورزشـی تلفیق کنم.
بعـد از ايـن تغییرات بـود که فراگیرنـدگان بدون 
فشـار روانـی و با شـوق درس ها را يـاد می گرفتند 
و از اينکه می توانسـتند کلمات را بخوانند و جمع 
اعـداد را انجـام دهند، احسـاس خوبـی را دريافت 
می کردند. اين فعالیت ها همچنین سـرعت عمل 
آن ها را هم در تمرينات ورزشی و هم در يادگیری 
درس افزايـش داد. چنـد نمونه  از اين فعالیت ها در 

ادامه بیان می شـود: 
تعادلـی راه رفتـن: کلمات مهـم درس جديد را 
روی خـط صـاف چهار و نیم متری می چسـبانیم. 
فراگیرنـدگان بايد مسـافت آن خـط را طی کنند. 

آن هـا در حیـن عبـور، کلمات را نیـز می خوانند و 
سـريع از روی خـط عبـور می کنند. در حین انجام 
فعالیـت، سـاير دانش آمـوزان گروه برای دوسـت 
خود دسـت می زنند، شـعر می خوانند و فردی را 
که در حال انجام آزمون هسـت، تشويق می کنند. 
هـر دانش آمـوز که در مدت زمـان کمتری آزمون 
را انجـام بدهـد و تعداد کلمات بیشـتری را صحیح 

بخوانـد، گروه آن ها برنده اسـت. 

لی لی کـردن: در ايـن فعالیت، طبـق توضیحات 
معلـم يـک نفر از هر گـروه به نوبت جلو می آيد و در 
پنـج مربـع لی لی می کنـد. در هر مربـع کلمات را 
می خواند يا جمع اعداد را سـريع به صورت ذهنی 

انجـام می دهـد و آزمون را به پايان می رسـاند.

رفـت وبرگشـت: دانش آمـوزان از خـط شـروع 
کلمه ای را که معلم می خواند، سريع برمی دارند و 
فاصله ی نُه متری را طی می کنند و کلمه را در خط 
پايـان می گذارنـد و مجـدد برمی گردند تا کلمه ی 
بعـدی را بلنـد بخوانند و همیـن روند را دوباره طی 
کننـد. هر فـردی در مدت زمان کمتری کلمات را 
بخواند و آزمون را انجام دهد، برنده است و همه ی 

بچه ها او را تشـويق می کنند.

نتیجه گیری
مهم تريـن مزايـای ايـن فعالیت هـای ورزشـی 
تلفیق شـده، تأثیـر مثبـت بـر يادگیـری اسـت، 
به ويـژه دانش آموزانـی که نیازهای ويـژه ای دارند؛ 
مثـل دانش آمـوزان بیش فعال. کاهـش اضطراب 
و بهبودبخشـیدن حافظـه نیـز اثـر ديگـر ايـن 
فعالیت هاست. مهم ترين هدف ما از اين فعالیت ها، 
تقويت توانايی دانش آموز در حل مسـائل در مدت 
زمـان کوتـاه و افزايـش بازدهی و در نتیجه تقويت 
روحیه ی فردی او بوده اسـت. بنده خدا را شـاکرم 
کـه گامـی هـر چند کوچک برای کمک به رشـد و 

تعالـی تحصیلی و ورزشـی برداشـته ام. 

پیشنهادها 
• بهتر است ابتدا از دانش آموزانی که در درس قوی تر 
هستند، آزمون بگیريد تا چند مرتبه کلمات يا جمع 
اعـداد را بخواننـد و برای سـاير فراگیرندگان تکرار 

شود. سپس سراغ دانش آموزان ضعیف تر برويم.
• ايـن فعالیت ها بايد به گونه ای برنامه ريزی شـود 
کـه از طريـق آن، بتـوان مطالـب قبلـی و جديـد 

دانش آمـوزان را بـه هم ربـط داد.
• معلم می تواند هر جلسه تعدادی از دانش آموزان 
را به ترتیب انتخاب کند تا در نوشتن و نصب کلمات 
25و اعداد روی مکان موردنظر، معلم را همراهی کنند.
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معصومه مسلمی اجارستاقی
آموزگار پایه ي سوم 

ابتدایي،شهرستان شهر قدس

يادگیریِ فراگیرندگان خود را چگونه مي سنجید؟ 
از چه شیوه هايی استفاده می کنید؟ برای ارزشیابی 
يادگیری فراگیرندگان کدام شـیوه کامل تر است؟ 

آزمودن يا سنجش؟
»آزمودن« فرايند اسـتفاده از آزمون اسـت كه برای 
اندازه گیـری حداقـل يکـی از ويژگی هـای روانی و 
تربیتـی صورت مي گیرد. بنابرايـن هر وقت فرايند 
آزمـودن صـورت می پذيـرد، يعنی آزمونـی به کار 
مـی رود و نوعـی اندازه گیری انجام می شـود؛ اما هر 

نـوع اندازه گیری لزوماً آزمون نیسـت.
سـنجش نوعی اندازه گیری با قابلیت های بیشـتر و 
گسترده تر است که می تواند، به جای آزمون يا علاوه 
بـر آزمـون، از ابزارهای ديگری هم اسـتفاده كند. به 
همین دلیل اسـت که می گويند سـنجش وسیع تر 
از آزمون است.سـنجش در روان شناسـی بالینی و 
آموزش وپرورش بسـیار کاربرد دارد. سنجش به دو 

روش اعمال مي شـود:
1. سـنجش رسـمی كه از طريق وظايف و تکالیفی 
کـه معلـم بـرای دانش آمـوزش تعییـن می کنـد، 

صـورت مي گیرد.
2. سنجش غیررسمی كه در شرايط عادی زندگی 
مثـلًا زنـگ تفريح، مراسـم صبحگاه، زنـگ نماز و... 

صـورت می گیرد.

دیدگاه معلمان سنت گرا
اين گروه پیشرفت تحصیلی را معادل امتحان گرفتن 

می پندارنـد. آن هـا به خصـوص به امتحانـات پايان 
سـال تحصیلـی اعتقـاد عمیقی دارنـد و می گويند 
اين امر نشـان دهنده ی پیشـرفت دانش آموز است.

دیدگاه معلمان جدید
اين گروه در فرايند يادگیري به کلید واژه ی »ارزش« 
خیلـی توجـه می کند. آن هـا به  دنبـال ارزش های 
يادگیری هستند و می خواهند از طريق اين ارزش ها 
داوری و قضاوت کنند. اين مسـیر موجب همراهي 

بیشـتر معلم و دانش آموزان مي شود.

ارزشیابی
گی )1991( ارزشـیابی را اين گونه تعريف مي كند: 
»فراينـدي نظـام دار بـرای جمـع آوری و تحلیـل و 
تفسـیر اطلاعـات، بـه ايـن منظور که تعیین شـود 
آيـا هدف های موردنظر در برنامه ي درسـی تحقق 
يافته انـد يـا در حـال تحقق يافتـن هسـتند؟ تا چه 
میزانی اين هدف ها محقق شـده اند؟ به اين تعريف 

ارزشـیابی پیشـرفت تحصیلی می گويیم.« 
حسنی )1391( ديدگاه گی را نقد کرده و گفته است 
بررسی میزان تحقق اهداف کافی نیست؛ بلکه بايد 
به روند يادگیری نیز توجه شود. حسنی معتقد است 
نتايج ارزشـیابی ها بايد در بهبـود جريان يادگیری 
و تصمیم گیری های آموزشـی اسـتفاده شود.دکتر 
حسنی پنج مؤلفه  را برای اجراي ارزشیابی پیشرفت 

تحصیلی در نظر  گرفته است كه عبارت اند از:
1. شـناخت اهداف، انتظارات آموزشی و نشانه های 

تحقق آن؛
2. جمع آوری اطلاعات؛

3. تحلیل و تفسیر اطلاعات )داوری(؛

4. تصمیم گیری؛
5. بازخورد.

ارزشیابی مقايسه ی نتیجه ها با هدف های آموزشی 
ازپیش تعیین شده و سنجش عملکرد فراگیرندگان 
اسـت و هدف از آن، پاسـخ به اين سـؤال اسـت كه 
آيـا فعالیت هـای آموزشـی معلـم و کوشـش های 
يادگیـری دانش آمـوزان يـا دانشـجويان بـه بازده 

مطلـوب انجامیده اسـت يا خیر؟

چرایی و چیستی ارزشیابی کیفي توصیفی
ارزشـیابی کیفی توصیفـی شـیوه ای از ارزشـیابی 
تحصیلی و تربیتی اسـت که از طريق آن اطلاعات 
لازم، معتبـر و مسـتند بـرای شـناخت دقیـق و 
همه جانبه ی فراگیرندگان در ابعاد متعدد يادگیری 
به دست مي آيد. اين ارزشیابي با استفاده از ابزارها و 
روش های متناسب، مانند انواع آزمون ها، با تأکید بر 
آزمون های عملکردی و مشـاهدات در طول فرايند 
ياددهی يادگیری صورت مي گیرد. بر اساس اين نوع 
ارزشیابي است كه بازخوردهای توصیفی موردنیاز 
بـرای کمک به يادگیـری و ياددهی بهتر، در فضای 
روانـی و عاطفی مطلوب، بـرای دانش آموز و معلم و 

اولیا حاصل مي شـود.
در ارزشـیابی کیفي توصیفـی، معلم بـه دو موضوع 
اهمیـت بیشـتري مي دهد؛ نخسـت اينكـه فرايند 
يادگیـری بهبود پیدا کنـد و فعالیت های يادگیری 
به درسـتی در کلاس جريان يابد. مسـئله ي بعدي 
توجه به پیامدهاي ارزشـیابي اسـت؛ به اين معنا كه 
آيـا در ايـن فرايند و در حین کوشـش ها و تلاش ها، 
نشـانه های تحقـق تدريجـی يادگیـری ملاحظـه 

می شود؟

اهداف اصلی ارزشیابی کیفي توصیفی
1. بهبـود کیفیت فراينـد ياددهي يادگیری: تأكید 
ارزشیابي كیفي توصیفي بر نتیجه ي نهايي نیست؛ 
بلكه تأكید آن بر بهبود يادگیری دانش آموزان است. 
اين رويکرد تعامل دانش آموز و معلم را در پي دارد. 
در ايـن فراينـد معلم حامی دانش آموزان در محیط 

يادگیری است.
2. بهداشت روانی دانش آموز: نظام نمره ای شیوه اي 
رقابتـي و 21 صدمـی بـود؛ امـا با ارزشـیابی کیفی، 
دانش آموز به جای اينكه درگیر نمره باشـد، درگیر 
فعالیت مي شود. همچنین با حذف نظام نمره گذاری 
و ارزشـیابی پايانی و کاهش رقابت، از آسـیب های 

روانـی نیز جلوگیـری به عمل مي آيد. 
قصـد ارزشـیابی کیفـی پويايـی و توانمندکـردن 
دانش آموز است. اين ارزشیابي جهت گیری اصلاحی 
و درمانی دارد، ابزارهاي آن متنوع اسـت و می تواند 
اعتبـار اطلاعـات را بالا ببرد. در اين نوع ارزشـیابي، 

یادگیـري با ارزش
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چـون پیشـرفت دانش آمـوز را از منظرهای متعدد 
محـک می زننـد، قضـاوت و داوری عادلانه تـر و 
درسـت تر از روشـي خواهد بود كه در آن، يك معلم 
انبوهـی امتحـان می گیرد و تنهـا از طريق امتحان، 
يادگیری دانش آموز را ارزشیابی می کند. در ارزشیابي 
توصیفـي معلـم نگاه کمی نگر ندارد و فقط خلأها را 
انـدازه نمی گیـرد؛ بلکه به دنبـال کیفیت يادگیری 
است. کارنامه در اين نظام آموزشي گزارش پیشرفت 
تحصیلی است و توصیفی از يادگیری فراگیرنده را 
ارائه می كند. در اين مسیر معلم همسفر دانش آموز 

اسـت تـا آرامش دانش آموز بـر هم نخورد.

پیشنهادهایی براي تغییر در رویکرد 
ارزشیابی تحصیلی

1. تغییر طرز تفکر معلم از شـیوه ي تدريس سنتي 
بـه روش هاي نوين تدريس.

2. ايجاد فضای اخلاقی در کلاس درس.
3. تغییر شیوه ی رهبری در کلاس درس.

4. آماده كردن و توجیه والدين.

فرایند اجرای ارزشیابی کیفي توصیفی
گام اول: شناخت اهداف و انتظارات

 شـناخت هدف هـا، نشـانه ها و انتظـارات به منظور 
شـناخت نقطه ضعف هـا و قوت هـای يادگیـری 

دانش آمـوزان صـورت مي گیـرد.
گام دوم: جمع آوری اطلاعات

ابزارهای جمع آوری اطلاعات عبارت اند از:
۱. آزمون های عملکردی؛

۲. ثبت مشاهده؛
۳. تکلیف هاي درسی؛
4. پرسش های پیگیر؛

5. خودسنجی و امسال سنجی؛ 
6. تحقیق و پروژه.

گام سوم: تحلیل و تفسیر اطلاعات
در اين مرحله توجه به اين موارد اهمیت دارد:

1. نوشتن تكلیف سنجش؛
2. نوشتن مسئله يا بافت در تکلیف؛

3. پیش بینی لوازم و تجهیزات احتمالی برای تکلیف؛
4. نوشتنِ شیوه ی انجام تکلیف.

5. نوشتنِ راهنمای توصیف عملکرد و خودسنجی.
در اين مرحله بايد راهنمايي براي توصیف عملکرد 

و ارائه ی بازخورد توصیفی نوشته شود.

نکات موردتوجه معلم در این گام
الف( آگاهی معلم از شرايط )وضعیت جاری(.

ب( مشخص کردن هدف يادگیری برای يادگیرنده 
)وضعیت مطلوب(.

ج( خودسنجی.

نکات قابل توجه در خودسنجی
الف( قضاوت در مورد رفتار.

ب( تحلیل قضاوت ها.
ج( تفسیر قضاوت ها.

د( تفسیر فردی.
ه( ارائه ي راهکار.

گام چهارم: تصمیم گیري و بازنگری همه ي مراحل
در ايـن مرحله معلم می تواند قبـل از اجرای آزمون 
بـه بررسـی ارتبـاط بیـن عناصر آزمـون عملکرد با 
هدف ها و ملاک های يادگیری و سـاير گام ها اقدام 

کنـد )خوش  خلق، ۱۳۹۱(.
گام پنجم: بازخورد

بحـث بازخـورد بسـیار مهـم اسـت و سرنوشـت 
دانش آمـوزان را می توانـد در تصمیمـات پايانـی 
مشـخص کنـد. دو جنبـه ی مؤثـر در بازخـورد 

عبارت انـد از:
الف( بازخورد شناختی؛
ب( بازخورد انگیزشی.

دانش آمـوز بـا گرفتن بازخورد آگاه مي شـود تا چه 
میـزان بـا اهداف و انتظـارات فاصلـه دارد. بنابراين 
دانش آمـوز از فاصلـه  ي خود تا وضع مطلوب مطلع 
مي شـود و انگیـزه پیـدا مي كنـد براي رسـیدن به 
اهـداف تـلاش كنـد.  مديريـت بازخـورد بـا معلم 
اسـت؛ چون معلم رهبر کلاس شـناخته مي شـود. 
معلم به صورت مسـتقیم بـا دانش آموزان در تعامل 
است. پس بايد بازخوردها را مديريت کند. علاوه بر 
آن،  ايـن فعالیت هـا و بازخوردها نبايد منتي را براي 

دانش امـوز به دنبال داشـته باشـد.
از طرفی برخی از معلمان فکر می کنند که بازخورد 
مؤثر يعنی اينکه دانش آموز را مرتب نصیحت کنند، 
در صورتی کـه نصیحـت بازخورد مؤثري نیسـت و 

مشـکل دانش آموز را حل نمی کند.
گاهی توصیف سـاده از آن وضعیتي که دانش آموز 
بايد در آن قرار گیرد و بعضی مواقع طرح يک سؤال، 
ذهـن دانش آمـوز را انگیزه مند و مسـیر يادگیری را 

برايش مشـخص تر می کند. 

انواع بازخورد
۱. بازخورد از منظر ارتباط.
۲. بازخورد از منظر محتوا.
۳. بازخورد از منظر منبع.
4. بازخورد از منظر زمان.

ارتباط معلم و دانش آموز و همچنین مطالب کتاب 
و محتواهايی که پیرامون مسائل آموزشی هست و 
چگونگی طرح شـدن آن ها و اتفاقاتی که در کلاس 
می افتـد و در نهايـت رفت وبرگشـت ايـن پیام هـا 
باعـث می شـود بازخوردهای شـفاهی در عرصه ي 

کاری بـه  وجود بیايد.

بازخوردهای شـفاهی به چند دلیل می تواند خیلی 
خوب در جريان کاری ما اسـتفاده شود:

1. در شرايط زنده ي کلاس اتفاق می افتد.
2. بـا آن پديـده و مفهومی کـه داريم کار می کنیم، 

مجاورت دارد.
3. به موقع است و با آن لحظه تناسب دارد.

4. حالت چهره در انتقال بازخوردهای شفاهی بسیار 
مؤثر است و قدرت انگیزشی زيادی دارد.

يکی از ابزارهايي كه در هنگام استفاده از آن، بازخورد 
زيادي بین ما و دانش آموز ردوبدل مي شود، پرسش  

پیگیر است.
بازخورد شفاهی می تواند فردی باشد. گاهی اوقات 
می خواهیـم چیـزی را بـه دانش آمـوز بگويیم که 
مطرح كردن آن در مقابل ديگران پیامد خوبی ندارد. 
ايـن را به صـورت فـردی با خـود دانش آموز مطرح 
می کنیـم. ممکـن اسـت دانش آمـوز توضیحاتی 
داشـته باشـد که به ما بدهد و ما را در فهم مسـئله 

ياری کند.
گاهی نیز بازخورد شـفاهی به صورت گروهی است. 
بازخوردهای گروهی در زمینه های گوناگونی استفاده 
می شـود؛ گاهـي در هنگام جمع بندی مطالب يک 
جلسـه، گاهی در حین اجـرای يک فعالیت، گاهی 
آغـاز يـک فعالیت، گاهی موقعی کـه آزمونک های 

مدادکاغذی يا عملکردی برگزار مي شـود.
نـوع دوم بازخوردهـا بازخوردهـای کتبی هسـتند 
ويژگـی خاص ايـن بازخورد فردی بودن آن اسـت؛ 
ولی بايد مواظب باشیم که بازخوردهای کلیشه ای 
و يکسـان ندهیم که مؤثر واقع نمي شـود. اسـتفاده 
از بازخوردهـای دارای ابهـام مثـل آفرين و... خیلي 
توصیه نمي شود. بهتر است روی عملکرد دانش آموز 

بازخـورد عاطفی از نوع محتوايی داده شـود.
سازنده ترين شکل بازخوردها بازخورد از منظر زمان 
است؛ چون نشئت گرفته از اهداف و انتظاراتی است 
که فاصله ي يادگیری را نشان می دهند. اين بازخورد 
هـم ضعف هـای دانش آمـوز و هم پیشـرفت های او 

را نشان مي دهد

گزارش پیشرفت تحصیلی
چـه خـوب اسـت، در گزارش پیشـرفت تحصیلی، 
تصويـري واقعـی از دانش آمـوز ارائه کنیـم. در اين 
تصويـر واقعـی مـنِ معلم بايـد دقیقاً بـه اهداف هر 
درس مسـلط باشـم. اهـداف و انتظـارات را در کل 
سـال تحصیلی با اجرای فعالیت ها و با به کارگیری 
ابزارهـای هفت گانـه در ارزشـیابی کیفی توصیفی 
جمع آوری کرده باشـم. بعد بررسـي كنم كه در هر 
ماد ه ي درسـی اين اهداف محقق شـده اند يا نه، به 
چه میزان و چگونه. آن گاه شروع به توصیف عملکرد 

دانش آمـوز كنم.
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یادگیری هنر و ارتباط آن با مهارت های 
حرکتی

همیـن حـرکات سـاده ای کـه بـا خلـق هنـری 
همـراه هسـتند، مثل دردسـت گرفتن قلـم مو يا 
حرکـت دادن مـداد رنگی روی کاغذ، برای رشـد 
مهارت هـای حرکتی خردسـالان بسـیار حیاتی 

محسـوب می شـوند.

اهمیت یادگیری هنر در رشد زبانی
بعضی از پدر و مادرها از زمانی که کودکان شروع 
به يادگیری زبان می کنند، يا به عبارت ديگر زبان 
باز می کنند، به صورت نامحسوس و گاه ناخواسته 
کار زبان آمـوزی را بـا آموزش هـای هنری همراه 
می کننـد. ايـن رونـد در يادگیری مهـارت زبانی 

آن ها خیلی تأثیرگذار اسـت.
کودکان دبستانی می توانند از کلمه ها يا عبارت هاي 
توصیفی اسـتفاده کنند و اثر هنری خودشان را به 
هر شکلی که باشد )نقاشی، کاردستی و …(، از اين 
طريق توضیح دهند يا حتی راجع به احساسـاتی 
حرف بزنند که زمان برخورد با آثار متفاوت هنری 

در آن هـا به وجود می آيد.
همه ی اين فعالیت ها نشـان می دهند که ارتباط 
بـا هنـر، خلاقیـت و توصیـف هنری تا چـه اندازه 
می تواننـد مهارت هـای زبانـی کـودکان را در 
دوره هـای متعـدد به شـیوه های گوناگون بسـط 

و رشـد دهند.

مهارت حل مسئله و ارتباط آن با موضوع 
هنر

فرقـی نمی کند کودک خردسـالی که می خواهد 
بفهمد لکه ي روی شلوارش از چه چیزی ساخته 
شـده است يا دانشـمندی که تصمیم دارد، به هر 
شکلی که شده، درمانی برای يک بیماری لاعلاج 
کشـف کنـد، هـر دو يـک مسـیر و روند يکسـان 
تفکـر و حل مسـئله را بـه کار می گیرند. از طريق 
مهارت حل مسـئله اسـت که بچه ها مهارت های 
فکری شـان را می سـازند و آن را رشـد می دهند. 
همچنین آموزش يادگیری حل مسئله به کودکان 
توانايی هـای اجتماعـی، عاطفی، اخلاقی، بدنی و 

زيباشناسـی آن ها را افزايش مي دهد.
 آموزش هنر بر قدرت حل مسئله ی کودک تأثیر 

مي گـذارد و مهارت تفکـر انتقادی او را می افزايد. 
تجربـه ی تصمیم گیـری و انتخـاب هنـگام خلق 
يـک اثـر هنـری، بعدهـا در زندگـی کـودک به او 

کمـک می کند. 

یادگیری هنر و اهمیتش در سواد دیداری
طراحی، نقاشی، دست ورزی های متعدد، ساخت 
تنديس، کاردسـتی ها، چسـبانه كاري )کلاژ( و... 
همگـي مهارت های بصری و فضايی کودک را که 
امـروزه می دانیـم چقـدر حیاتی و مهم هسـتند، 

رشـد و ارتقا می دهند.
يادگیـری هنـر بـه بچه هـا می آمـوزد کـه چطور 
تفسـیر و نقد کنند و چگونـه از اطلاعات ديداری 
خود بهره مند شـوند و تصمیمات درسـت خود را 

بر اسـاس آن بگیرند.

اهمیت یادگیری هنر در مهارت خلاقیت
پـرورش خلاقیـت از راه هنـر يکـی از روش هـای 
شناسايی استعدادها و توانمندی های بچه هاست. 
هنـر به عنـوان يک مجموعه اي وسـیع، در طول 
تاريـخ، نقـش ارزنـده ای در شـکل گیری جوامع 
بشری داشته است. هنر زبان مشترک بین تمامی 
انسان ها محسوب می شود. از طريق هنر می توان 
بـا کـودکان ارتبـاط برقـرار کرد. سـنین کودکی 
بهترين زمان برای کشـف اسـتعداد هنری است. 
پـرورش خلاقیـت کودکان از طريـق هنر يکی از 
راه هايـی اسـت کـه می توانیـد از آن برای کشـف 

اسـتعداد فرزندانتان اسـتفاده کنید.

 عملکرد تحصیلی بهبود یافته
و ارتباط آن با هنر

بیـن هنـر و ديگـر موفقیت هـا ارتبـاط عمیقـي 
وجـود دارد. کودکانـی که در فعالیت های هنری 
شـرکت می کنند )حداقل سـه ساعت كه شامل 
سـه روز در هر هفته در طول يک سـال اسـت( 
چند برابر در موقعیت های تحصیلی آينده شـان 
موفق هسـتند؛ مثلًا شرکت در مسابقات رياضی 
يا علوم يا برنده شدن در مسابقات شعر و ادبیات 
در بیـن ايـن بچه هـا بـا اختلاف بیشـتر از سـاير 
بچه هايـي اسـت كـه در ايـن جلسـات هنـري 

شـركت نمي كنند. 

فاطمه قاسمی
سرگروه آموزشي استان فارس

مهوش افروغ
معاون آموزشي مدرسه

اکنون که به آخرين مطلب امسال، براي آموزش 
هنر، در اين مجله رسیده ايم، اجازه دهید دوباره 
از مزايـای ايـن آمـوزش با شـما سـخن بگويیم. 
هنـر را می تـوان روشـی دانسـت كـه از طريـق 
آن، كـودكان ماننـد ديگـر انسـان ها، مي توانند 
شخصیتشـان را كشـف كنند و دنیايشان را بهتر 
بفهمنـد. جنبه هـای هنـری و انجـام کارهـای 
خلاقانه رابطه اي نزديک با رياضیات دارد و حتی 
عملکـرد مفاهیـم رياضـی را می تـوان در برخی 
از موضوعـات هنـري بـه وضـوح مشـاهده کرد؛ 
مثلًا اشـكال هندسـي در معماری،  قرينه سازی 
در نقاشـی و هنرهـای تجسـمی، ريتم سـازي و 

شـمارش گام ها در موسـیقی و شـعر. 
هنر در كیفیت آموزش، پرورش اعتماد به نفس و 
يادگیري رفتارهای اجتماعی بچه ها نقش مهمی 
بازی می کند. کودکانی که با هنر سروكار دارند، 
نه تنهـا مشکلاتشـان کمتر اسـت، بلکه نسـبت 
بـه کودکانـی که دنیای هنـر را تجربه نکرده اند، 
باانگیزه تـر و هدفمندتـر در زندگی واقعی ظاهر 
می شـوند و پیشـرفت مناسـب و سـريع تری در 

جنبه های متعـدد زندگی دارند. 
بنابرايـن می تـوان نتیجه گرفت که ضرورت ارتباط 
کودکان با هنر فقط در هنرمندشدن آن ها خلاصه 
نمی شـود، بلکـه ايـن ارتباط به پیداکردن بینشـي 
درسـت نیز كمك مي كند. ممکن اسـت بعضی ها 
مطالعـه و آمـوزش هنـر را کاری تجملي و فعالیتی 
اضافي بدانند؛ اما واقعیت اين است که فعالیت های 
سـاده و خلاقانـه ی هنـری پايه هـای حیاتی رشـد 
کودک محسوب می شوند. دانشمندان علوم تربیتی 
دريافته انـد کـه تأثیر آموزه های هنری روی بچه ها، 
به صـورت مسـتقیم بـر کسـب مهارت هـای ديگر 
مورد نیـاز آن ها، در طـول زندگی، تأثیر مي گذارد و 
ارتباط تنگاتنگی با کسب وكار آن ها پیدا خواهد كرد.

در ادامـه، بـه ارتبـاط يادگیـری هنـر و برخـی 
مهارت آموزی هـای مورد نیاز بچه ها می پردازيم.

 مراحل ساختبازی و تمــرکز
کاردستی کاربردی
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در ابتدا وسايل موردنیاز را آماده مي كنیم: فوم رنگی )يک ورق(، چسب 
مايـع مخصوص فوم، گوش پاک کن، فنر )يك عدد(.

بـه کمـک فوم هـای مسـتطیلی برش داده شـده، چهـار قسـمت را برای 
کسـب امتیـاز از يکديگـر تفکیـک مي كنیم و امتیاز اعـداد را در هر خانه 

می چسبانیم.

در ادامه، تعدادی گوش پاک کن را از وسـط مي بريم، و براي تغییر مسـیر 
توپ و ايجاد چالشی هیجان انگیز در صفحه نصب و از پشت جعبه آن ها 

را محکم می کنیم.

در انتها با اسـتفاده از يک توپ سـبک و کوچک می توان بازی را شـروع 
كرد. برای اينکه توپ سبکی داشته باشید، با استفاده از يونولیت يک توپ 

کوچک درسـت كنید و آن را رنگ آمیزی و با آن بازی کنید.

با استفاده از نوارهای سه سانتی دورتادور صفحه ی اصلی را می چسبانیم 
و يـک جعبـه درسـت می کنیم. در قسـمت پايین کار، سـوراخ کوچکي 

براي نصب فنـر ايجاد مي كنیم.

بعـد از اينکه سـاخت جعبه کامل شـد با اسـتفاده از گوش پاکـن، دايره ي 
کوچکـي از جنـس فـوم و فنر، قسـمت پرتـاب توپ را درسـت مي كنیم و 

داخـل ديـواره ي اصلی بـراي نگهداری فنـر وصل می کنیم.

در ادامه باهم به ساخت یک کاردستی کاربردی برای زمان های فراغت 
دانش آموزان و استفاده از این زمان برای بازی و یادگیری می پردازیم.

1
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 می توانیـد دانش آمـوزان را گروه بنـدی كنیـد و بـا ذکـر قوانین بـازی به هر 
گـروه فرصـت مشـخصی بـرای بازی کردن بدهیـد. پس از هـر رقابت امتیاز 

تیم هـا را جمـع بزنیـد و برندگان را مشـخص كنید.
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عاطفه هاشمی پناه
معاون آموزشي مدرسه ي مهدیه 2، شهرستان 

پاكدشت

»مـا خودمـان تصمیـم می گیريم که چه کسـی 
باشـیم«. اين جمله ای اسـت از گنی بلر که وقتی 
بـه مفهوم آن توجه کنیم، به طورقطع درخواهیم 
يافـت که منظـور از تصمیم گیـری توجه به خود 
درون ماست. اينکه ما در جهان و در نظر ديگران 
چگونه انسـانی باشـیم، نشئت گرفته از درون ما و 
چیزهايی است که نیازهايمان را بر آورده می کنند. 
نیازهـای درونـی مـا، به طـور ناخـودآگاه، مـا را 
وادار بـه فعالیت هايـي می کنند كـه گاهی برای 
انجامشـان بايـد آموزش ببینیـم. بنابراين اجبار 
در يادگیـری هرگـز موفقیت آمیـز نخواهد بود؛ 

 کنــترل
درونــي  اردیبهشت مـاه

 دوره ی بیست و هفتم
 شماره ی 8 | 1403

ب |
كتا

ی 
رف

 مع
|

30



چـرا که تـرس باعث می شـود يادگیری به خطر 
بیفتـد؛ اما اگر همین يادگیری با رغبت درونی و 
برای پاسـخ گويی به نیازهای درونی باشد، حتماً 
با میل و رغبت همراه اسـت و البته يادگیری در 
ايـن زمـان لذت بخـش و همراه با سخت کوشـی 

خواهـد بود.
باب سالو از مربیان برجسته که تجربه ی آموزشی 
چهل سـاله ی خود را به عنوان معلم، روان شناس، 
مشاور و مدير مدرسه ی کیفی در کتاب برانگیختن 
شـوق يادگیری به اشـتراک گذاشـته است. او در 
اين کتاب مباحث ارزشمندی پیرامون يادگیری 
ارائـه کـرده اسـت. مباحثی که بـر دادن انگیزه ی 
يادگیـری بـه دانش آمـوزان نمی پـردازد؛ بلکه بر 
اين اعتقاد اسـت که بايد فضايی را در کلاس های 
درس ايجـاد کـرد که انگیزه ی ذاتی دانش آموزان 

جلب شود و باعث افزايش شرکت فعالانه ی آن ها 
در يادگیری شود.

او در کتابـش بـر اين اصل تأکید می کند که برای 
دسـت يابی بـه يادگیری باکیفیت بايـد از الگوی 
روان شناسـی »کنترل درونـی« اسـتفاده کـرد. 
الگويـی کـه با الگوی پـاداش و تنبیه که بر صبر و 

ترس مبتنی اسـت، متفاوت اسـت.
به عبارت ديگـر وقتـی مـا، به عنـوان مسـئولان 
مدرسـه، محیط آموزشـی ای را ايجاد کنیم که بر 
اصول روان شناسـی کنترل درونی اسـتوار است، 
دانش آمـوزان را بـرای آينـده توانمنـد کرده ايم و 
ايـن توانمنـدی را در تحصیـلات آن هـا خواهیم 
ديـد. نتیجه ی اين رويکـرد، دانش آموزانی آزاد و 

مسـئولیت پذير و پاسـخگو خواهـد بود.
همـه ی کسـانی کـه در امـر آمـوزش دخیـل 
هسـتند بايـد بداننـد کـه دانش آمـوزان از درون 
انگیـزه می گیرنـد. آن ها تحت کنتـرل رويدادها 
و محرک هـای بیرونـی نیسـتند. بنابرايـن بايـد 
فضايی ايجاد شـود تا انگیزه ی ذاتی دانش آموزان 
جلب شـود. با چنین رويكردي، در نهايت حضور 
فعالانـه ی دانش آمـوزان در فراينـد يادگیـری به 

وجـود خواهـد آمد.

انگیزه ی درونی چیست؟ 
نیازهـای مـا انگیزه ها را در ما بـه وجود می آورند. 
وقتـی بـه علـت رفتارهـای روزمره ی خـود دقت 
کنید، متوجه خواهید شـد که گاهی نیازهای ما 
خاموش هسـتند يا حداقل در گوشه ی هشیاری 
مـا قـرار دارند. انسـان ها همیشـه از درون انگیزه 
نمی گیرنـد؛ بلکه گاهی به محیط توجه می کنند 

تا برايشـان انگیزه ايجاد شـود. 
انگیزه ی درونی گرايش غريضی توجه به تمايلات 
و به کاربردن توانايی هاست، برای رسیدن به آنچه 
فطرت ما طلب کرده است. انگیزه ی درونی به طور 
خودجـوش باعث رشـد می شـود. وقتی افـراد از 
درون انگیـزه می گیرنـد، رفتارهايشـان بر پايه ي 
اين مؤلفه هاست: تمايلات، احساس لذت از کاری 
کـه انجـام می دهنـد و علاقـه به آنچـه فعالیت را 
ايجـاد می کند. علت اين رفتارها انگیزه ی بیرونی 
نیسـت؛ چرا که انگیزه ی بیرونی شامل تشويق ها 

و تنبیه های محیط پیرامون اسـت.
اگـر حس می کنید برای انجام دادن امور روزانه ی 
خـود انگیـزه ای نداريـد و بـا وجـود پاداش هـا و 
تشـويق های محیـط کار و زندگی خـود به انجام 
کارهايتان ترغیب نمی شـويد، همه و همه نشـان 

از نداشـتن انگیزه ی درونی اسـت. 
انگیـزه ی درونـی زمانـی رخ می دهـد که عمل ما 
هیـچ ربطـی به پاداش های بیرونی ندارد و ما فقط 

از انجام دادن يک کار لذت می بريم؛ چرا که آن را 
فرصتی برای جست وجو، يادگیری و محقق کردن 

توانايی هـای خود می بینیم.
در فصل دوم اين کتاب به تحقیقات و دستاورد هايی 
اشـاره شـده اسـت کـه نشـان می دهـد چگونـه 
روان شناسـی کنتـرل درونـی موجب پیشـرفت 
تحصیلی، تربیتی و مسـئولیت پذيری می شـود. 
تمـام ايـن شـواهد نشـان می دهـد کـه در تمـام 
مدرسه هايی که اصول روان شناسی کنترل درونی 
به کار گرفته شده است، رفتارهای مخرب کمتری 
ديـده می شـود و دانش آمـوزان از نظـر تحصیلی 

عملکرد بهتـری دارند.
در فصل هـای بعـدی ايـن کتاب داسـتان هايی از 
معلمان، مشاوران، مديران و دانش آموزان گنجانده 
شـده اسـت کـه هـر كـدام روان شناسـی کنترل 
درونی را در عمل نشـان می دهند. داسـتان هايی 
کـه از نظـر جزئیـات با يکديگر متفاوت هسـتند؛ 
اما وجه اشـتراک آن ها در اين اسـت که انگیزه ی 

مـا از درون بـه بیرون برانگیخته می شـود.

برش هایی از کتاب برانگیختن شوق 
یادگیری

é متوجـه پیام هايـی کـه بـرای دانش آمـوزان 
می فرسـتیم باشـیم. وقتـی در ازای موفقیـت 
تحصیلی، به آن ها پاداش بیرونی وعده می دهیم، 
ناخـودآگاه ايـن پیـام را می فرسـتیم کـه ارزش 

يادگیـری ناچیز اسـت.
é مهـارت همـکاری بـه دسـت آوريـد. اگـر افراد 
تحـت مديريـت خود را به طـرز معناداری دعوت 
بـه همـکاری کنید، مدرسـه از عقايـد، خلاقیت، 
انرژی، اشتیاق و ديدگاه های متنوع تری بهره مند 

خواهد شـد.
é اگر در يک مدرسه ی بزرگ کار می کنید، راهی 

برای کوچک کردن آن بیابید.
é خود را بر اساس نقش و مسئولیت های خودتان 
ارزيابـی کنیـد، نـه بر اسـاس گزينه ها و شـرايط 
کسـانی کـه بـر آن ها کنترلی نداريـد. در غیر اين 

صـورت ناتوان باقـی خواهید ماند.
é بـه نوجوانـان فرصـت دهیـد کشـف کنند چه 
کسـی می خواهنـد باشـند. بـا توجه بـه ضرورت 
تکاملـی آن هـا، بهتـر اسـت تمرکزشـان را روی 
کسـانی بگذارنـد که می خواهند باشـند تا کاری 

را کـه می خواهنـد انجـام دهند.
é مطمئـن شـويد کـه دانش آمـوزان چرايـی 
آموختـن مطالـب درسـی را می دانند. پرسـش 
»چـرا مـا بايد اين را يـاد بگیريم؟« فرصتی برای 
توضیـح اهمیـت آن مطلبـی اسـت کـه در حال 
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  اعظم لاریجاني

»فریبـا ادهمـي قره شـیران« سـابقه ا  ی 
سی و شش سـاله  در تدریس دارد و هم اكنون 
دانشجوي ارشد رشته ی روان شناسي تربیتي 
است. وی زودتر از موعد بازنشسته شده؛ ولي 
همچنان در دبستان روشنگران تهران به كار 
مشـغول اسـت. كار اصلي او رفـع اختلالات 
یادگیري اسـت. او همچنیـن در كارنامه اش 
تألیـف سـه كتاب كمك درسـي و 27 شـعر 
كودكانه ی مناسب برای واحد كار بچه ها دارد. 

میـم مثل معلم
وقتـي سـرش را روي بالـش گذاشـت تـا بخوابد، 
همچنان تصوير محسـن كه با پیراهني نازك زير 
باران مي لرزيد، از مقابل چشمانش عبور مي كرد. 
از ايـن پهلـو بـه آن پهلـو چرخید تا شـايد بتواند 
بخوابد؛ اما چهره ی غمگین و سرمازده ی محسن 
او را رهـا نمي كـرد. صبـح كـه به سـمت مدرسـه 
مي رفـت، در آن روز پرسـوز بارانـي، محسـن را با 
پیراهـن زرد رنـگ  و  رو رفته ای ديد. شـانه هايش 
را بـالا داده و سـرش را خـم كـرده بود و به سـمت 
مدرسه مي رفت. قدم تند كرد و خود را به او رساند 
و گفت: »محسـن جان، پسـرم، سرما مي خوري. 

چرا كاپشـنت را نپوشیدي؟«

محسـن من ومنـي كـرد و گفت:»نـه خانـم، هوا 
خوبـه. مـا گرممونه«

خانـم مهرانگیـز لرزش شـانه هاي محسـن را زير 
دست هايش احساس می كرد؛ اما به روي خودش 
نیـاورد و او را تـا مدرسـه همراهـي كرد. محسـن 
سـعي مي كـرد جلوي لـرزش بدنـش را بگیرد تا 
خانـم معلـم چیـزي نفهمد. جمعه مـادرش تنها 
كاپشـن او را شسـت؛ اما هرچه اين رو و آن رويش 
كرد که تا صبح شنبه خشك شود، نشد كه نشد.

خانـم مهرانگیز آن شـب را به هر جان كندني بود 
به صبح رسـاند. پشـت میز صبحانه كه نشسـت، 
همسـرش لقمه اي برداشت و گفت: »انگار خوب 

نخوابیدي! اوضاع مدرسـه خوبه؟« 
او را خوب مي شـناخت. مي دانسـت حال تك تك 
بچه هـا، درسـت مثـل فرزندان خـودش، رويش 
تأثیر مي گذارد. خانم مهرانگیز دستش را با لیوان 
چايـش گـرم كرد و گفـت: »نـه والا محمدجان، 
خوب نخوابیدم. محسـن رو كه برات گفته بودم؟ 
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انگار يه چیزي فكرش ر و مشـغول كرده. انگار از 
چیـزي مي ترسـه. خـودش رو جمع مي كنه كنار 
ديوار. گاهي سـرش رو به ديوار تكیه مي ده. حتي 
گاهي سـرش رو آروم به ديوار مي كوبه. يادته كه 

تعريفـش رو كرده بودم؟«
- آره يادمـه. همـون كـه گفتـي بااسـتعداده؛ اما 
انگار مشـكلي داره که فكرش مشـغوله. دلش تو 

كلاس نیسـت.
- همون. ديروز صبح تو اون بارون شديد و سرما با 
يك پیرهن نازك اومده بود مدرسـه. خیس عین 
موش آب كشـیده. اگه بدوني چه حالي شـدم. به 
روي خـودش هـم نمي آورد. مي دونم يه جاي كار 
مي لنگه. مطمئنم اين بچه با اون رنگ و روش نه 
غـذاي درست وحسـابي مي خوره، نه پـدر و مادر 
درست وحسـابي داره. انـگار اصـلًا براشـون مهم 

نیسـت ايـن بچه چه جور بره، چـه جور بیاد!«
محمد كه در بهزيستي كار مي كرد، همان طور كه 
كمك مي كرد سفره را جمع كند، گفت: »خب يه 
بهونه  اي پیدا كن، برو خونه  شـون يه سروگوشـي 
آب بده. ببین اوضاعشون چطوره. شايد به كمك 

نیـاز دارن. به من خبر بده.«
خانـم مهرانگیـز آن روز وارد كلاس كـه شـد، اول 
كاپشـن قهـوه اي محسـن را ديـد كـه روي میـز 
گذاشـته اسـت. انگار مي خواست آن را به او نشان 
دهـد. بعـد كه مطمئن شـد او كاپشـنش را ديده 
اسـت، آن را در جامیـزي چپانـد و كتابش را روي 
میز گذاشت و مثل همیشه سرش را به ديوار كنار 
نیكمت تكیه داد. به طور متناوب، انگار مي خواهد 
سـرش را به ديوار بزند، سـر برمي داشـت و دوباره 

به ديوار برمي گشـت. 
آن روز خانـم مهرانگیـز كـه بـه بهانـه اي نشـانی 
محسـن را از دفتـردار گرفتـه بـود، در زنـگ آخر 
مقابل بچه ها ايسـتاد و گفـت: »بچه ها، من امروز 
مي خـوام برم خونه فامیلمون، تو كوچه شـهروز. 

كسـي اونجـا رو بلده؟«
محسـن كـه داشـت وسـايلش را جمـع مي كرد، 
به آرامـي گفـت: »بلـه خانـم،  خونه ما تـو همون 

كوچه اسـت.«
بعـد از مدرسـه، خانـم معلم هم بـه بهانه ی رفتن 
بـه خانـه ی فامیلـش با محسـن راه افتـاد. در راه 
هرچه سـعي كرد نتوانسـت قفل سكوت محسن 
را بگشـايد. وارد كوچـه كـه شـد، زنـي از روبـه رو 
مي آمد. ظرفي ماسـت در دسـتش بود با چند نان 
بربري که زير ظرف ماسـت گذاشـته بود. محسن 
هول شـد و گفت: » خانم، ما رسـیديم. اين كوچه 

شـهروزه. خداحافظ«
زن كمـي كـه نزديـك شـد، خانم مهرانگیـز او را 
شـناخت. مادر محسـن بود. بارها او را در مدرسـه 

ديده بود. زن سلام و تعارفي كرد و گفت: »از اين 
طرف هـا. بفرمـا نون. بفرما خسـتگي دركنین.« 
محسـن پابه پـا مي كرد تـا زودتر خانـم مهرانگیز 
بـرود. اصـلًا دلـش نمي خواسـت او بدانـد آن نان 
و ماسـت روي دسـت مـادرش، ناهـار بیشـتر 

روزهايشـان اسـت. 
مـادرش امـا ول كـن معامله نبود. پشـت سـر هم 
بفرمـا مـي زد. خانم مهرانگیز هم از خدا خواسـته 
چشـمي گفـت و پشـت مـادر وارد خانه شـد و با 
اشـتیاق گفت:»چي از اين بهتر! من عاشـق نون 
داغ و ماسـتم. امـروز هم قسـمت بود خونه شـما 

ناهـار بخورم.«
محسـن عصبانـي بـود. اصـلًا اين چـه كاري بود 
مادرش كرد. حالا خانم معلم چه فكري مي كند. 

الان تمام مدرسـه همه چیـز را مي فهمند .
مادر محسـن جلو افتاد. طول حیاط را طي كرد و 
بفرمازنان به سمت اتاق كوچكي در ضلع جنوبي 
حیـاط رفـت. در را بـاز كرد و خـودش اول داخل 
رفت. خانم مهرانگیز همین كه پا به اتاق گذاشت، 
شوكه شد. اتاقي خالي با موكتي در كف و يخچال 
سبز كوچكي در كنار ديوار و مردي كه خودش را 
جمع كرده بود و سـر به ديوار مي كوبید و صداي 

زوزه مانند آرامي از دهانش خارج مي شـد.
خانم مهرانگیز انگار نه انگار كه شـوكه شده است، 
روي موكـت خاكسـتري نشسـت و ببخشـیدي 
گفـت و پايـش را دراز كـرد و گفـت: »راه زياد بود. 

پـام درد گرفت.« 
آن روز فهمیـد پـدر محسـن به خاطر مشـكلات 
رواني كه پیدا كرده اسـت، قادر به اداره ی زندگي 
نیسـت و آن ها در تنها اتاقي كه برادرش به آن ها 
داده است، زندگي مي كنند. مادر محسن با چرخ 
خیاطي يكي از همسايه ها لباس مي دوزد و نصف 
درآمدش را بابت اجاره ی چرخ خیاطي مي پردازد 

و بـا بقیـه امرار معاش مي كند.
خانـم مهرانگیـز در حـال گفت وگـو با مـادر، زير 
چشـمي محسـن را نیـز مي پايید كـه مضطرب و 
عصبي است. او بعد از خوردن نان و ماست، محسن 
را از اتاق بیرون كشید و در حیاط مقابلش نشست 
و هر دو دسـت را بر شـانه هاي او گذاشـت. چشـم 
در چشـم او دوخت و گفت: »محسن جان، نگران 
هیچي نباش. من و مادرت با هم دوسـت شـديم. 
دوسـت ها هـواي هـم رو دارن. ديـدي دوتايـي با 

هم آذري صحبـت مي كرديم؟«
محسن اشك هايش سرازير شد و با هق هق گفت: 
»بچه هـا...، اونا نفهمن. باباممـم... آخه بابام... اونا 

نگن... ديوونه است!«
خانم مهرانگیز اشك هاي محسن را با دست خالي 
پـاك كـرد و گفـت: »اين چه حرفیـه! كي مي گه 

بابـات ديوونه اسـت؟ فقط كمـي روحش مريض 
و خسـته اسـت. بايد بـره دكتر. بايـد دارو بخوره. 

نگران نباش. دوسـت ها رازدارن.«
خانم مهرانگیز از آن خانه كه بیرون آمد، بلندبلند 
گريه مي كرد. انگار آسـمان روي سـرش آوار شده 
بود. هق هقش كه فروكش كرد، گوشـي اش را در 
آورد و بـه محمـد زنگ زد: »بیخود غیبت اين پدر 
و مـادر رو كـردم. تقصیر اين ها نیسـت. بايد بیاي 

ببني تو چه شـرايطي دارن زندگي مي كنن.«
محمـد كه احاطه ی كاملي به مسـائل مددكاري 
داشت، نشانی را گرفت و چند روز بیشتر نگذشت 
كـه مـددكاران راهي آن خانه شـدند تـا اوضاع را 

بررسي كنند.
چند روز بعد بود كه مادر محسن به خانم مهرانگیز 
زنـگ زد و گفـت: »خانـم جان، مـا همین طوري 
هم شـرمنده ی شـما و همسرتون هسـتیم. آخه 

چرا بـه زحمت افتادين؟«
خانم مهرانگیز نمي دانست او از چه حرف مي زند: 
»اين چه حرفیه، شـرمندگي يعني چي؟ ما فقط 
كمـك كرديـم شـما بدونیـد از چه راهـي بايد به 

حقتون برسین.«
- اينكـه پـدر بچه هـا دفترچه بیمـه داره، پرونده 
داره، دوادرمون مي شه از لطف شماست. بالاخره 
يـه حقوقـي هم به ما دادن كه يه جورايي بیشـتر 
از پـس خـرج و مخـارج زندگـي برمي آيـم. خـدا 

خیرتـون بده. 
- خـدا بـه تـو خیر بده كه يه تنـه داري براي دو تا 

بچه ات و شـوهرت تلاش مي كني.
- همین كه همسـرتون كمك كرد تو بهزيسـتی 
كلاس خیاطي برم و مدرك بگیرم، يه دنیا ارزش 
داشت. ديگه واقعاً خريد چرخ خیاطي...، شرمنده 
شدم والا...! الان اين چرخ خیاطي به دستم رسید. 

واقعاً به زحمت افتادين؟«
- آهان، خیالت جمع. ما از جیب خودمون نخريديم. 
شوهرم گفت شما بايد مستقل بشین. اينكه زحمت 
بكشـي، پول رو نصف كني، انصاف نیسـت. ديگه 

چرخ خودت، كار خودت، پول خودت.«
بعـد از گذشـت ماه ها، كار خیاطي مادر محسـن 
رونق پیدا كرد و زندگي  شان كم كم سامان   گرفت. 
حـالا ديگر محسـن آن طور كـه يك بچه بايد آرام 
باشد، آرامش داشت. او ديگر اصراري نداشت حتماً 
كنار ديوار بنشـیند تا بتواند سـر به ديوار بگذارد 
يـا بـر آن بكوبد. وقتي خانـم مهرانگیز مي ديد غم 
و ترس از چشـمان محسـن رخت بر بسـته است 
و او دل بـه درس مي دهـد و ديگـر تمـام ذهنـش 
در كلاس اسـت، توانسـت تصوير آن پسـر لرزان 
رنگ پريـده را كـه آب از سـر و رويـش مي چكید، 

33به ته ذهنـش براند.
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سیده فاطمه موسوی تبار 
مدیر آموزشگاه شهیدان تقي زاده یك، 

شهرستان قدس

سهیلا محسنی
معاون آموزشي آموزشگاه شهیدان تقی زاده 

یك، شهرستان قدس

رکـن اصلـی نظـام جديـد آموزش وپـرورش 
پژوهـش و تحقیـق اسـت. ايـن نظـام در پـی 
تربیـت دانش آمـوزان و معلمانی جسـت وجوگر 
و خـلاق اسـت کـه حقیقت جويی، تعقـل، تفکر 
و ابتـکار در تمـام زمینه هـای فرهنگـی و علمی 
هـدف اصلـی آن هـا در آمـوزش باشـد. مجلات 
رشـد منبع آموزشـی و ابزار مهمی هسـتند که 
در کنـار محتـوای اصلـی آموزشـی می تواننـد 
ايـن مهـم را محقـق سـازند. ايـن امر مـا را بر آن 
داشـت کـه تجربـه ی خـود را از چگونگی توزيع 
و مشـارکت بچه هـا، در تهیـه ی ايـن مجلات، با 

سـاير همکارانمـان بـه اشـتراک بگذاريم. 
همان طـور که می دانیم انسـان موجودی اسـت 
که با سـکون سـازگاری ندارد و همیشه به دنبال 
راهی اسـت که قدمی پیش بگذارد  و پیشـرفتی 
را بـه دسـت آورد. البتـه کـه برای پیشـرفت در 
عرصه هـای زندگـی احتیـاج دارد بـا گذشـته و 
آينده ارتباط برقرار کند. ازاين روست که امروزه 
وظیفه ی آموزش وپرورش فقط تهیه ی برنامه ی 
درسی سالانه و به پايان رساندن آن نیست. ذهن 
جسـت وجوگر کودکان، در اين عصر، پاسخ های 
بی شـماری از معلـم و مدرسـه می خواهـد؛ پس 
بايـد درصـدد راهی بود که دانش آموزان بیشـتر 
به سـمت کاوش و جسـت وجو و ارتباط با دنیای 

بیرونی خود متمايل شـوند. 
مجـلات رشـد يکـی از منابع اطلاعاتی هسـتند 
کـه در زمینه هـای گوناگـون و برای سـطح های 
متعـدد آمـاده می شـوند و می تواننـد در بهبـود 
جريان يادگیری و پیشـرفت دانش آموزان نقش 

مؤثـر و بسـزايی ايفا کنند. 
گروه آموزشـی مدرسـه ی ما، با توجه به آگاهی 
از اهمیـت ايـن مجلات در پیشـرفت تحصیلی و 
شـخصیتی بچه ها، بر آن شـد تا از اين طريق، به 
اهداف خود نزديک شود. اين اهداف عبارت اند از: 
شناسايی استعدادها و ابتکارات، پرورش خلاقیت  

رشـد با رشد
دانش آموزان، ايجاد روحیه ای شاد، نزديک شدن 
به فعالیت های ويژه ی مدرسـه )بوم( و آشـنايی 
با سـنت ها و فرهنگ های متعدد دانش آموزان. 
زمانی که قرار شد به دانش آموزان و اولیای آنان، 
در خصوص تهیه ی مجلات رشـد، اطلاع رسانی 
کنیم، نخسـت با بی علاقگی و بی انگیزگی آن ها 
روبـه رو شـديم؛ امـا زمانی که هـدف اصلی خود 
را بـرای آنـان بازگـو کرديـم و اولیـا به ايـن باور 
رسیدند که هدف ما توزيع مجلات و جمع آوری 
هزينه ی آن ها نیسـت؛ بلکه اهدافی را برای اين 
کار در ذهـن داريـم، آن ها هم ترغیب شـدند که 
بـا ما همراه شـوند و اين مجـلات را تهیه کنند. 

پس از آنکه چند شـماره از مجلات را در اختیار 

دانش آموزان قرار داديم، تصمیم جديدی گرفتیم 
و آن تهیه ی يک مجله ی رشـد به واسطه ی خود 
بچه هـا و بـا موضوعات ابتـکاری و خلاقیتی بود. 
شـور و نشـاطی کـه در دانش آمـوزان به پا شـده 
بـود، انگیـزه ی اصلی ما را در رسـیدن به اهداف 
اولیـه دو چنـدان کـرده بـود. قرار بر ايـن بود که 
دانش آمـوزان بـا مبنا قـراردادن آنچه از مجلات 
رشـد آموخته انـد، مجله ی دست سـازی را تهیه 

کنند و در دسـترس ديگـران قرار دهند.  
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ابزارهايی را که نیاز داشتند، در اختیارشان قرار 
می دادند. از آنجا که دانش آموزان در مدرسه بايد 
ساعت های درسی را سر کلاس می ماندند و نیاز 
بـه زمان اضافـه ای برای تهیه ی مجله داشـتند، 
ازايـن رو، مکان هايـی را کـه می توانسـتیم در 
اختیـار دانش آموزان قرار بدهیـم، آماده کرديم 
و بـه بچه هـا اعـلام کرديـم کـه می تواننـد از آن 
مکان ها برای همفکری با دوستان و راهنمايی از 
معلمشان استفاده کنند؛ جاهايی مثل نمازخانه، 

اتاق مشـاوره، اتاق پرورشی. 
از نظـر مـا اين کار  چالشـی بود کـه نوآوری را در 
دانش آمـوزان زنـده می کرد. ارائـه ی کار جديد، 
بالارفتـن آمـار مطالعه ی دانش آمـوزان، تمايل 
آن ها به نويسنده  شدن، همکاری بین همسالان، 
رشـد اعتماد به نفس و بالارفتن روحیه ی جمعی 
از جمله اتفاقات خوبی بود که در اين مسـیر رخ 
داد. در ايـن کار جمعـی، دانش آمـوز يـاد گرفت 
کـه می توانـد بـا کمـک دوسـتان خود اثـری را 
تولیـد کند که مـورد توجه معلم، مدير، معاون و 
 سـاير همکلاسـی ها و دانش آموزان مدرسه قرار

بگیرد. 
بعـد از پايـان کار دانش آمـوزان، شـروع بـه 
جمع آوری مجلات کرديم. در يک روز مشخص 
هـم اطـلاع داديم که می خواهیـم تمام کارهای 

جمع آوری شده را در معرض نمايش قرار دهیم. 
بـا کمـک دانش آمـوزان جايـی را کـه قـرار بود 
نمايشـگاه مـا باشـد، بـا میزهـا و پارچه هايی که 
بـه رنـگ پرچم کشـورمان بود، تزيیـن کرديم و 
مجلات رشد دست ساز دانش آموزان را روی اين 
میزهـا قـرار داديم. وقتـی دانش آموزان کارهای 
زيبای خود و سـاير دوسـتان خود را می ديدند، 
ذوق عجیبی در چشـمان آن ها مشاهده می شد. 
مـن به عنـوان معـاون آن هـا کـه در بسـیاری از 
ايـن مسـیر بـا آن ها همراه بودم، از اين شـادی و 
اعتمادبه نفسشـان لـذت می بـردم. میزها وقتی 
آمـاده شـد، از همـه ی مدرسـه خواسـتیم که از 
نمايشـگاه مجـلات ديدن کننـد. دانش آموزانی 
کـه خالـق اين مجـلات بودند و کنـار اين میزها 
ايسـتاده بودند، بازخوردهای خوبی از همسالان 

و معلمـان مدرسـه دريافت کردند.
 در پايان هم از دانش آموزانی که در اين کار، چه 
بـه صـورت گروهی و چه انفرادی، شـرکت کرده 
بودند، با دادن هديه  تشـکر و قدردانی کرديم. از 
تمام اين فعالیت ها نیز عکس گرفتیم و در کانال 
آموزشی مدرسه قرار داديم. ما خوش حال بوديم؛ 
چـون توانسـتیم دانش آموزانمـان را به سـمتی 
هدايـت کنیم کـه بتواننـد از ظرفیت های ديگر 

خود آگاه شوند.

بعـد از پخـش مجـلات رشـد در مدرسـه، در 
جلسـه ای که با کارکنان آموزشـی داشـتیم، در 
مـورد نحـوه ی صحیـح اسـتفاده از مجـلات، در 
راسـتای پـرورش خلاقیـت و نـوآوری بچه هـا، 
صحبـت و همفکـری کرديم. بعد از آن، از بچه ها 
خواسـتیم برداشـت هايی را که از مجلات دارند، 
بنويسـند. ايـن موضوع را در جمـع همکاران هر 
پايـه نیـز مطرح کرديم و با همکاری آن ها مواجه 
شـديم. اسـتقبال همـکاران باعـث خوش حالی 

کارکنان آموزشـی مدرسـه شد. 
بعد از مطرح کردن اين موضوع در جمع همکاران 
و اطلاع رسـانی به دانش آمـوزان، بچه ها فعالیت 
و پرسـش و صحبـت بـا کارکنـان آموزشـی و 
معلمانشـان را آغـاز کردنـد. يکی از سـؤال های 
چالش برانگیز آن ها اين بود که چطور می توانیم 
مطالبی را که تا الان دريافت کرده ايم، به رشته ی 
تحرير در بیاوريم. بعد از صحبت با دانش آموزان و 
راهنمايی آن ها و آموزش نحوه ی صحیح نوشتن 
و چگونگـی همـکاری در گروه های همسـالان، 
آن ها شـروع به فعالیت کردند و هرجا که نیاز به 
کمک يا راهنمايی داشـتند، معلمان و کارکنان 

آموزشـی آن ها را راهنمايی می کردند. 
در اين مسیر، اولیا نیز نقش مهمی داشتند؛ چراکه 
شـرايط را برای فرزندانشان آماده می ساختند و 
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فاطمه شیخ محسنی
رابط تلفیقي در شهرستان اقلید فارس

مجتبی محرابی
معاون متوسطه ي اول شهد شهید 

زرین كلاه استان فارس 

بزرگداشت روز جهانی زمین پاک هر ساله در 
ايران، در دوم ارديبهشت، برگزار می شود. اين 
رويداد را بايد جنبشـی محیط  زيسـتی تلقی 
کرد که در تلاش است زمینه ای را فراهم آورد 
تـا همـگان از اهمیت زمین و مزايای بی بديل 
آن و گام هايـی کـه می توانند بـرای حفظ آن 
بردارند، آگاه شوند. در حقیقت يکی از دلايل 
نام گـذاری چنیـن روزی در پاسـخ به بحران 
محیط زيست بوده و نتیجه های بسیار خوبی 

نیز در پی داشـته است.
 از آنجـا کـه دانش آمـوزان آينده سـازان ايـن 
کشـور هسـتند و فرهنگ سازی پايدار و مؤثر 
بايد از مدرسـه ها و در بین اين نسـل صورت 
گیـرد، از ايـن روز می توانیـم اسـتفاده کنیم 
تـا مفاهیـم مهمـی را بـه آن ها انتقـال دهیم 
و محیط زيسـت و مسـائل مرتبـط بـا آن را از 
زاويه ی ساحت  های ششگانه به دانش آموزان 
معرفـی کنیـم. مـا هـر سـاله، بـه ايـن بهانه، 
فعالیت هايـی را انجـام می دهیـم که در ادامه 

به ذکـر آن هـا می پردازيم:

ساحت عبادی، اعتقادی و اخلاقی
به دانش آموزان توضیح می دهیم که در دين 
مـا بـه حفـظ و نگهداری تمـام منابع طبیعی 
بسـیار سـفارش شده اسـت. برای نمونه چند 

حديـث را هم بـرای آنان می خوانیم:
امـام علـی )ع(: »خاکروبـه را پشـت در منزل 
نريزيد؛ زيرا جايگاه شـیاطین اسـت« )شـیخ 

صـدوق، ج ۲، ص 583(.

جنـبش جهاني
محیــط زیسـتي

بزرگداشت روز زمين پاك باتوجه به ساحت هاي 
شش گانه ي تعليم و تربيت

امـام صـادق )ع(: »زندگـی جـز بـا سـه چیز 
خـوش نمی شـود؛ هـوای پـاک، آب فـراوان 
گوارا و زمین نرم و سست ]آماده ی زراعت[«  

)حرانـی، ص 320(.
امـام صادق )ع(: »آب مورد نیاز مردم را آلوده 

نکن« )کلینی، ج ۳، ص 65(.

ساحت سیاسی و اجتماعی
بـه دانش آمـوزان يـادآوری می کنیـم کـه 
محیط زيسـت متعلق بـه همه ی افراد جامعه 
است، چه جامعه ی امروز و چه آيندگان، پس 
اگـر بـرای حفـظ آن تلاش نکنیـم، به حقوق 
ديگران تجاوز کرده ايم. حفظ محیط زيسـت 
وظیفه ای همگانی اسـت و يک تلاش جمعی 
را می طلبـد؛ پـس ما موظفیـم علاوه بر اينکه 
خودمـان راه هـای مناسـب ايـن کار را يـاد 
می گیريـم، بـه ديگـران هم آمـوزش دهیم و 
آنـان را بـه ايـن مهم تشـويق و ترغیب کنیم. 
کارهايی که به صورت جمعی انجام می شوند، 
نتیجه های ماندگارتری دارند؛ پس با   استفاده 
از ظرفیت تشکل های متعدد، می توان بسیج 
همگانی برای پاکسازی و حفظ محیط زيست 

خود بـه راه انداخت.

ساحت زیستی بدنی
از بچه ها می خواهیم درباره ی اهمیت درختان 
و محیط زيسـت صحبـت و راه هـای حفاظت 
از آن را بررسـی کنند. همچنین به آسـیب ها 
و خطراطـی که در دوران ما محیط زيسـت را 
تهديد می کنند، توجه کنند و برای آن راهکار 
ارائه دهند. در يک روز مناسـب دانش آموزان 
را به بیرون مدرسه می بريم تا زباله ها را جمع 
و محیـط زندگـی را از زباله پاکسـازی کنند. 
هنـگام پاکسـازی محیط تذکـر می دهیم از 
دسـتکش اسـتفاده و نکات ايمنـی را رعايت 
کننـد.  به آن ها گوشـزد می کنیـم زباله های 

جمع آوری شـده را جداسـازی کننـد تـا بـه 
روشی مناسب دفع شوند. درباره ی زباله های 
خطرنـاک، ماننـد داروهـا و ته سـیگارها، بـه 
آن هـا توضیـح می دهیـم و می خواهیـم اين 
نـوع زباله هـا را جداگانـه جمـع کننـد تـا به 
شـیوه ای مناسـب معدوم شـوند. با دعوت از 
فـردی آگاه از هلال احمـر، دانش آمـوزان را 
از اثـرات داروهـای تاريخ مصرف گذشـته در 

محیـط زيسـت آگاه می کنیم.

ساحت علمی و فناورانه
دربـاره ی  می خواهیـم  دانش آمـوزان  از 
انـو اع آلودگی هايـی کـه محیط زيسـت را 
تهديـد می کننـد، تحقیـق کننـد و بـرای 
آن هـا راهکارهايـی ارائـه دهنـد. عـلاوه بـر 
آلودگی هـای آشـنا، مانند آلودگـی آب وهوا 
و...، بـه آلودگی هايی ماننـد آلودگی صوتی و 
نوری هم اشاره می کنیم. درباره ی محدوديت 
منابع و مواد اولیه در زمین و همچنین بحرانی 
کـه زباله هـا می تواننـد بـه وجـود بیاورند، با 
دانش آموزان به بحث و گفت وگو می پردازيم. 
درباره ی انواع پوشش گیاهی با دانش آموزان 
صحبـت می کنیـم و می خواهیـم با تحقیق و 
گفت وگـو با ديگران بهترين نوع درخت برای 
کاشت در منطقه ی خود را پیدا کنند. سپس 
تحقیـق خود را به شـکلی منظـم و به گونه ای 
کـه بتوان از آن اسـتفاده کـرد، تنظیم کنند. 
در نهايـت همـراه بـا دانش آمـوزان تحقیق را 
به شـورای شـهر و شـهردار ارائـه می دهیم و 
از آن هـا می خواهیم به جای کاشـت درختان 
بی ثمـر در معابـر عمومـی شـهر و پارک ها از 
گیاهـان پیشـنهادی دانش آموزان اسـتفاده 
کننـد؛ مثـلًا بچه هـا بـرای شهرسـتان اقلید 
کاشـت درخت بادام را انتخاب کردند که آب 
کمـی مصرف می کند و بسـیار بادوام اسـت. 
همچنیـن پیشـنهاد دادنـد به جای چمن که  36
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بومی اين منطقه نیست، در بوستان ها شبدر 
کاشـته شود.

ساحت اقتصادی و حرفه ای
از دانش آموزان می پرسیم چرا به زباله »طلای 
کثیـف« می گوينـد و چگونه می توان از آن ها 
کسـب درآمد کـرد. همچنین انـواع بازيافت 
تـر و خشـک را بـه آن هـا معرفـی می کنیـم. 
روش های تولید کود پوسـان )کمپوسـت( را 
بررسـی و در صورت امکان در مدرسـه مکانی 
را برای تولید اين نوع کود مشخص می کنیم. 
سـپس بـرای پیداکـردن بازاری بـرای ارائه و 
فروش تولیدات بچه ها راهکارهايی را بررسی 
می کنیـم. دربـاره ی روش های خشـک کرد 
زباله های تر با دانش آموزان صحبت می کنیم 
و گوشـه ای از حیـاط را به ايـن کار اختصاص 
می دهیم؛ سـپس میوه ها و نان های خشـک 
بچه هـا را برای تغذيـه ی دام به دامداری های 

منطقه می فروشیم.

ساحت هنری و زیبایي شناختی
بـا اسـتفاده از مـواد بازيافتی کاردسـتی هايی 
کاربردی تهیه می کنیم و در نمايشگاه مدرسه 
بـه نمايـش می گذاريـم. بچه هـا را ترغیـب 
می کنیـم، بـه مناسـبت روز پـاک، تابلوهـای 
نقاشی و روزنامه ی ديواری تهیه و در سرسرای 
)سـالن( مدرسـه نصب کنند. همچنین برای 
جشن روز پاک سرود و نمايش تمرين می کنیم 
و برنوشـته هايی را در ايـن زمینـه به کمـک و 

هنرمنـدی بچه ها تـدارک می بینیم.

منابع
1. شیخ صدوق، ا.، 1383، علل الشرایع، مكتب الحیدریه، 

قم.
2. حرانی، ابن شعبه، الحران، تحف العقول، ترجمه ی 

بهراد جعفري، دارالكتب الاسلامیه.
 3. كلینی، محمدبن یعقوب بن اسحاق، كافی، ترجمه ي 

محمدحسین الدرایتي،  دارالحدیث.

نمونه اي از فعاليت ها 
براي داشتن زمين پاك
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معصومه همت زاده
آموزگار دوره ي ابتدایی استان آذربایجان غربی

در سـال 1401 خبـری منتشـر شـد کـه 
دانشـجومعلمان سـال آخر، به دلیل کمبود نیرو 
در آموزش وپرورش، می توانند مشغول به تدريس 
شـوند. مـن هم كه بسـیار به تدريـس علاقه مند 
بـودم، اعـلام آمادگـی کردم و قرار شـد در يکی از 
مدرسه هاي ناحیه ي دو ارومیه به تدريس بپردازم. 
در سـال اول تدريـس با چالش هـا و دغدغه هايی 
مواجه شـدم که در اين نوشـتار به برخي از آن ها 

اشـاره مي كنم: 

آماده ای یا نه؟ 
در شـروع كار، من ترسـی زيادي نداشـتم. خیلی 
هم خوش حال بودم که تجربه ها ی خوبي کسـب 
خواهـم کـرد؛ اما بفهمي نفهمـي ته دلم کمی هم 
اضطراب داشـتم. وقتی از اداره به خانه برگشـتم، 
خیلـی با خـودم فکر کـردم. به خـودم می گفتم: 
»من که هنوز تحصیلم تمام نشـده است، چگونه 
بايد کلاس را اداره کنم؟ هنوز يک سـال از درسـم 
مانده اسـت. اگر به هر دلیلی از پس كار بر نیايم، 
آن وقـت بايـد چـه کار کنم؟« بايد خـودم راه حل  
مسئله ام را مي يافتم تا بتوانم به دانش آموزانم نیز 
مهارت حل مسـئله را ياد بدهم. تصمیم گرفتم با 

مشـورت از استادان دانشگاهمان و صحبت کردن 
بـا معلمانـی کـه در دوره ي کارورزی با آنان آشـنا 
شده بودم، از دست اين افکار و سؤالات رها بشوم. 
بـا چنـد نفـر از آن ها صحبت کـردم و آن ها نیز مرا 
تشـويق کردنـد و گفتنـد: »تـو دانشـجويي عالی 
هستی، مطمئنیم می توانی معلم خوبی بشوي.«
 بـه يادداشـت هايم هـم در کارورزی يـک و دو 
مراجعـه کردم و نکته هايي را که آن موقع نوشـته 
بـودم، دوبـاره مـرور کـردم. در نهايـت توانسـتم 
بـه خـودم اعتمـاد کنـم. مي دانسـتم معلمی که 
اعتمادبه نفـس نـدارد، شـناخت کاملـی از خـود، 
توانايی ها و ضعف هايش هم نمي تواند داشته باشد. 

باداها و مباداهاي معلـمي
ربه
جـ
ت
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بنابرايـن حرفـی هم برای گفتن نخواهد داشـت.
در ايـن میـان مدام به خـودم مي گفتم: »بالاخره 
بعد از فارغ التحصیلی، بايد مشغول تدريس شوی. 
هر سـالی که شـروع کنی، همان سـال، سال اول 
تدريـس توسـت. پـس نتـرس و بـه کلیـدواژه ي 
يادگیرنده ي مادام العمر اعتقاد داشته باش. شايد 
سال اول تدريس از نظر علمی در برخی از موارد به 
چالش بخورم، اما عشق و علاقه و انرژی می تواند 
راهگشـای من باشـد. از طرفی همکاران مدرسه، 
مديـر، راهبـران آموزشـی و افراد دلسـوز ديگري 
حضـور دارنـد كه آمـاده ی راهنمايـی و کمک به 

معلم هستند.« 

مبادا عقب بمانم!
نکاتی درباره ي حجم کتاب های درسـی شـنیده 
و خوانـده بـودم.از طرفـی مي دانسـتم تعطیلات 
پیش بینی نشـده اي وجـود دارند كـه امكان دارد 
در وقت تدريسـم خللي ايجـاد كنند. همه ي اين 
عوامل باعث شده بودند از اول سال اين اضطراب 
را داشـته باشـم كه مبـادا وقت بـراي تمام كردن 

محتـواي آموزشـي كم بیاورم. 
براي حل اين مسـئله و رفع اين اضطراب نخسـت 
راهنمـای معلـم کتاب هـای پايه ای را کـه در آن 
تدريـس می کـردم، بررسـی کردم. سـپس  طرح 
درس سـالانه اي را نوشـتم و بـرای تدريـس يک 
سـالم برنامه ريـزی كـردم. در اين میـان، متوجه 
شـدم جدول هاي بودجه بندی اي وجود دارند که 
در گرو های آموزشـی منطقه ارسـال می شـوند و 
راهنماهای خوبی در اين زمینه هستند. فهمیدن 
اين مسئله نیز اضطراب من را كاهش داد. از ديگر 
كارهايي كه انجام دادم، اين بود كه تقويم يک سال 
تحصیلی را با دقت بررسی كردم و ضمن يادداشت 
تعطیلات رسمی، تعطیلات پیش بینی نشده را هم 
در نظـر گرفتـم. ذكر اين نكته نیز براي همكارانم 
مفید خواهد بود كه خوب اسـت معلم ها با سـاير 
همکاران پايه ي تحصیلی خودشـان در مدرسـه 
هماهنـگ باشـند و هر هفته دربـاره ي تدريس و 

مبحث های درسـي بـا يكديگر صحبت كنند. 

پایه ي اول را خوب یاد نگرفته!
مهم تريـن چالـش در تدريـس، ضعـف پايـه ای 
دانش آموز اسـت. حقیقتاً مشـکل بزرگی اسـت. 
اگـر دانش آمـوزی مطالـب يـک پايـه را به خوبي 
فرا نگیرد و به پايه ي بالاتر ارتقا يابد، بي شـك در 
پايه ي فعلی با مشـکلات درسـي و روحي و رواني 
مواجـه خواهد شـد. چنین دانش آمـوزي در برابر 
هم سن و سالان خود احسـاس خود کوچک بینی 
می كنـد و تمايلـی بـه ادامه ي تحصیـل نخواهد 
داشت. در کلاس من تعداد زيادي از دانش آموزان، 
پايـه ي اول را به خوبـی يـاد نگرفتـه بودند. حتی 
حـروف الفبـا را هـم بلـد نبودنـد. براي حـل اين 
مسـئله تعـداد دانش آموزانـی را که ضعف پايه ای 
داشـتند، شناسـايی کردم. متوجه شـدم بیشـتر 
آنان در سـال قبل كه مدرسه ها به صورت مجازی 
بودنـد، به دلیل اينكـه توان تهیه ي تلفن همراه را 
نداشـتند، آن گونه که بايد و شـايد درس ها را ياد 
نگرفته اند. پدر و مادر بیشترشـان بي سـواد بودند 
و هیچ کسـی در خانواده شـان وجود نداشـت تا به 
درس آنـان رسـیدگی کند. ايـن دانش آموزان به 

دلیل اينکه پايه ي اول را بنا بر دلايلی که ذکر شد، 
نتوانسـتند خوب ياد بگیرنـد، در تمام درس هاي 
پايه ي دوم مشکل پیدا كردند. آن ها در درس املا 
به سختي كلمه اي را مي نوشتند، در رياضی پاسخ 
را می دانسـتند؛ اما نمی توانستند آن را بنويسند، 
در روخوانی فارسي هم مشکل داشتند، برخي از 
آن ها حتي يك كلمه هم نمي توانسـتند بخوانند. 
پاسـخ تمرينات فارسـی را متوجه مي شـدند؛ اما 
قـادر نبودنـد چیـزی را کـه بر زبـان می آورند، در 

دفتر بنويسند. 
تصمیـم گرفتـم در حد توانم سـطح کلاس را بالا 
ببـرم. اقداماتـي انجـام دادم كه برخـي از آن ها را 
بیـان مي كنـم. همـكاران عزيز نیـز مي توانند در 
صـورت تمايـل و مواجهه با چنین چالشـي از اين 

راهكارها اسـتفاده كنند:
 اول: علت مشکل را شناسايی كردم. 

دوم: در اوايـل سـال، تمرين هـای مناسـب سـال 
قبـل را بـا دانش آمـوزان كار مي كـردم. 

سـوم: کاربرگ هـای مناسـب را بـه دانش آموزان 
مي دادم. 

چهـارم: يادگیـری را محدود به کلاس نمي كردم 
و بـه دانش آموزانـم توصیـه مي كردم کـه تابلوی 

مغازه هـا، پـلاک ماشـین ها و... را هم بخوانند. 
پنجم: تكلیف ها را متناسـب با تفاوت های فردی 

و سـبک يادگیری دانش آموزان ارائه مي كردم.
ششـم: از نقش هم سـالان و هم کلاسـی ها به نحو 

احسـن استفاده مي كردم.
 هفتم: نحوه ي نشستن دانش آموزان را به گونه ای 
انتخـاب كـرده بـودم کـه بتوانـم چنديـن بـار به 
دانش آموزان ضعیف تر سر بزنم و به وضعیت آن ها 
رسیدگی کنم. به عبارت ديگر، اين دانش  آموزان 

بیشـتر در دسترس من بودند.
هشـتم: امیـدم را حفـظ كـردم و تلاش كـردم تا 
پايان سـال تحصیلی با همان شـوق و ذوق اولیه 

بـه کار خـود ادامه دهم. 
نهم: هر دانش آموز را با خودش مقايسه مي كردم 

و سطح پیشرفتش را به او اطلاع مي دادم. 
دهـم: بـه دانش آموزانـم انگیـزه مـي دادم. آن ها 
را تشـويق مي كـردم و بسـیار مراقـب بـودم كـه 
هرگـز دانش آمـوزي را سـركوفت نزنـم. يازدهم: 
در کلاس، وقـت مناسـبی را بـه تمريـن و تکـرار 

اختصـاص مـي دادم. 
دوازدهم: از تفکر خلاق استفاده و در تابلوي کلاس 

مطلب هاي مهم را نصب مي كردم.
سـیزدهم: بـا هماهنگی هـای لازم کلاس هـای 

39تقويتـی نیـز برگـزار مي كـردم.
  اردیبهشت  مـاه
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تأثیـر کلام مثـبت
سمیه سوراني

 آموزگار پایه ي سوم ابتدایي،
شهر ملارد

برای درس املا به دانش آموزان گفته بودم بادکنک 
و ماژيک بیاوريد تا املای بادکنکی داشـته باشیم. 
دانش آمـوزان خیلـی خوش حـال شـدند. قبـل از 
اينکه املا را بگويم، از آن ها خواسـتم اسـم خود را 
بـا ماژيـک روی بادکنک ها بنويسـند. بادکنک ها 
را جمـع کـردم و در گوشـه ای از کلاس قـرار دادم. 
سـپس از دانش آموزانم خواستم بادکنکی را که به 
نام خودشـان هسـت، ظرف پنج دقیقه پیدا کنند. 
همـه ی آن هـا در تکاپـوی يافتـن بادکنـک خود 
بودند. هرج ومرج شـده بود. مهلت به پايان رسـید 
و هیچکـس نتوانسـت بادکنک خـود را پیدا کند. 
بعـد از همـه خواسـتم هـر بادکنکی را کـه به طور 
تصادفی برداشـته اند، به نامی که روی آن نوشـته 
شده است، بدهند. بدين ترتیب کمتر از پنج دقیقه 
بادکنک ها به صاحبان خود رسـید. به آن ها گفتم 
کـه نتیجـه ی ايـن کار را بیان کننـد. برخی به کار 
گروهی اشـاره کردند و برخی به دوسـتی و احترام 
به يکديگر و... . در پايان، من هم نظرم را به نظرات 
آن ها افزودم و گفتم: »خوشبختی و شادی ما در 
گرو خوشـبختی و شادی ديگران است.« به 
آن ها ضرب المثلی را که در درس فارسـی 
داشتند، يادآوری کردم؛ »از هر دست 
بـدی، از همان دسـت  می گیری.«

در مسـیر تربیـت نیـز اين گونه 
معلمـان،  مـا  اگـر  اسـت. 
تجربه های خود را به اشتراک 
بگذاريـم و روايتگـری 
مسـیر  کنیـم، 
تربیت هموار 

 می شـود و  می توانیم به شايستگی، دانش آموزان را 
که امانت های الهی هسـتند، در چارچوب رابطه با 

خـدا، خـود، خلـق و خلقـت راهنمايـی کنیـم.
يکی از تجربه هايی که از استادان محترم آموختم 
و در کلاس پیـاده کـردم، اسـتفاده از زبـان مثبت 
)مثبت گرايی( در کلاس بود. تلاش کردم اين  آيه ی 
قرآن را در کلاس پیاده کنم: »وَ قُولُوا للِنَّاسِ حُسْناً« 
و تأثیر آن را وقتی ديدم که با يکی از دانش آموزانم 
به چالشـی برخورد کردم. نـام آن دانش آموز برايم 
آشـنا بود؛ چراکه معلم سـال گذشـته ی او بارها از 
ويژگی های اخلاقی و تحصیلی اش در دفتر مدرسه 

شکايت کرده بود.
 روز اول مهر از دانش آموزان خواستم برای من نامه 
بنويسـند و خواسـته های خود را در اين نامه بیان 
کنند. آن دانش آموز در نامه اش نوشـت: »دوسـت 
دارم شـما مرا دعوا نکنید و خوش اخلاق باشـید.« 
بعـد از گذشـت دو هفتـه، کم کـم چالش های من 
با او شـروع شـدند. دانش آموزان و اولیا از اخلاق و 
رفتارش در کلاس و زنگ تفريح شکايت  می کردند 
و من جواب  می دادم که فرصت دهید تا تغییر کند.

گاهـی از رفتـارش بـه سـتوه  می آمـدم و از اينکـه 
تغییری احسـاس نمی کـردم، ناراحت  می شـدم. 
هیچ کدام از دانش آموزان دوست نداشتند کنار آن 
دانش آموزان بنشـینند. دائم وقت کلاس به خاطر 

جروبحث هـای آن ها گرفته  می شـد.
روزی از مادر ايشـان خواسـتم به مدرسـه بیايند تا 
بـا هـم در مورد شـرايط فرزنـدش صحبت کنیم. 
خطاب به ايشـان گفتم: »دوست داشتم از نزديک 
ببینمتان تا با هم در مورد فرزندتان صحبت کنیم. 
دختر شـما خیلی دختر مرتب و منظمی اسـت. تا 
حـالا ديـر به مدرسـه نیامده و غیبت هم نداشـته 
اسـت. مـن از ايـن بابت به او افتخار  می کنم. شـما 
هـم به گل دخترمون افتخـار کنید. ولی من کمی 
نگـران هسـتم. از ايـن بابت که خوبـی بچه ها را بد 
برداشـت  می کنـد و گاهـی ناخواسـته حرف های 
نامناسـبی می زند. اگر مسـئله ای هسـت، با بنده 

در میـان بگذاريد.«
مادر ايشـان با بغض به برخی مسـائل اشاره کردند. 
بنده دسـت ايشـان را فشـردم و گفتم: »تمام توانم 
را بـرای اصـلاح رفتار آن دخترتان به کار  می گیرم. 
از شـما هم  می خواهم کمکم کنید، او را در خانه 

تشـويق کنید و به او اعتمادبه نفس بدهید.«
با اسـتادان و مشـاوران زيـادی صحبت کردم. 

هـر يـک از عزيزان که راهکاری دادند، اجرا کردم. 
راهکاری مانند مسـئولیت دادن به آن دانش آموز 
را هـم امتحـان کـردم. گاهـی کـه نـکات مثبتی 
 می ديـدم، همان لحظه او را تشـويق  می کردم، از 
جمله اينکه چون اين دانش آموز نسـبت به سـاير 
بچه هـا بهتـر نمـاز  می خواند، بارهـا از او تعريف و 

تمجید کردم.
مثبت گرايـی و اسـتفاده از کلام مثبـت نـه فقـط 
بـرای ايـن دانش آموز  بلکه برای کل کلاس که بعد 
از طي كـردن دو سـال مجـازی، تجربـه ی کلاس 
حضوری را داشتند، روند مطلوبی در ايجاد نظم به 
وجـود آورده بـود؛ مثلًا به جای اينکه با صدای بلند 
بگويم: »ساکت باشید.« قدری سکوت  می کردم تا 
توجه ها جلب شـود. سپس  می گفتم: »مثل اينکه 
خسـته شـديد؟ حالا برای اينکه خسـتگی تان در 

برود، يک خاطـره  می گويم.«
بـه جـای اينکـه بگويـم: »درسـت حـرف بـزن!« 
 می گفتـم: »دختـرم، از کلمات بهتـری  می توانی 

اسـتفاده کنی.«
يکی ديگر از راهکارهايی که برای مسئله ی اخلاقی 
اين دانش آموز راهگشا بود، اين بود که متوجه شدم 
هیچ دوستی در کلاس ندارد و همه ی اين کارها از 
جمله آزار بدنی و کلامی بچه ها را برای جلب توجه 
 می کنـد؛ لـذا با يکی از دانش آموزان صحبت کردم 
برای مدتی کنار او بنشـیند و با او دوسـت باشـد. به 
لطف حق، اين دوستی باعث شد تغییر محسوسی 
در رفتـار او ايجـاد شـود و وضعیت درسـی اش نیز 
بهبود يابد. اين دانش آموز به حدی به کلاس علاقه 
پیدا کرده بود که موقع تعطیل شـدن کلاس گريه 
 می کرد و نامه های زيادی برايم  می نوشت. در حال 
حاضـر نیـز در پیام رسـان شـاد پیـام  می دهد. من 
هـم او را تشـويق  می کنـم درس هـا را تمرين کند 

و برايم بفرستد.
مـن بـا اين تجربـه دريافتم که کلمـات ما معلمان 
مانند سـکان کشتی هستند. اگر کلمات مثبت به 
کار گیريم، دانش آموزان را در مسیر موفقیت و رشد 
حرکـت  می دهیم. همچنیـن دريافتم جنبه های 
ايجابـی تربیـت مانند محبت، تبشـیر و تشـويق، 
تغافل، تلقین مثبت، فضل و رحمت مقدم است بر 
جنبه های سلبی مانند تنبیه و انذار. بايد خداگونه 
عمـل کنیـم: »يَا مَنْ وَسِـعَتْ کُلَّ شَـیْ ءٍ رَحْمَتُهُ يَا 
مَنْ سَـبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ 1« و تمام تلاش خود را 
به کار گیريم تا کرامت انسانی دانش آموزان حفظ 
شـود، همان گونه که خود خـدا می فرمايد: »وَلَقَدْ 

مْنَا بَنِي آدَمَ«2 كَرَّ
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آزاده طوسی طبیبی
آموزگار پایه ي ابتدایي، استان مازندران

خفاشـی وارد جنگلـي شـد. جغد دانـا برای 
خوشـامدگویی تصمیم گرفت بـه او هدیه اي 
بدهد. براي همین از حیوانات جنگل خواست 
ببینند خفاش از چه چیزی خوشـش مي آید. 
خفاش گفت: »دوست دارم چتري داشته باشم 
تا وقتی باران مي  آید پاهایم خیس نشـوند.« 
بچه فیل خندید و گفت: »چتر نمی گذارد سر 
خیس شـود نه پا.« بزکوهی گفت: »هر کسی 
ممکن اسـت اشـتباه کند.« پس یک چتر به 
او هدیـه دادند. خفاش گفـت: »خوش حالم 
کـه به من چتری دادیـد؛ چون در زیر پاهایم 
ابـر سـیاهی مي بینم که مي خواهـد ببارد.« 
زرافـه خندیـد و گفت: »آسـمان بالاي سـر 
اسـت نـه پایین پـا.« حیوانات فکـر کردند 
خفاش دیوانه اسـت. رفتنـد و ماجرا را برای 
جغد تعریف کردند. جغد پرسـش سـاده اي 

از خفاش پرسـید.

- بگو ببینم درخت چه شکلی است؟
 - درخـت یک تنـه در بـالا دارد و برگ های 

فـراوان در پایین. 
حیوانـات دوباره فریاد زدند: »خفاش دیوانه 
اسـت.« جغـد گفـت: »مي خواهم پرسـش 
دیگري هم از بقیه ي حیوانات بپرسـم. آیا تا 
به حال خواسـته اید مثل خفاش به اطرافتان 
نـگاه کنیـد؟« بعد از آن، جغـد دانا از همه ي 
حیوانات خواست كه مثل خفاش از شاخه اي 
آویـزان شـوند و به اطراف خود نـگاه کنند. 
وقتـي حیوانـات در همـان وضعیتـي قرار 
گرفتند كـه خفاش قـرار مي گرفت، متوجه 
اشتباهشان شدند و از خفاش معذرت خواهي 

كردند. 
***

اواسـط فرورديـن بـود. وارد مدرسـه شـدم. هـوا 
عالـی و بهـاری بـود. بچه هـا ماننـد همیشـه بـه 

اسـتقبالم آمدنـد. 
هفته  ي قبل، زنگ تفکر برايشان داستان خفاش 
ديوانه را درس داده بودم و امروز تصمیم داشـتم 

میزان تأثیرگذاری آن داستان را روي دانش آموزانم 
بسـنجم. به همین خاطر تصمیم گرفتم از روش 
تدريـس تلفیقـی درس تفکـر و پژوهـش و هنـر 

استفاده کنم.
دانش آمـوزان را بـه حیاط مدرسـه بـردم. قبل از 
ورود دانش آموزان، يک میز وسط حیاط قرار دادم 
و روی آن دو گلدان گذاشـتم. از بچه ها خواسـتم 

هرچه را مي بینند، نقاشـی کنند.
بعـد از اينکـه دانش آموزان نقاشـی خـود را تمام 
کردند، از آن ها پرسیدم: »به نظر شما نقاشی چه 
كسـي کامل تر اسـت؟« همگي به فكر فرو رفتند. 
بعد از مقداری مکث، هر كسـي از نقاشی خودش 
تعريـف کـرد. جواب درسـت همین بـود؛ زيرا هر 
کـدام از آن هـا از ديدگاه خود به اطراف نگاه کرده 
و نقاشـی کشـیده بود؛ پس هر کدام مي توانستند 
نظـر مخصـوص به خود را داشـته باشـند. در اين 
سـنجش كه به هـر دانش آمـوز آزادي عمل داده 
شـده بـود، بـراي من معلـم نیز بسـیار مفید بود؛ 
زيـرا توانسـتم بـه توانايي هـاي بچه ها پـي ببرم و 

به گونه اي اسـتعداديابي كنم. 

از نگـاه
خفــاش

تدريس تلفيـقي با داسـتان
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بـرنشاندن نهال خواسته
بعد از آشنايی کوتاه پای تخته رفت و مسئولیت هايی 
را روی تختـه نوشـت. بعد هـم گفت که هر کس با 
توجه به استعداد و علاقه مسئولیتي را انتخاب کند. 
طبق قانون نانوشته ای بچه هاي پرشروشورتر، قبل 
از همه، مسـئولیتی را پذيرفتند. من اما با سـؤالی 
همیشـگي مواجه بودم؛ اسـتعداد من چیست؟ نه 
اينکه تنبل يا بی مسئولیت باشم. سال های پايین تر 
هـم در فعالیت هـای مدرسـه شـرکت می کردم و 
البتـه بیشـتر به اجبار دوسـت هايم بود، امـا امروز 
بـا واقعیتـی روبه رو شـده بـودم که در اين سـال ها 
در لباس غم به فراموشـی می سـپردمش. من که 
به سـبب محل زندگـی و محدوديت ها از تحصیل 
در رشـته ی نقاشـی نـاکام مانـده بودم، حـال بايد 
درخت خواسـته ام را در کدام خاک می نشـاندم؟! 
درسـت در همین لحظه حضور سـنگینی را بالای 
سرم حس کردم. خانم علیزاده بود با لبخند نگاهم 
كرد و گفت: »شـما دخترم؟« قبل از اينکه بتوانم 
بگويم شـرکت نخواهم کرد، ادامه داد: »شـما نفر 
آخر شدی و فقط مسئولیت برگزاری نماز جماعت 
که توسط حاج آقا برگزار می شه، باقی مونده، شما 
اون رو بـه عهده می گیری؟« ذوق زده پاسـخ دادم: 
»بلـه، مـن اين جور کارهـا رو از مامانم ياد گرفتم.« 
گفت: »پس شـما مسـئول برگزاري نماز باشـید. 

فردا چهارشـنبه اسـت و حاج آقا می آد.«
بايد نمازخانه را مرتب می کردم. برای بوی جوراب 
هم چاره ای می انديشـیدم و اينکه دقت می کردم 
صف نمازگزاران مرتب و منظم باشـد. به ياد دارم 
آن روز، تا سـاعت آخر، شـادی عجیبی داشـتم. 
شاد از مسئولیتی که به عهده گرفته بودم. ساعت 
آخـر کـه تمام شـد با عجله از مدرسـه بیرون زدم 
و بـا پـول توجیبـی آن روز که خرج نکرده بودم، از 
بقـال محـل ده تومان نقل خريـدم. آيا مادر اجازه 
مـی داد بشـقاب های گل قرمـز را برای جانقلی به 
مدرسه ببرم؟ فکرهای زيادی در سر داشتم. مادر 
از ترس شکستن يا حتی لب پرشدن بشقاب های 

گل قرمز به بشـقاب های ملامین قانعم کرد. 
به همـراه جااسـفندی، دو گل مصنوعـی را هـم از 
طاقچه ی اتاقمان برداشتم و نارضايتی ام را از شمايل 
بشـقاب های ملامین بـا ورق های آلومینیومی که 
پـدرم از سـر کارش می آورد، پوشـاندم. فردا صبح 
بـا شـادی و نـه شـبیه روز گذشـته از خـواب بیدار 
شـدم. زنگ هـای تفريـح را در نمازخانـه به چیدن 
مهرهـا و پهن کـردن سـجاده و مرتب کردن جای 

امـام جماعت گذراندم. نمازخانـه آماده ی عبادت 
بـود. نوبت اول که تمام شـد قبـل از آنکه ما کلاس 
چهارمی ها وارد نمازخانه شويم، از هم کلاسی هايم 
خواسـتم جوراب های نو و تمیـزي را که روز پیش 
گفتـه بـودم با خود بیاورند، بپوشـند و در جاهايی 
که مشـخص کرده بودم، بنشینند. دل نگرانی ام را 
از نیامـدن خانـم علیزاده، با دودکردن اسـپند و در 

رفت وآمد مدام، می پوشـاندم.
حاج آقـا آمـد. يکـی از بچه هـا خبـر آورد. نگرانـی 
بی فايـده بود. با چادر گل گلی به اسـتقبالش رفتم 
و تا محراب همراهی اش کردم. نماز به خوبی پیش 
رفـت. امـام جماعـت کـه نمازخانـه را تـرک کرد، 
از بچه هـا خواسـتم، برای پذيرايی، سـر جايشـان 
 بنشینند و قبل از آن تسبیحات حضرت زهرا )س(

را بخوانند.
در حال پذيرايی بودم که خانم علیزاده نفس زنان 
و نگران رسید: »نماز چی شد؟ حاج آقا کجاست؟« 
بـا لبخنـدی کـه از آرامش بر می خواسـت جواب 

دادم که نماز تمام شـده و او رفته اسـت.
نفس راحتی کشید و گفت: »خدا قوت! روسفیدم 
کردی.« از آن روز من دست راستی شدم، مطمئن، 
برای خانم علیزاده. روزها و ماه ها گذشت. آن سال 
تحصیلی هم همچون ديگر سال ها به سر رسید و 
مديران مدرسـه با کمـک والدين تصمیم گرفتند 
جشـن پايانـی بـرای ما سـال چهارمی هـا برگزار 
کننـد. روز جشـن، همگـی تکیه زده بـر صندلی و 
چشـم دوخته بر دسـتان خدمتکار مدرسـه که به 
دسـتور مديـر و خانم علیزاده هديه هـا را روی میز 
بـزرگ می چید، بـه انتظار فهمیدن اينکه هرکس 
چـه هديه ای نصیبش می شـود، بوديم. يکی يکی 
اسـم ها از بلندگوهـا خوانده شـد: منضبط ترين ها 
و درس خوان هـا يک به يـک هديه مـان را گرفتیم. 
هديه ها تمام شـد. همان طور ساکت روی صندلی 
نشسـته بودم که خانم علیزاده حرفش را اين گونه 
آغاز کرد: »امسال سال پر از اتفاق های جديد برای 
من بود. از سـامان به منطقه ای آمدم که فکرش را 
نمی کردم به اين زودی به محیط و دانش آموزانش 
وابسـته شـوم؛ اما در اين میان کسـی که همیشـه 
خاطـر مـرا جمع می کـرد و با وجـودش دغدغه ی 
ديررسـیدن را نداشـتم...« زل زده بـودم بـر دهان 
خانم علیزاده. طنین چهارباره ی اسـم من از چهار 
طرف سالن چنان از خود بیخودم کرد که نفهمیدم 
کی خانم علیزاده را در آغوش گرفتم و او چه موقع 
خودکار خاتم شده ای را به من هديه داد. خودکاری 
که تا امروز و چه کسی می داند، شايد برای همیشه 
آن را نگه داشته ام. آن روز بود که رنگی نو در آينده ام 
نقش بسـت و تصمیـم گرفتم به نقاشـی بپردازم؛ 

اما نقاش نسـل های بعد. آموزگاری را برگزيدم.

زهرا كوراوند
آموزگار پایه ي پنجم ابتدایي، فولادشهر اصفهان

بی هیچ ذوقی از شـروع صبحی دوباره و آغاز روزی 
به تکرار آلوده، فرياد هم زمان چهار بلندگو از چهار 
طرف حیاط مدرسه از فکر گذشته بیرونم کشید. 
مدير گفت: »چهارم )1( بروند سـر کلاس.«کیف 
را در زيرمیـزی جـا دادم و بـا چشـمانی بی فروغ از 
روشـنايی آينـده، در انتظـار رسـیدن دبیـر قرآن، 
به در چشـم دوختم. دوباره گذشـته ها به سـراغم 
آمدنـد. يـادم آمد چطور به دلیل مسـافت طولانی 
خانه تا هنرستان، مادر اجازه ی رفتن به هنرستان 
را به من نداد و من ناچار شـدم رشـته ي ادبیات را 
انتخاب كنم. آرام و خجالتی، بی چشـمی و هدفی 
بـه آينـده؛ اين چند کلمه مرا در آن روزها به خوبی 

توصیف می کنند.
 ناگهـان از میـان همهمه ی هم کلاسـی ها صدای 
نماينده ی کلاس اوج گرفت: »برپا!« خانم ناآشـنا 
بـا مقنعـه  ای چانـه دار و قدی متوسـط و لبخندی 
کم رنگ در برابرمان ايستاد.با خود گفتم: »اين ديگر 
کیسـت؟« اينکه در میانه ی سال معلم جديدی را 
تحمل کنم، چیزی بیش از حوصله ی آن روزهايم 
بـود. با صـدای آرام اما پرطنیـن گفت: »بفرمايید. 
برجا. من خانم علیزاده هستم. مربی پرورشی شما. 
از شهر سامان به اين مدرسه منتقل شده ام. از دبیر 
قرآن اجازه گرفتم تا درخدمتتون باشـم و شـما رو 
با مسـئولیت های پرورشـی تون آشـنا کنم؛ چون 
شـما سال چهارمی هستید و برای بقیه الگويید.«
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معصومه هدایتي
 آموزگار پایه ي ابتدایي، شهرستان ساري

مقدمه
بـازی فعالیتـی طبیعـی اسـت کـه سـاختاری 
لذت بخـش دارد و در عیـن اينکه وسـیله ای برای 
سـرگرمی اسـت، جنبه ی آموزندگی و سازندگی 

نیـز دارد.
کودک از طريق بازی ياد می گیرد، ابداع می کند، 
تجربـه می کنـد و می سـازد. او در ضمـن بـازی 
می توانـد به اسـتعدادها، توانايی ها، خواسـته ها، 
ضعف هـا و نـکات مثبـت و منفـی خود پـی ببرد 
و بـا شـناخت ويژگی هـای خود، شـخصیت خود 

را نیز بسـازد.
ويژگی هـای خـاص بـازی و فوايـد گوناگـون آن 
در رشـد همه جانبـه ی قـوای ذهنـی، جسـمی، 
شـخصیتی و اجتماعی کودک باعث شـده اسـت 
تعـداد زيـادی از دسـت اندرکاران تعلیم و تربیت 
بـه نقش بازی در آموزش کـودکان توجه ويژه ای 
داشـته باشـند. در ايـن میان می تـوان از نظريات 
انديشمندان متقدمی همچون افلاطون، ارسطو، 
روسـو، خواجـه نصیرالدين طوسـی، امام محمد 
غزالی و از میان متأخران از نظريات مونته سوری، 

فروبـل و دکرولـی ياد کرد.
بـا توجـه به اسـتقبال عمومـی کودکان بـه انواع 
بازی هـا، نیـاز به ايجـاد و تولیـد بازی های جديد 
و تبديـل مباحث درسـی چالش برانگیز، در قالب 
بازی های آموزشی، بیش از پیش احساس می شود 
و طراحی بازی های آموزشـی مناسـب با نیازهای 
دانش آموزان و محتوای درس ها اهمیت بسـزايی 
دارد. در ادامـه يـک نمونـه از اين قبیـل بازی ها را 
کـه برای آموزش و تقويت مهارت های آموزشـی 
دانش آمـوزان طراحـی شـده اسـت، به اختصـار 

توضیـح می دهیم:

عنوان بازی: چتر کلمات 
اهـداف بازی: ايجاد فضای شـاد و بـدون تنش، 
تقويت مهارت های حرکتی، تقويت مهارت خواندن 

و نوشتن، تقويت املا.
وسـایل مورد نیاز: کتاب فارسـی، چتـر، کارت 

کلمـات، نخ. 
گروه سنی: دانش آموزان دوره ی اول و دوم ابتدايی. 
شرح بازی: در ابتدا معلم از دانش آموزان می خواهد 
کتـاب فارسـی را باز کنند و در گـروه خود از درس 
موردنظـر صامت خوانی کنند. سـپس با همکاری 
و همفکری هم، چند کلمه را انتخاب و روی کارت 
بنويسـند. بدين ترتیب هر گروه چند کارت کلمه 
تهیه کرده است. معلم با کمک نماينده ی هر گروه 
کارت کلمـات را بـه پره های چتر می بندد. سـپس 
معلم يک نفر را انتخاب می کند تا برای انجام بازی 
پـای تخته بیايـد )اعضای هر گـروه هم می توانند 
يکـی از دوسـتان خود را به عنـوان نماينده ی گروه 

بـرای بازی انتخاب کنند(.
دانش آمـوز منتخـب چتـر بازشـده را در دسـت 
می گیـرد و در کلاس راه مـی رود. گويـی در 
يـک روز بارانـی در خیابـان قدم می زند. سـپس 
چنـد بـار چتـر را بـالای سـرش می چرخاند. هر 
زمـان کـه چتـر را نگـه داشـت، کارت کلمـه ی 
روبـه روی خود را می خواند. سـپس همان کلمه 
را روی تختـه می  نويسـد. دانش آمـوزان هـم بـا 
يکديگـر کلمـه ی نوشته شـده را می خوانند و در 
 دفتـر خـود يادداشـتمی کنند )تقويـت مهارت

املانويسی(.

چتــر
ــات کلم

نکته: معلم برای اينکه فضای کلاس را با اين بازی 
هماهنـگ کند، می تواند از برگ های پايیزی برای 
کـف کلاس اسـتفاده کند. صدای آرامـی از بارش 
باران نیز برای دانش آموزان پخش کند. در انتهای 
بـازی نیز می تـوان از خود بچه ها برای جمع کردن 
برگ هـا و نظافت کلاس کمک خواسـت تا بچه ها 
ايـن مطلـب را نیـز دريابند که بـازی و تفريح آن ها 

نبايـد زحمت مضاعفی بـرای ديگران ايجاد کند.

بازی آموزشی گسترش دايره ي واژگان

ربه
جـ
ت
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مجله ي كودك
در  قصه درس هـاي مجلـة كـودك، امیرمحمد و خواهرش ريحانه به 
همراه پدر و مادرشـان شـخصیت هاي اصلي داسـتان ها بودند. پدر 
امیـر محمـد به خاطـر شـغلش )دريانـوردي( اكثراً مسـافرت بود و 
امیرمحمد و ريحانه با پدرشان بیشتر از طريق فضاي مجازي ارتباط 

داشـتند. در ادامه، نام داسـتان هاي اين قصه درس ها آمده اسـت:
 مهر ماه: روز به ياد ماندني

آبان ماه: گل پژمرده
آذر ماه: يلداي دريايي

دي ماه: بهترين دوست داشتني دنیا
بهمن ماه: بستني وانیلي

اسفند ماه: بازي جديد
فروردين ماه: مأموريت امیرمحمد

همـراه با رشـد

مجله ي نوآموز
در قصه درس هـاي مجلـه ی نوآموز، پونه و بـرادرش پیمان به همراه 
پدر و مادرشـان شـخصیت هاي اصلي داستان ها بودند. اتفاقات اين 
داستان ها در مكان هاي گوناگونی مثل روستا، مسجد، محله، خانه 
و... رخ مي داد. در ادامه، نام داستان هاي اين قصه درس ها آمده است:

 مهر ماه: خودت فطیر بپز!
آبان ماه: جشن روز پ
آذر ماه: وقت ۹ سالگي

دي ماه: جشن حتي در هواي آلوده
بهمن ماه: راز كوچك

اسفند ماه: خانه ي جديد
فروردين ماه: كجا برويم؟

  محمدرضا رشیدي

خلاصه اي بر آنچه در هفت شمارة قبل گذشت
تـا كنون، قصه درس هاي  سـال 1402-1403 در هر سـه مجلة كودك، نوآمـوز و دانش آموز، در 

بسـتر داستان هایي جذاب و در هفت شـماره ارائه شده اند.
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 مهرماه 
داسـتان اول: كم كـردن حجـم زباله هـا به كمك 
چارلـي چاپلیـن، حنايي و شـیريني هاي زندايي

داستان دوم: خودت بازيافت كن
داستان سوم: آزمايشگاه علوم مادربزرگ طیبه

داسـتان چهارم: نشـانه هاي بزرگي خـدا در كنار 
دسـتگاه تهويه ی خدا

داستان پنجم: روستاشناسي فوق پیشرفته
داسـتان ششم: صدرا چگونه دشوارترين تصمیم 

زندگي اش را گرفت؟ 

آبان ماه
داستان اول: گروه حاما به نجات كره ی زمین 

مي آيد.
داستان دوم: مرباي آلبالو جانشین امپراتور و 

گربه هاي محله
داستان سوم: آشنايي با مشاغل روستايي

داستان چهارم: نقشه ی گنج عجیب بابا حسین
داستان پنجم: دانشمندي كه وقت نداشت 

سوزن مادربزرگش را نخ كند.

آذر ماه 
داستان اول: زير سايه ی همسايه

داستان دوم: دانشمنداني براي تمام فصل ها
داستان سوم: قدرت هاي ابرقهرماني مادربزرگ

دي ماه
داستان اول: حلما و صدرا كارآگاه مي شوند.

داستان دوم: چرا هر خانه يك قطب نما لازم دارد؟
داستان سوم: موزه اي در صندوقچه ی 

مادربزرگ طیبه

بهمن ماه 
داستان اول: خواجه نصیر ،الدين طوسي 

هلاكوخان و تشت مسي
داستان دوم: منظومه اي براي مادر بزرگ

داستان سوم: اوقات فراغت نفس گیر

اسفند ماه
داستان اول: قهرمان جنگل كیست؟

داستان دوم: راهنماي گام به گام نويسنده شدن، 
به قلم حلما و صدرا

داستان سوم: راز بزرگ بزرگ ترها

فروردین ماه
داستان اول: سروش کوچولو، نیوتن و ابوريحان 

بیرونی!
داستان دوم: همه ی درس های يک 

زنبورگزيدگی!
داستان سوم: وقتی مادربزرگ طیبه، طبیب 

می شود!

در قصه درس هاي هر سـه مجله ی كودك، نوآموز و دانش آموز سـعي شـده اسـت مفاهیم گوناگون و متنوعي از كتاب هاي درسـي، هم راسـتا با بودجه بندي 
سـرفصل هاي آموزشـي كتاب، در داسـتان ها به صورت كاربردي ارائه شـود.

يكـي از اهـداف وجـود قصه درس هـا در مجله هـاي رشـد كـودك، نوآمـوز و دانش آمـوز اين اسـت كـه دانش آموزان مفاهیمـي را كه سـر كلاس در درس هاي 
گوناگون آموزش ديده اند، يك  بار ديگر در داسـتان هايي جذاب و به صورت كاربردي ببینند و اين اتفاق به روند تثبیت و تعمیق يادگیري شـان كمك كند.

يكي ديگر از اهداف قصه درس ها آشنايي معلمان و مربیان عزيز با روش تدريس مفاهیم با استفاده از داستان است.  استفاده از اين روش به دلیل جذابیت هاي 
ذاتي داستان امر آموزش را هم براي دانش آموز و هم براي معلم تسهیل مي كند.  

مجله ي دانش آموز
در قصه درس هـاي مجلـه ی دانش آمـوز، حلمـا، بـرادرش صـدرا و 
خواهر كوچكش حسـني به همراه پدر و مادرشـان شـخصیت هاي 
اصلي داسـتان ها بودند كه به دلیل شـغل پدرشـان از روستا به شهر 
مهاجـرت كـرده بودند. البته در اين داسـتان هاي جذاب كه با لحن 
طنز نوشـته شـده بود، شخصیت هاي ديگري هم كم وبیش در روند 
داسـتان ها تأثیرگـذار بودنـد، از جمله ی اين شـخصیت ها مي توان 

بـه اين افراد اشـاره كرد:
مادربزرگ طیبه )مادر باباي بچه ها(، باباحسـین )پدربزرگ مادری 
بچه هـا(، دايـي جـواد، زن دايـي زينـب، امیرعلـي و امیرحسـین 

)پسـردايي هاي حلمـا و صـدرا( و حنايي )بـز مادربزرگ(.
در ادامه، نام داستان هاي اين قصه درس ها آمده است:
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 در انتـظار
نامـه اي از آسمان

خاطره ای از مهـلا غفاری، 
دختر شهيد حســن غفاری
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 در انتـظار
نامـه اي از آسمان
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حمیده رسولي
معاون مدرسه ي ابتدایي 
پسرانه ی شهید چمران، 

ناحیه ی 2 شهر ري

بابـا عـادت داشـت هـر روز، قبـل از رفتن به سـر 
کارش، نامـه ای را زيـر بالـش مـن می گذاشـت؛ 
نامه ای کوتاه که پر از مهر و محبت بود. در نامه اش 
می نوشـت: »دخترم، مهلاجـان، میوه ی دل بابا، 
سـلام، صبحت به خیر. تو خواب بودی، بابا روی 
ماهـت را بوسـید و رفـت.« مـن هم چون سـواد 
نداشتم، هر روز آن را پیش مامان می بردم و از او 
می خواستم آن را برايم بخواند. شايد مطالبی که 
بابا در نامه می نوشت، تکراری بود، اما من دوست 
داشتم هر روز آن جمله ها را بشنوم. چون بابا را از 

صمیم قلب دوسـت داشـتم. بابا به خاطر شغلش 
چندين بار به عنوان مدافع حرم به سـوريه اعزام 
شـده بـود. هر بار کـه او می رفت، خیلی بی قراری 
می کـردم. مرتـب بهانه  اش را می گرفتـم. مامان 

هـم با محبت مـرا دلداری می داد.
آن روز بابـا بـا لبـاس رزم و شـیرينی وارد خانـه 
شـد. وقتـی لباس هـا را در دسـت او ديـدم، دلم 
آشـوب شـد. فهمیـدم باز قصـد دارد به سـوريه 
بـرود. مامـان خیلـی صبـور بود و اصـلًا در مورد 
رفتـن بابـا اعتراضی کـه نمی کرد هیـچ، بلکه او 
را در تصمیمـش همراهـی هم می کرد. لحظاتی 
بعـد از آمـدن بابـا، مامان از اتاق بیـرون آمد و به 
بابا سـلام کرد. شـیرينی را از دسـت او گرفت و 
گفت: »دسـت شـما درد نکند حسـن آقا، راضی 
بـه زحمـت نبوديم.« بعد به آشـپزخانه رفت و با 
چنـد فنجـان چـای به اتـاق آمد. در شـیرينی را 
بـاز کـرد و گفـت: »بفرمايید چای و شـیرينی.« 
بابـا از داخـل اتـاق صـدا زد: »فاطمـه جان، يک 
لحظـه بیـا.« مامـان داخـل اتاق رفـت و من هم 
بـا کنجـکاوی بـه سـمت اتـاق رفتم. بابـا لباس 
نظامی اش را پوشیده بود. وقتی مامان وارد شد، 
او چرخی زد و پرسید: »خوشگل شدم؟ به نظرت 
خـدا من را می پسـندد؟« مامـان گفت: »بله آقا، 
مي پسـندد.« بابا گفـت: »يعنی فاطمه، خدا من 
را می خرد؟« من از حرف هايشـان خیلی چیزی 
متوجه نمی شـدم. بعد بابا گفت: »فقط  يک آرزو 
برايم مانده، دوسـت داشـتم به آن هم برسـم.« 
مامان پرسـید: »چه آرزويی، حسـن جان؟« بابا 
گفـت: »اينکـه مهـلا، میـوه ی دلـم را در چـادر 
ببینـم.« مامـان بـا مادربـزرگ تمـاس گرفت و 

ماجـرای آرزوی بابـا را بـرای او تعريف کرد.
 دقايقـی بعـد زنـگ خانه به صـدا در آمد. جلوی 
در رفتـم و در را بـاز کـردم. مادربـزرگ را جلـوی 
در ديـدم. از ديـدن او خیلـی خوش حـال شـدم، 
توی بغلش پريدم و سـلام کردم. مامان و بابا هم 
متوجه آمدن مادربزرگ شـدند. جلوی در آمدند 
و بـا خوش آمدگويـی او را بـه داخـل خانه بردند. 
مادربـزرگ در گـوش مـن گفـت: »می خواهی با 
هـم بیـرون برويـم؟« خیلـی خوش حال شـدم. 
آهسـته پرسـیدم: »کجا می خواهیم برويم؟« او 
گفـت: »می خواهیـم به بـازار برويم.« پرسـیدم: 
»چـه می خواهیـم بخريـم؟« مادربـزرگ گفت: 
»برو لباس های بیرونت را بیاور تا برايت بگويم.« 
سـريع لباس های خانه ام را در آوردم، مادربزرگ 
مـرا آمـاده کـرد و حرکـت کرديم. وقتی بـه بازار 
رسیديم، مادربزرگ اول برايم  يک بستنی خريد. 
بعد به سـمت چادرفروشـی رفتیم. او از مغازه دار 
پرسید: »آقا، چادر اندازه ی نوه ی من هم داريد؟« 

مغـازه دار بـه مـن لبخنـدی زد و گفـت: »بله که 
داريـم.« بعـد هـم رفـت و چادر قشـنگی را برايم 
آورد. مادربـزرگ آن را سـرم کرد تـا ببیند اندازه 
اسـت يا نـه؟ من هم جلوی آينـه ی مغازه رفتم تا 
خودم را ببینم. خیلی قشنگ بود. مادربزرگ پول 
آن را پرداخـت کـرد و به سـمت خانه برگشـتیم. 
همین که وارد خانه شـديم و بابا مرا با چادر ديد، 
از خوش حالی فرياد زد: »چقدر خوشـگل شـدی 

خانـم، ديگر هیـچ آرزويی ندارم.« 
بابا فردای آن روز عازم سـوريه شـد. روزها پشـت 
سـر هم می گذشـت. بابا خیلـی دير به دير تماس 
می گرفـت. خیلی دلتنگ بابا شـده بودم و مرتب 
بهانه ی نامه هايی را که زير بالشـتم می گذاشـت، 
می گرفتم. اين بار سفر او خیلی طولانی و طاقت 
من تمام شده بود. به مامان گفتم: »بابا، ديگر مرا 
دوست ندارد که برايم نامه نمی نويسد.« مامان با 
قربان صدقه رفتن مرا دلداری می داد. يک روز که 
خیلـی بی تابی کردم، مامان دسـت های کوچک 
مرا در دسـت گرفت و به چشـمان گريان من نگاه 
کرد. بعد اشـک در چشـمان خودش حلقه زد. با 
 يک پلک زدن اشـک روی گونه هايش جاری شد 
و گفت: »مهلاجان، بابا تو را از قبل بیشتر دوست 
دارد؛ امـا چـون پیش خدا رفتـه، ديگر نمی تواند 

برايت نامه بنويسد.«
حـرف مامـان را متوجه نشـدم و گفتـم: »اما بايد 
زودتر از پیش خدا بیايد.« مامان گفت: »عزيزم، 
ديگـر نمی توانـد بیايد.« به مامـان نگاه کردم و با 
خـود گفتـم: »يعنـی من ديگر بابـا را نمی بینم؟! 
يعنی او ديگر برای من نامه نمی نويسد؟!« مامان 
مرا محکم بغل کرد و بوسـید. دسـت مامان را که 
دور کمرم حلقه شـده بود، کنار زدم و به سـمت 
کمـدم رفتـم. همـه ی نامه هايـی را کـه بابـا تا به 
حـال برايم نوشـته بود، از داخل کمد برداشـتم، 
جلـوی خـودم پهـن کردم و شـروع کردم بـا بابا 
درددل کردن. نامه ها را نگاه می کردم و می گفتم: 
»بابـا، مگـر نگفتی مرا خیلی دوسـت داری، پس 
چـرا ديگـر نمی آيی؟ يعنـی ديگـر نمی توانم در 
بغـل تـو بنشـینم و گونه هايت را ببوسـم؟ يعنی 
ديگـر نمی توانـم موهايـت را شـانه بزنم؟ همه ی 
دوسـتانم با باباهايشـان به پارک می روند و وقتی 
سـوار تـاب می شـوند، باباهايشـان آن هـا را هل 
می دهند، پس من اگر سوار تاب شدم، چه کسی 
مـرا هل بدهـد؟« دوباره با خود می گفتم: »خب، 
اصلًا مهم نیسـت، حالا که ديگر بابا ندارم، پارک 
هـم نمـی روم.« هنوز هم بعد از سـال ها هر وقت 
دلتنگ بابا می شوم، نامه های بابا را جلوی خودم 
پهـن می کنم و شـروع می کنم بـه درددل  کردن 

تا دلـم آرام بگیرد.



 الهه دیمي
 سرگروه آموزشي و آموزگار پایه ي 

دوم ابتدایي، استان فارس 

ما قرن هـا پای وطن پیدا و پنهـان مانده ایم
ما پـای فرهنگی کهن با نام ایـران مانده ایم 
تدريـس می توانـد با انگیزه و سـاختاری از جنس 
هويت آغاز شود. آن روز در کلاس، عنوان درسی مان 
»ايـران زيبـا« بـود. احسـاس کـردم ايـن موضوع 
می تواند با سـازوکار نو و رنگ وبوی میهن دوسـتی 

حـس هويت ملی را بـه فرزندانم منتقل کند. 
در هر کلاس، دانش آموزاني با زبان ها و فرهنگ های 
متعدد هسـتند که با تعامل و ارتباطی مناسـب در 
کنـار هـم يـاد می گیرند تا قله های علـم و ايمان را 

تو مـرا باز رساندی به یقیـنم
فتح کنند و پرچم سه رنگ کشورمان را در آينده ای 

نزديک به اهتزاز درآورند.
آری، باورهـا و ارزش هـا در کلاس درس معلـم 
تبییـن و تثبیـت می شـوند. مـا با رسـالت تربیت 
تمام سـاحتی در ابعـاد گوناگـون شوروشـعور را 
ورق می زنیـم تـا فرزندان ايـن مرزوبوم بدانند که 
خون بهای شهدا و جوانانمان، آرامش امروز کلاس 
درسـمان اسـت. ياد آورند که ما با هر قومیتی در 
نقشـه ی جغرافیای ايران زندگی می کنیم و همه 
بـا هم دست دردسـت هم دهیم بـه مهر، تا میهن 

خويـش را کنیم آباد!
بوسـیديم و بويیـدم پرچـم مقـدس سـه رنـگ 
کشـورمان را تا بدانیم در هر احوال، خدا با ماسـت 

و بزرگ تـر از آن اسـت کـه وصف شـود.
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معلم شهید فائزه رحیمی، شهید حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان

کاری از فعالان حوزه ی تعلیم و تربیت



IS
SN

 :1
60

6-
91

02

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

8
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ــــوان عضــویت  فــراخــ

 
همکاران پرتوان آموزش ابتدایی، سلام و خدا قوت.رشد آموزش ابتداییدر جمـــع پدیدآورندگان 

همــه ى ما بى  ترديــد آموزگاران بســیاری را مى شناســيم كه در پــرورش و آموزش 

دانش آموزان خــود روش هایی هنرمندانه و ایده هایی ناب دارند. اگر شــما از این 

دسته از همکاران هستید، این فراخوان برای شماست!

 مجله ی رشــد آموزش ابتدایی برای دوره ی تحصیلی جدید در سال 14۰3، در صدد 

اســت آموزگاران نوآور و دارای ایده را معرفی کند. اگر برای یکی از اهداف آموزشــی و 

تربيتی دوره ى ابتدایی ایده ای دارید یا برای آموزش یک درس از کتاب درســی روش 

موفقــی را پیاده می کنید یا موضوعی را برای آموزش به ســایر همکاران مناســب 

می دانید و…، دســت به کار شوید؛ یادداشتی بنویسید، عکس یا فیلمی بگیرید، 

به دفتر مجله بفرســتيد و مــا را در جریان آن بگذارید. تجربه ها و خاطرات شــما 

ارزشمندند و حیف است آن ها را به اشتراک نگذارید. شما مى توانيد از اين طريق 
با دفتر مجله مرتبط شوید:

وبگاه: www.roshdmag.irشماره ى تماس مستقيم دفتر مجله: 88839178 ـ  ۰21
ebtedayi@roshdmag.ir :رايانامه

پيام رسان شاد:    

من معلّم هستم 
هر شب از آینه ها می پرسم: 
به کدامین شیوه، وسعت یاد خدا را بکشانم به کلاس؟ 
بچه ها را ببرم تا لب دریاچه ی عشق؟ 
غرق دریای تفکر بکنم؟... 

من معلم هستم... 
» فریدون مشیری« 


